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شهادت هنر مردان خداست.
و تـو ای بـزرگ مرد چـه زیبا در میدان امتحـان الهی هنرنمایی کـردی تا نام 

و یادت برای همیشـه جـاودان بماند.
می خواهـم نوشـتن از تـو را آغـاز کنم. شـناختم از تو فقط در حد نامت اسـت. 
معلـم شـهید، حجـت الـه گوهـری! برای شـروع سـراغ آنچـه از تو باقـی مانده 
اسـت مـی روم. می خواهـم از تـو ذهنیتی داشـته باشـم و سـپس تـو را در کلام 

دیگـران جسـت وجو کنم.
دفتـر دست نوشـته هایت توجهـم را جلب می کنـد. بیت هایی از اشـعار عرفانی 

حافـظ را گلچین کرده ای و در دفترت نوشـته ای. 
بیامـوزی    مـن  بـه  تـا  می نشـینم  درسـت  در کلاس  آمـوزگار عشـق!  ای 
آموخته هایـت را و هـر آنچـه تـو را تـا قـرب خداوند بالا بـرد. درس بـه درس و 

منـزل بـه منـزل بـا تـو همـراه می شـوم. تـو نوشـته ای:
عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم / دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم!1

در ابتـدای مسـیر قـرب الهی، باید غفلت را کنار گذاشـت. غفلت، دردی اسـت 

1. حافظ شیرازی.
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کـه انسـان را از هـدف خلقـت دور می کند؛ غفلـت از خود، غفلـت از خدا، غفلت 
از آغـاز و سـرانجام. تـو توانسـتی و پرده هـای غفلـت را کنـار زدی. دسـت ما در 

راه مانـدگان را هم بگیر.
ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست

عاشقی شیوه ی رندان بلا کش باشد1
کسـی کـه قـدم در راه دوسـت می گـذارد بایـد بدانـد عاشـقی کار هـر کـس 
نیسـت. بایـد بلا کشـید، سـختی ها را تحمـل کرد تا به وصال دوسـت رسـید و 

تـو چه زیبـا تمـام ناملایمـات را به جـان خریدی. 
در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت2
راه، راه پرخطـری اسـت. تـو خطـر راه را درک کردی. من در ایـن راه پرخطر، 
در ایـن بیابـان بی نهایـت، راه را گـم کـرده ام. می شـود آن کـس کـه راه را به تو 

نشـان داد راهنمای من باشـد؟!
درس بعـدی کـه از تـو آموختـم اینکـه فرصـت کم اسـت. باید قـدر لحظه ها 

1-  حافظ شیرازی
2-  حافظ شیرازی
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را دانسـت، بایـد از ثانیه هـا اسـتفاده کرد باید راه را درسـت رفت، غصـه ی دنیا را 
نبایـد بـه دل راه داد بایـد خوش بود و خـوش رفت. 

پنج روزی که در این مرحله مهلت داری
خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست1

و سـرانجام آموختـم کـه اگر کسـی این مراحل را پشـت سـر بگذارد به سـوز 
دل، اشـک روان و آه سـحر می رسـد مثـل تـو کـه رسـیدی، مثـل تـو کـه خدا 

نگاهـت کرد.
سوز دل اشک روان آه سحر ناله ی شب

این همه از نظر لطف شما می بینم2
لحظاتـی گذشـته، حـس می کنـم تـو را می شناسـم معلمـی عـارف، انسـانی 
بـزرگ، بنـده ای مخلص، مسـافری که چنـد روز زندگی دنیا را بـه عهدش با خدا 
وفـا می کنـد، هـدف خلقت را می دانـد، گام در راه خـدا بر می دارد، بـه خاطر خدا 
زندگـی می کنـد و سـرانجام بـه خاطر خـدا می میـرد؛ همان مرگی که شـهادت 

اسـت، مرگـی اختیـاری به خاطر خـدا، فنا شـدن و فدا شـدن در راه او.
باشد که نصیب آنان شود که می خواهند.

                                              میترا کمالی فر

1-  حافظ شیرازی
2-  همان
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ــع  ــه گوهــری ســال 1339در روســتای بهرام آباد)سربیشــه( از تواب حجت ال

شهرســتان ایــلام بــه دنیــا آمــد. تحصیــلات ابتدایــی را در مدرســه ی همیــن 

ــرای ادامــه ی تحصیــل راهــی شــهر ایــلام  روســتا ســپری کــرد. ســپس ب

شــد. ســال 1356 در دانشســرای راهنمایــی اهــواز پذیرفتــه شــد و پــس از 

اخــذ مــدرک فــوق  دیپلــم در آمــوزش و پــرورش بــه شــغل معلمــی مشــغول 

شــد. ســال 1366 بــه جبهــه  رفــت. ایشــان بــه عنــوان نیــروی تبلیغــات در 

ــرای شــرکت  گــردان 502 مشــغول خدمــت شــد. اســفندماه ســال 1366 ب

ــخ  ــرانجام در تاری ــاخ شــمیران شــد س ــی ش 1 راه ــات والفجــر 10 در عملی

ــغول  ــه مش ــه داوطلبان ــات در حالی ک ــب عملی ــن ش 1366/12/24 در اولی

امدادرســانی بــه مجروحیــن بــود بــه شــهادت رســید.

ــان ســال(  ــا پای ــاه ت ــه آخــر اســفندماه 1366 )از روز 23 اســفند م ــات «والفجــر10» در هفت 1- عملی
بــا رمــز مبــارک یــا رســول االله )ص( در جبهه هــای غــرب و ارتفاعــات مشــرف بــه دریاچــه  دربندیخــان 

موســوم بــه دشــت زور در اســتان ســلیمانیه عــراق انجــام شــد.

زندگی نامه
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غریب آشنا
خاتون عبدی؛ همسر شهید

ــتی  ــا دش ــران ب ــتان مه ــتایی اســت گرمســیری در شهرس ــالاب، روس چ
ــی  ــود را دارد. بهاران ــه خ ــی مخصــوص ب ــر فصــل، زیبای ــه در ه وســیع ک
ــتان ها و  ــت. تابس ــرم اس ــبز و خ ــا س ــه ج ــد هم ــم کار می کن ــا چش ــه ت ک
ــای  ــر باران ه ــر و در آخ ــم نظی ــب و ک ــی عجی ــای زرد و غروب های پاییزه
ــرد و  ــود می ب ــا خ ــن را ب ــاک زمی ــار و خاش ــه ی خ ــه هم ــتانی ک زمس
ــردن  ــس از م ــدن پ ــده ش ــه زن ــاری ک ــد؛ به ــا را می ده ــاری زیب ــد به نوی
ــان  ــه ارمغ ــتانی را ب ــخت و زمس ــی س ــد از روزهای ــوش بع و روزگاری خ
مــی آورد. ده ســال از عمــرم را در ایــن روســتا گذرانــدم. ده ســال کــه فــارغ 
ــا  ــه ی بچه ه ــن و هم ــتم، م ــر می گذاش ــت س ــا را پش ــر دردی روزه از ه
خودمــان را بــرای رفتــن بــه مدرســه آمــاده می کردیــم. چنــد روزی تــا بــاز 

ــود.  ــده ب شــدن مــدارس مان
آن  روزهــا خیلــی از مــردم شــهر مهــران بــه طــرف روســتای مــا آمدنــد. 
جمعیــت زیــادی بودنــد. بزرگ ترهــا علــت آمدنشــان را می دانســتند، امــا مــن 
دلیــل آمــدن ایــن جمعیــت را بــه روســتا نمی دانســتم. همــه می گفتنــد کــه 
مهــران دیگــر امــن نیســت! عــراق چنــد بــار شــهر را بــه تــوپ بســته اســت.

ــد و  ــدی ش ــگ ج ــد. موضــوع جن ــتا بودن ــه ای در روس ــک هفت ــدود ی ح
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ــا هــم امــن  مهــران توســط کشــور عــراق اشــغال شــد. حــالا روســتای م
ــه طــرف ملکشــاهی1 حرکــت  ــاده از کوهســتان ب ــای پی ــا پ ــود. مــردم ب نب
ــه  ــد پیرمحمد2)علی ــتای گنب ــا روس ــدت ت ــی  م ــاده روی طولان ــد. پی کردن
ــد  ــاری می آمدن ــود. آنجــا ماشــین های ب الســلام( مــا را از نفــس انداختــه ب
ــلام  ــهر ای ــاهی و ش ــه ملکش ــته ب ــته دس ــران را دس ــردم آواره ی مه و م
منتقــل می کردنــد. زندگــی وارد فصــل جدیــدی شــده بــود؛ فصلــی ســخت 
و پــر اضطــراب بــود. رنــج آوارگــی و ســردرگمی از اتفاقــات غیــر منتظــره ای 

ــود کــه زندگــی مــردم را دســتخوش تغییــری ناگــوار کــرد. ب
ــه مســجد  ــرای اســکان ب ــا را ب ــه همــراه عــده ی دیگــری از مــردم، م ب
ــه  ــه در مســجد ب ــد. حــدود دو هفت ــه الســلام( بردن ــام جعفــر صادق)علی ام
ســر بردیــم. ســایر مســاجد، مــدارس و اماکــن دولتــی پــر از مــردم آواره بــود. 
ــد.  ــکان می دادن ــد و اس ــر می بردن ــای دیگ ــه جاه ــا را ب ــم آن ه ــد کم ک بای
ــه ی  ــه ســاختمان بزرگــی در محل ــا را ب ــواده ی م ــه خان ــواده، از جمل ده خان
ــداری  ــرای مرغ ــاختمان را ب ــن س ــد. ای ــلام بردن ــهر ای ــوری ش ــچ آش پی
ــود. زندگــی در آنجــا هــم خیلــی  ــوز فعــال نشــده ب ــد امــا هن ســاخته بودن

١ - یکــی از شهرســتان های اســتان ایــلام اســت کــه در زمــان جنــگ تحمیلــی بخشــی از شهرســتان 
مهــران بــود. ایــن بخــش در ســال 1385 بــه شهرســتان ارتقــاء یافــت.

ــن  ــزی ای ــش مرک ــوب بخ ــاهی و در جن ــتان ملکش ــع شهرس ــد از تواب ــد پیرمحم ــتای گنب ٢- روس

شهرســتان واقــع اســت. عنــوان ایــن روســتا برگرفتــه از بــارگاه امــام زاده ســید محمــد عابــد)ع( معــروف 
ــام موســی کاظــم )ع( اســت. ــدان بلافصــل ام ــد از فرزن ــه پیرمحم ب
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ســخت بــود. همــه بایــد در یــک مــکان می خوابیدیــم. حمــام و دستشــویی 
نداشــتیم. وســایل زندگــی در اختیارمــان نبــود. زنِ خانــه، دیگــر مثــل قبــل، 
صبــح کــه از خــواب بیــدار می شــد دنبــال ســر و ســامان دادن بــه کارهــای 
خانــه اش نبــود. دیگــر مثــل روزهــای قبــل در تــدارک غذایــی بــرای اهــل 
خانــه نبــود. مردهــا کاری نداشــتند کــه صبــح زود بــه خاطــرش بیدار شــوند. 
ــود کــه  همــه حیــرت زده می نشســتند. ناهــار و شــام مــا همــان غذایــی ب
ــه  ــط ب ــه ی روز را فق ــد. بقی ــان می آوردن ــی برایم از طــرف مســئولان دولت
ــاه  ــدت دو م ــم. م ــر می کردی ــوم فک ــده ی نامعل ــوم و آین ــاق ش ــن اتف ای
ــع در  ــه اردوگاه آوارگان واق ــه ب ــا اینک ــم ت ــی کردی ــت زندگ در آن وضعی
شــهرک ســرطاف نقــل مــکان کردیــم. در آنجــا بــه هــر خانــواده یــک چــادر 
و تعــدادی وســایل ابتدایــی زندگــی دادنــد. مــدارس هــم در زیــر چــادر دایــر 
ــی ســاختند و  ــی اتاق های ــد از مدت ــم. بع شــدند و درســمان را از ســر گرفتی
بــه بعضــی از خانواده  هــا دادنــد. هــر چنــد هنــوز بســیاری از آن هــا در زیــر 
ــا را  ــی از آن اتاق ه ــم یک ــا ه ــواده ی م ــه خان ــد. ب ــی می کردن ــادر زندگ چ

دادنــد. 
کلاس پنجــم را بــه پایــان رســاندم. ســال بعــد بــه مدرســه ی راهنمایــی 
پرویــن اعتصامــی در شــهر ایــلام  رفتــم. از شــهرک ســرطاف تــا مدرســه مان 
ــن  ــه در ای ــدِ روزان ــت و آم ــه رف ــود ک ــری راه ب ــلام چندکیلومت در شــهر ای
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ــبختانه  ــود. خوش ــی ســخت ب ــم خیل ــتان برای ــام زمس ــاً ای ــیر مخصوص مس
ــر  ــد. مدی ــر کردن ــرطاف دای ــی در س ــه ی راهنمای ــال مدرس ــد از دو س بع
ــک روز درس  ــود. ی ــران ب ــل مه ــان اه ــود. ایش ــیفی ب ــد س ــه، حمی مدرس
عربــی داشــتیم آقــای ســیفی همــراه بــا معلــم جدیــد بــه کلاس مــان آمــد. 
گفــت: بچه هــا امــروز معلم تــان نیامــده! آقــای گوهــری بــه جــای ایشــان 

ــد. ــما درس می ده ــه ش ب
بعد گفت: عبدی!

گفتم: بله آقا!
- معلم تان تا کجا درس گفته؟

گفتم که تا فلان صفحه درس داده.
آقای سیفی گفت: آقای گوهری! من دیگه برم.

آقــای معلــم، آقــای ســیفی را تــا دم در همراهــی کــرد و برگشــت ســپس 
شــروع بــه درس دادن کــرد. از معلــم خودمــان بهتــر درس مــی داد.

روز بعــد مــن را صــدا زدنــد کــه بــه دفتــر مدیــر بــروم. آقــای ســیفی از 
مــن پرســید: از چــه طایفــه ای هســتی؟! گفتــم: از ایــل شــوهان هســتم و 
بعــد چنــد تــا ســؤال دیگــر! تعجــب کــردم آقــای مدیــر چــرا از مــن پرســید 
ــم:  ــا خــودم گفت ــاره ب ــدرم کیســت؟! دوب از کــدام طایفــه هســتم و اســم پ

ــد. ــاً می خواهــد بدان ــر اســت دیگــر، حتم خــوب مدی
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ــت: «آن  ــدا زد و گف ــرا ص ــم م ــنِ خان ــی از معلمی ــد روز یک ــد از چن بع
ــه  ــد ب ــد می خواه ــتان آم ــه کلاس ــش ب ــد روز پی ــه چن ــم ک ــای معل آق
ــم.  ــزی نگفت ــد، چی ــرخ ش ــم س ــت صورت ــد!» از خجال ــتگاری ات بیای خواس
چنــد روز بعــد آقــای معلــم و خانــواده اش و یکــی از همکارانــش در همــان 
تک اتــاق، مهمــان مــا شــدند. خیلــی معــذب بــودم، بــه بیــرون اتــاق رفتــم 
ــد  ــواده ام افتخــار می کردن ــدم. خان ــار دختــر همســایه مان ــا رفتنشــان کن و ت
کــه مــن را بــه عقــد آقــای معلــم دربیاورنــد. معلــم بــودن آن زمــان مقــام 
و منزلتــی داشــت و اینکــه شــیفته ی متانــت و ایمــان او شــده بودنــد. رســم 
نبــود دربــاره ی ازدواج نظــرِ دختــر را بپرســند. هــر چــه خانــواده می گفتنــد 
همــان بــود! روز بعــد خبــر خواســتگاری آقــای معلــم از مــن بــه گــوش اقوام 
ــد مــا ایشــان را از قبــل می شــناختیم  و آشــنایان رســید. دوســتانم می گفتن
ــای گوهــری  ــم آق ــن اعتصامــی درس می خواندی ــی در مدرســه ی پروی وقت
هــم در آن مدرســه درس مــی داد؛ امــا مــن اصــلًا ایشــان را ندیــده بــودم. 
چنــد روز بعــد بــرای خریــد بــه بــازار رفتیــم. طــلا و لبــاس برایــم خریدنــد. 
حــدود بیســت روز گذشــت، تــازه امتحانــات ثلــث اول را تمــام کــرده بــودم 
کــه عقــد و عروســی را بــا هــم گرفتیــم. شــب عروســی خواســتند شــادی 
و پایکوبــی کننــد امــا ایشــان اجــازه نــداد. کنــارم نشســته بــود، گفتــم: چــرا 

اجــازه نمیــدی شــادی کننــد؟!
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گفــت: اطرافمــو نــگاه می کنــم چنــد خانــه بالاتــر، چنــد خانــه پایین تــر، 
کوچــه ی پشــتی، کوچــه ی روبــه رو، همــه شــهید دادن! پسراشــون هــم ســن 
و ســالِ مــن بــودن، اونایــی کــه زن داشــتن، زنشــون هــم ســن تــو بــوده؛ 
بــا وجــود ایــن همــه خانــواده ی داغــدار درســت نیســت صــدای شــادی مــا 
ــا  ــود، ب ــی ب ــول و منطق ــش معق ــدم حرف های ــه! دی ــا برس ــوش اون ــه گ ب
ســکوتم، درک و معرفتــش را تحســین کــردم. بعــد از یکــی دو روز گفــت: 

ــدی؟ ــه ب ــون! نمی خــوای درســتو ادام خات
گفتــم: دوســت دارم ولــی خــوب بــه خاطــر متأهــل بودنــم اجــازه نمیــدن 

بــرم مدرســه! مدرســه جــای مجردهاســت! 
ــد خــودم  ــه بع ــن ب ــن رو بگــم، از ای ــن هــم می خواســتم همی ــت: م گف
ــات  ــه ی امتحان ــرو در جلس ــط ب ــو فق ــدم ت ــت درس می ــه به ــوی خون ت

ــن! ــرکت ک ش
با خوشحالی گفتم: قبوله!

ــن  ــه م ــرف درس دادن ب ــاعاتی را ص ــب س ــر ش ــد ه ــه بع از آن روز ب
می کــرد. ســطر بــه ســطرِ درســی کــه معلمــش حجــت بــود برایــم شــیرین 
بــود. از بــودن در کنــارش احســاسِ خوشــحالی و آرامــش می کــردم. 
غریبــه ای بــود کــه تــازه وارد زندگــی ام شــده بــود امــا انــگار ســال ها بــود 
ــق  ــن درس عش ــه م ــه ب ــای مدرس ــلال درس ه ــناختم! در خ او را می ش
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ــت:  ــرد. می گف ــد می ک ــف و تمجی ــن تعری ــی داد! از م ــم م ــه ه و عاطف
ــی  ــمت همخوان ــا اس ــت ب ــار و اخلاق ــت دارم، رفت ــی قبول ــون! خیل «خات
داره. تــو واقعــاً خاتــون هســتی و دوســت دارم خاتــون بمانــی! همیشــه بــه 
ــود. می گفــت:  ــه کــن.» حجــت، مؤمــن و اخلاق محــور ب خوبی هــات اضاف
ــا کســی  ــر، هــر وقــت خواســتی خــودت را ب همیشــه  خــدا را در نظــر بگی
مقایســه کنــی در معنویــات مقایســه کــن. اگــر دیگــران بیش تــر از تــو نمــاز 
خواندنــد، عبــادت کردنــد، اخلاقشــان خــوب بــود بگــو مــن چــرا نباشــم؟! 

ــالا بکــش! خــودت را ب
ــود. از آوارگــی  ــا وجــود حجــت، زندگــی ام هــر روز بهتــر از روز قبــل ب ب
ــودن در  ــودم. ب ــه ی حجــت آمــده ب ــه خان و زندگــی ســخت جنگ زدگــی ب
ــود. از  ــم لذت بخــش ب ــد برای ــوب بودن ــه خ ــه هم ــواده ای ک ــار او و خان کن
ــیدم از  ــن می ترس ــد و م ــده بودن ــل ش ــر از قب ــا زیادت ــرف بمباران ه آن ط
اینکــه نکنــد بــاز آواره شــوم! نکنــد ایــن زندگــی هــم از دســت بــرود! آنقــدر 
بــه ایــن موضــوع فکــر می کــردم کــه مدتــی مریــض شــدم. حجــت گاهــی 
شــب ها تــا صبــح ماننــد یــک پرســتار مهربــان از مــن پرســتاری می کــرد. 
می گفــت: نتــرس! ایــن روزهــا تمــام می شــوند. تــو هــم مثــل ایــن همــه 

مــردم کــه گرفتــار جنــگ هســتند!
ــر  ــتم! دیگ ــا نمی توانس ــم ام ــر کن ــل او فک ــم مث ــتم بتوان ــت داش دوس
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ــداوا  ــرای م ــن را ب ــان م ــود! ایش ــده ب ــارج ش ــتم خ ــرس از دس ــرل ت کنت
ــران  ــت!» از ته ــگ اس ــترس جن ــر اس ــت: «اث ــر گف ــرد. دکت ــران ب ــه ته ب
ــه مشــهد رفتیــم. هیــچ وقــت نشــنیدم کــه حجــت  ــه قــم و بعــد هــم ب ب
از حضــرت معصومــه)س( یــا امام رضــا)ع( چیــزی بــرای خــودش بخواهــد. 
ــل  ــلامتی و تعجی ــرای س ــرد؛ ب ــا می ک ــودش دع ــرِ خ ــرای غی ــه اش ب هم
ــرای ســلامتی  ــی و فرجــه الشــریف(، ب ــام زمان)عجــل االله تعال ــرج ام در ف
ــرای پیــروزی ایــران دعــا می کــرد. زیــارت  ــواده اش و ب پــدر و مــادر و خان
ــاز و  ــه نم ــتیم، ب ــرم می نشس ــاعت ها در ح ــی داد. س ــش م ــن آرام ــه م ب
ــم.  ــک می ریخت ــردم و اش ــگاه می ک ــت ن ــدنِ حج ــا خوان ــات و دع مناج
ــور در  ــد! چه ط ــوب باش ــدر خ ــد این ق ــک آدم می توان ــور ی ــا چه ط خدای
ــی زد.  ــرف م ــم ح ــی آورد. برای ــرو نم ــه اب ــم ب ــی خ ــکلات زندگ ــر مش براب
ــن،  ــا ک ــودت دع ــرای خ ــم ب ــودت ه ــم خ ــت می کن ــن دعای ــت: م می گف

ــزی نترســی!  ــده از چی ــول ب ق
گفتم: حجت من خیلی اذیتت می کنم!

ــت نیســت.  ــو چیزی ــزن، ت ــرف را ن ــن ح ــت ای ــچ وق ــون، هی ــت: خات گف
ــم ترســیدی خــوب میشــی! ــه ک ــط ی فق

ــهدای  ــزار ش ــه م ــم ب ــا ه ــی ب ــت. وقت ــی داش ــهدا ارادت خاص ــه ش ب
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و  می گذاشــت  شــهدا  مــزار  روی  را  ســرش  می رفتیــم  صالح آبــاد1 
ــدا  ــه خ ــان ک ــه حالت ــت: خــوش ب ســنگ مزارشــان را می بوســید و می گف

ــدگان! ــا جامان ــال م ــه ح ــدا ب ــد و ب ــان ش خریدارت
می گفتم: حجت چرا این حرف را میزنی از زندگی سیر شدی؟!

ــی!  ــن چیزهــا را نمی دون ــی ای ــی جوان ــوز خیل ــو هن ــون، ت می گفــت: خات
بــزرگ بشــی می فهمــی شــهادت رســتگاری بزرگی ســت. شــهادت قســمت 

خوبــان و خالصــان اســت.
ــان و  ــه یتیم ــش را ب ــداری از حقوق ــاه، مق ــر م ــه ه ــدم ک ــه ش متوج
ــانی  ــه کس ــه چ ــردم ب ــئوال می ک ــه از او س ــی ک ــد. گاه ــدان می ده نیازمن
کمــک می کنــی، غیــر مســتقیم چیزهایــی می گفــت امــا هیچ وقــت 

نمی گفــت بــه کــی کمــک می کنــد.
از  جلوتــر  هیچ وقــت  می گذاشــت.  احتــرام  خیلــی  بزرگ ترهــا  بــه 
بزرگ تــر از خــودش راه نمی رفــت. خانــه ای را کــه در روســتا داشــتند 
ــی داد.  ــام م ــول را انج ــردن محص ــی و درو ک ــاخت. کار بنای ــودش س خ
ــت  ــکار نمی نشس ــم بی ــان می رفتی ــه روستایش ــی ب ــرد. وقت ــداری می ک باغ

ــی داد. ــام م ــود انج ــه ب ــر کاری ک ه

- بخش صالح آباد از توابع شهرستان مهران واقع در سی کیلومتری شهر ایلام و در مسیر جاده  ١

ایلام- مهران.
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ــی داد. روی  ــی انجــام م ــه خوب ــود. مســتحباتش را ب ــاز شــب ب ــل نم اه
حجــاب خیلــی حســاس بــود. می گفــت: خانــم! حجابــت را همیشــه کامــل 
ــه، لباســی نپــوش کــه در  ــار مویــت را ببین ــد نامحــرم ت رعایــت کــن، نبای

شــأنت نباشــه.
اعضــای خانــواده در هــر کاری بــا او مشــورت می کردنــد. حــرف حجــت 

بــرای همــه ی خانــواده اش حجــت بــود.
ــه خــارج از شــهر زیــر  ــود بــه خاطــر بمبــاران، ب زمســتان ســال 1366 ب
ــس  ــت تدری ــه حج ــتایی ک ــه ی روس ــه مدرس ــه ب ــم، جایی ک ــادر رفتی چ
می کــرد نزدیــک بــود. شــغل کارمنــدی مخصوصــاً معلمــی، خیلــی اهمیــت 
داشــت و آرزوی جوانــان بــود! حجــت یکــی از جوانــان خوشــبخت بــود کــه 
شــغلش معلــم و درآمــد راحتــی داشــت. بــرای مــن هــم ایــده آل بــود، هــم 
خــودش و هــم شــغلش، امــا حجــت دل در گــروِ جبهــه و جنــگ داشــت. 
ســرانجام عشــق بــه جبهــه، آقــای معلــم را راهــی کــرد. هــر چــه خواســتم 

مانــعِ رفتــن او شــوم نتوانســتم.
ــم،  ــو نرفت ــی ت ــر ناراحت ــه خاط ــا ب ــرم ام ــتم ب ــر می خواس ــت: زودت گف

ــدارم! ــن ن ــرای نرفت ــی ب ــه دلیل ــده دیگ ــوب ش ــت خ ــدالله حال الحم
کاری نمی توانســتم بکنــم. گفتــم معلــم اســت ســه مــاه مــی رود و 
ــود کــه رفــت.  ــاه ب ــدارد. چــرا مانعــش شــوم؟ دی م ــی ن برمی گــردد! نگران
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ــه مرخصــی آمــد. از دیدنــش خیلــی خوشــحال  روز بیســت و دوم بهمــن ب
شــدم. گفتــم: حجــت چیــزی نمانــده کــه خدمــت ســه ماهه ات تمــام بشــه، 
ان شــاءاالله برگشــتی دیگــه اجــازه نمــی دم بــری! در جوابــم ســکوت کــرد. 
ترســیدم! آتشــی وجــودم را فــرا گرفــت! گفتــم: یعنــی بــاز مــی ری جبهــه؟!

وقتی دید حالم خوب نیست گفت: چرا رنگت پرید چی شده؟!
گفتم: می دونم تو باز میخوای بری جبهه؟!

ــدی هســتی؟  ــار بع ــد؟! از الان نگــران ب ــار بع ــا ب ــو ت ــون، ک ــت: خات گف
ــری جبهــه؟ ــار ب ــه ب ــن ی ــدی همی ــول ب ــد ق ــم: بای گفت

گفت: باشه هر چی خاتون بگه!
چنــد روز بعــد بــه جبهــه برگشــت. مــن  هــم بــه امیــد قولــش بــه انتظــار 

نشســتم کــه برگــردد، دیگــر در کنــارش آرامــش داشــته باشــم.
ــی از  ــیون از یک ــدای ش ــود. ص ــفندماه ب ــم اس ــت و پنج ــر روز بیس عص
چادرهــا بلنــد شــد. خانــواده ی امیدعلــی اســماعیلی1 بودنــد. بــه آنجــا رفتیــم. 
ــاق  ــماعیلی اتف ــهادت اس ــز ش ــا ج ــه گوی ــود ک ــوری ب ــا ط ــار بعضی ه رفت
ــم شــهید  ــه شــدم حجــت ه ــم متوج ــم ک ــاده اســت. ک ــم افت دیگــری ه
ــمن  ــلط دش ــده در تس ــهید ش ــت ش ــه حج ــی ک ــد: جای ــت. گفتن ــده اس ش

ــرش نیســت.  ــکان آوردن پیک اســت و ام
- امیدعلــی اســماعیلی در ســال 1331 در مهــران بــه دنیــا آمــد. در تاریــخ 1366/12/23 در عملیــات  ١

والفجــر 10 در ارتفاعــات شــاخ شــمیران بــه شــهادت رســید.
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ــی ام  ــن زودی زندگ ــه ای ــد ب ــاورم نمی ش ــودم. ب ــده ب ــا ش ــل دیوانه ه مث
بــا حجــت بــه پایــان رســیده باشــد. همــه ی آن دو ســال رفاقتــم بــا حجــت 
ــه  ــم ب ــرای دیدن ــه ب ــد. روزی ک ــمانم رد می ش ــوی چش ــم از جل ــل فیل مث
ــش در  ــای درس ــی را در کلاس ه ــق زندگ ــه مش ــی ک ــد! روزهای کلاس آم
مدرســه و خانــه آموختــم! حــالا رفتــه بــود آن غریبــه ای کــه برایــم از هــر 
ــدم و  ــن مان ــا م ــید ام ــش رس ــه آرزوی ــت و ب ــود. او رف ــناتر ب ــنایی آش آش
ــا اوج  ــروازش را ت ــن پ ــن در زمی ــید و م ــمان پرکش ــه آس ــش. او ب خاطرات
ــان  ــان خاکی ــن در می ــد و م ــان ش ــین افلاکی ــدم. او همنش ــر ش نظاره گ
ــتمان  ــه دس ــد ب ــت روز بع ــرش بیس ــتم. پیک ــوگ نشس ــه س ــش را ب نبودن
ــد.  ــرون می مان ــح بی ــا صب ــب ها ت ــرد، ش ــوای س ــادرش در آن ه ــید. م رس
ــه  ــرد چ ــوای س ــن ه ــت؟ الان در ای ــرم کجاس ــم پس ــت: «نمی دون می گف
می کنــه؟ مــن چه طــور در جــای گــرم و نــرم بخوابــم و خــواب بــه چشــمانم 
ــرای همــه  ــش ب ــت. رفتن ــون رف ــرز جن ــا م ــرش ت ــد!» خواهــر بزرگ ت بیای

ــواده، فامیــل و دوســتان همــه عــزادارِ رفتنــش شــدند. ــود؛ خان ســخت ب
ــدم. آنجــا بیشــتر  ــا یــک ســال و یــک مــاه بعــد از او در منزلشــان مان ت
ــا خاطراتــش ســپری می کــردم. بعــد از ایــن  آرامــش داشــتم. لحظاتــم را ب
مــدت خانــواده اش گفتنــد: تــو هنــوز جوانــی و بچــه ای هــم نــداری ماندنــت 
ــه  ــال زندگــی ات! ب ــروی دنب ــر اســت ب ــا خــوب نیســت، بهت ــه ی م در خان
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منــزل پــدرم رفتــم. حجــت وصیــت کــرده بــود هــر مــاه مبلغــی از حقوقــش 
ــی را  ــاه مبلغ ــر م ــدش ه ــت فرزن ــق وصی ــادرش طب ــد. م ــن بدهن ــه م را ب
برایــم می فرســتاد. بعدهــا قانــون تصویــب کــرد کــه نصــف حقــوق شــهید 

ــرد.  ــق می گی ــه همســرش تعل ب
ســال 1368 ازدواج کــردم. بعــد از ازدواجــم تــا الان نصایح حجــت آویزه ی 
گوشــم اســت. رفتــار خانــواده اش بــا مــن خیلــی خــوب بــود بــا وجــود اینکــه 
مجــدداً ازدواج کــردم امــا ارتباطشــان بــا مــن حفــظ شــد و خوبی هایشــان 
ادامــه داشــت. هــر مــاه بــه مــادر حجــت ســر مــی ز دم. بــار آخــر کــه بــه 
دیدنــش رفتــم گفــت: تــو برایــم مثــل حجــت هســتی، دوســت دارم وقتــی 
از دنیــا رفتــم خــودت غســلم بدهــی! بعــد هــم گفــت: وقتــی برایــم گریــه 
کــردی بگــو مــادرِ حجــت!... گفتــم: مــادر، مــن یــاد گرفتــه ام در ســکوت 

گریــه کنــم!
ــرادر  ــودم. ب ــه ب ــلام رفت ــهر ای ــرون ش ــه بی ــن ب ــود م ــی ای ب روز تعطیل

ــی؟ ــت: کجای ــگ زد گف ــت زن ــر حج کوچک ت
گفتم: ایلام نیستم، چی شده؟

گفــت: «مــادر از دنیــا رفتــه! جســدش تــوی ســرد خونــه اســت، منتظرتیم، 
خــودت رو برســون.» خیلــی ناراحــتِ مــادر شــدم! بعــد از مــرگ مــادر هنــوز 
ــوز هــم  ــاط هســتند. هن ــن در ارتب ــا م ــر و برادرهــای حجــت ب هــم خواه
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ــاد  ــه ی ــوب ب ــان خ ــترک کوتاه م ــی مش ــش را در کلاس و زندگ درس های
دارم! در کارهــای روزمــره ام، هــر جــا بــا مشــکل مواجــه شــوم از او و شــهدا 

ــم. ــک می طلب کم
چنــد وقــت پیــش موضوعــی پیــش آمــد کــه از یــک طــرف، بــه ســود 
ــری  ــه ســود شــخص دیگــری. تصمیم گی ــر ب ــود و از طــرف دیگ ــودم ب خ
برایــم ســخت بــود. هــر طــور بــود پــا روی دلــم گذاشــتم و بــه نفــع طــرف 
مقابــل کار کــردم. شــب، حجــت را در عالــم رؤیــا دیــدم، گفــت: «خاتــون! 

تــو تکلیفــت را درســت انجــام دادی...!»
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جنون
رسمیه گوهری؛ خواهر شهید

ــفری  ــت، س ــی بازگش ــفری ب ــه ای؛ س ــفر رفت ــه س ــه ب ــت ک سال هاس
متفــاوت. خــدا می گویــد تــو زنــده ای و مــن یقیــن دارم کــه زنــده ای. اگــر 
زنــده نبــودی از خاطــرم می رفتــی. همیــن کــه در خاطــرم هســتی، همیــن 
ــوزاند،  ــتخوان هایم را می س ــد اس ــه دوری ات بندبن ــه لحظ ــه ب ــه لحظ ک

ــتی! ــی هس ــت را دارم، یعن ــار دیدن ــه آرزوی یک ب ــن ک همی
عزیــز بــرادرم! رفتنــت مــن را تــا وادی جنــون کشــاند. از خــود بی خــودم 
کــرد. همــه چیــز برایــم هیــچ شــد بــه جــز تــو کــه همــه ی دنیایــم شــدی. 
ــرد مخاطــب درد دل  ــم می گی ــت دل ــوز هــم منتظــرت هســتم. هــر وق هن
ــو  ــه ت ــم را ب ــل آن وقت هــا کــه همــه ی حرف های ــو هســتی، مث ــم ت کردن
می گفتــم و همــه ی حرف هایــت را برایــم می گفتــی، کاش زمــان بــه 
عقــب برگــردد کاش یــک بــار دیگــر بــا هــم بــه طبیعــت روســتایمان برویم. 
از ناگفته هایــم برایــت بگویــم و بــا حرف هــای دلنشــینت آرام بگیــرم. وقتــی 
زنــده بــودی جــوان بــودم و بــی درد، مویــه خوانــدن بلــد نبــودم. بــا رفتنــت 
ــرای  ــم ب ــوزناک ترین مویه های ــم س ــوز ه ــدم. هن ــت ش ــوان فراغ ــه خ موی
ــوری  ــوند و ش ــازه می ش ــم ت ــای دل ــم زخم ه ــه می کن ــی گری ــت. وقت توس
ــه  ــم ب ــوز ه ــوزاند. هن ــارد و می س ــم می ب ــر زخم های ــه ب ــت ک ــک اس اش
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یــادت هســتم. مگــر می شــود خواهــر بــرادرش را فرامــوش کنــد؟! صبــح و 
ظهــر و شــب، لحظــه بــه لحظــه خاطراتــت همراهــم اســت. بعــد از مــادر 
بیشــتر از پیــش بــا یــادت زندگــی می کنــم. مــادر خیلــی سفارشــت را کــرد. 
ــل از  ــد قب ــت ســرمزارم آمدی ــا می گفــت: هــر وق ــد ام ــارت آم خــودش کن
مــن ســر مــزار حجــت برویــد. هــر وقــت برایــم قــرآن خواندیــد اول بــرای 
ــو برایــش  ــدم می دانســت. ت ــر خــودش مق ــو را ب ــادر ت ــد. م حجــت بخوانی

اول بــودی. بــرای مــا هــم هســتی.
 رفیــق روزهــای خوبــم! یــادت می کنــم و از خاطراتــت می گویــم. بیــا بــا 
هــم خاطراتمــان را مــرور کنیــم. بــا هــم بگوییــم از روزهــای رفاقتمــان، از 
ــای  ــش، از روده ــای زیبای ــتایمان، از کوه ه ــان، از روس ــر و برادری م خواه

ــا هــم ... خروشــانش، از فصل هــای رنگارنگــش، از لحظــات خوشــمان ب
ــد  ــی برس ــن قانون ــه س ــه ب ــل از اینک ــود قب ــوش ب ــی باه ــرادرم خیل ب
ــم  ــه معل ــده ای ب ــت. ع ــه رف ــه مدرس ــرم ب ــرادر بزرگ ت ــنامه ی ب ــا شناس ب
مدرســه گفتــه بودنــد کــه ایــن بچــه ســنش کــم اســت و بــا شناســنامه ی 
بــرادرش بــه مدرســه آمــده اســت. معلــم دنبــال پــدرم فرســتاد و قضیــه را 
از او پرســید. پــدرم گفتــه بــود چنــد روز اجــازه بدهیــد بیایــد مدرســه، اگــر 
زرنگ تــر از بقیــه نبــود مــن حرفــی نــدارم، بیرونــش کنیــد. معلمشــان هــم 
قبــول کــرده بــود. حجــت آنقــدر باهــوش بــود کــه معلــم کارش را درســت 
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کــرد و حجــت بــا وجــود ســن کمــش بــا شناســنامه ی خــودش بــه مدرســه 
رفــت.

حجــت خیلــی مؤمــن بــود. بــه یــاد دارم ســحرهای مــاه رمضــان می رفــت 
ــان روزه در  ــا زب ــرد. ب ــان می ک ــی زد و بیدارش ــایه ها را م ــه ی همس درِ خان

تابســتان درو می کــرد و کارهــای ســخت را انجــام مــی داد.
ــه شــهر  ــرای ادامــه ی تحصیــل ب ایشــان بعــد از اتمــام دوران ابتدایــی ب
ــایه ای  ــد. همس ــاکن ش ــناهایمان س ــی از آش ــزل یک ــت و در من ــلام رف ای
داشــتند کــه پــس از دیــدن حجــت خیلــی بــه او علاقه منــد شــده بــود. بــا 
پــدرم صحبــت کــرده بــود کــه اجــازه بدهــد حجــت در منــزل آن هــا ادامــه 
ــم در  ــن دیپل ــا گرفت ــود و حجــت ت ــرده ب ــول ک ــدرم قب ــل بدهــد. پ تحصی

ــد. منــزل مرحــوم مصطفــی عبــاس  زاده مان
ــل  ــرام می گذاشــتند مث ــه حجــت احت ــی ب ــواده اش خیل ــاس  زاده و خان عب
ــل  ــا را مث ــم آن ه ــت ه ــد. حج ــار می کردن ــا او رفت ــان ب ــه ی خودش بچ
ــا هــم رفیــق  ــی ب ــواده ی خــودش دوســت داشــت. مــن و حجــت خیل خان
بودیــم. هــر وقــت از شــهر می آمــد حتمــاً هدیــه ای برایــم مــی  آورد. یــک 
ــود. هــر چــه خواهــرم  ــا ب ــود، خیلــی زیب ــار یــک گردنبنــد برایــم آورده ب ب
گفــت کــه بــه او بدهــم قبــول نکــردم. گفتــم: ایــن هدیــه ی حجــت اســت 

بــه هیچ کــس نمی دهــم.
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خیلــی رعایــت حــال پــدر و مادرمــان را می کــرد. وقتــی در منــزلِ 
عبــاس زاده درس می خوانــد بــا مــادر رفتیــم بــه او ســر بزنیــم. مــادر یــک 
ــود. گفــت:  ــه او داد. صــد تومــان پــول زیــادی ب اســکناس صــد تومانــی ب
ــه ایــن اســکناس چقــدر ارزش داره کــه  رســمیه، فکــر کنــم مــادر نمی دون
بــه مــن داده؟! نمیشــه الان پســش بــدم چــون ممکنــه ناراحــت بشــه! مــن 
ــر،  ــا بیش ت ــش ی ــم و معادل ــذارم. کار می کن ــم می گ ــرای مخارج ــن رو ب ای

بــه مــادر پــس مــی دم.
ــرد.  ــی می ک ــه  خوان ــتا نوح ــینیه ی روس ــرم در حس ــاه مح ــال، م ــر س ه

ــت. ــداز اس ــم طنین ان ــش در گوش ــین و زیبای ــدای دلنش ــوز ص هن
ــن  ــه م ــد، ب ــع کن ــرا جم ــرود کتی ــگل ب ــه جن ــت ب ــار می خواس ــک ب ی
ــرادر کوچک تــرم هــم همراهمــان آمــد.  ــه ب گفــت همراهــش بــروم. عبادال
عبادالــه آن  زمــان حــدود ده ســال داشــت. بیــن راه از آمــدن پشــیمان شــد 
ــده  ــد بی فای ــه ده ــم ادام ــام. هــرکاری کردی ــم بی ــت: خســته ام نمی تون گف

بــود، حجــت گفــت: عبادالــه نمیتونــی بیــای؟!
گفت: نه داداش! خسته شدم!

گفت: پس تا خیلی فاصله نگرفتیم برگرد برو منزل.
گفت: نه نمی تونم!

حجــت بــرای اینکــه از یــک راه ســاده و بــدون دردســر اســتفاده کنــد تــا 
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او را مجبــور بــه بازگشــت کنــد گفــت: رســمیه، اون مشــکِ آب رو بــده! مــن 
آب می ریــزم تــو ســرش را بشــور!

مشــک آب ســرد را روی ســر عبادالــه ریخــت و مــن موهایــش را چنــگ 
مــی زدم! عبادالــه بــا گریــه بــه طــرف منــزل رفــت. کمــی کــه دور شــدیم 
ــوردن  ــرای خ ــم آب ب ــتی نکردی ــت: «کار درس ــت گف ــدیم. حج ــنه ش تش
ــا چشــمه رفتیــم و آب برداشــتیم. غــروب  نداریــم.» مســیری طولانــی را ت
ــت  ــان را اذی ــادر دعوایمــان کــرد کــه چــرا برادرت ــم م ــه رفتی ــه خان کــه ب
کرده ایــد. حجــت گفــت: «چیــزی نشــده مــادر! ســر و صورتشــو شســتیم! 

بــه ایــن میگــن تنبیــه آبکــی!»
ــم.  ــش گوســفندها بودی ــه( پی ــرم )تمام ــن و حجــت و خواه ــار م ــک ب ی
گوســفندها داشــتند از مــا دور می شــدند، تمامــه بــه آن هــا نزدیک تــر بــود. 
حجــت گفــت: «تمامــه! جلــوی گوســفندها رو بگیــر!» امــا او گــوش نکــرد. 
چنــد بــار دیگــر بــه او گفتیــم بــاز بی فایــده بــود. حجــت ســنگ کوچکــی را 
از زمیــن برداشــت و خواســت بــا تمامــه شــوخی کنــد گفــت: زدمــت! ســنگ 
ــه  ــه پیشــانی تمام ــان ب ــا از شــانس بدم ــه؛ ام ــه ســمت تمام را انداخــت ب
خــورد. خــون از پیشــانی اش جــاری شــد. حجــت رفــت خــون پیشــانی اش را 
پــاک کــرد و گفــت: «پــول بهــت میــدم بــه بابــا نگــو!» تمامــه، هــم پــول 
را از حجــت گرفــت ولــی جریــان را بــه بابــا گفــت. بابــا دعــوای کوچکــی 
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بــا حجــت کــرد.
ــته های  ــرش دس ــت س ــن پش ــود و م ــال درو ب ــت در ح ــک روز حج ی
ــدم  ــار را دی ــک م ــا ی ــته ای از گندم ه ــر دس ــردم، زی ــع می ک ــدم را جم گن
ــر  ــار زی ــه م ــم: ی ــغ کشــیدم. حجــت گفــت: چــی شــد خواهــر؟! گفت و جی
ــن  ــت: ای ــرد. گف ــم ک ــط دو نی ــرد و از وس ــدا ک ــار را پی ــت. م گندم هاس

ــونه. ــرم رو بترس ــه خواه ــت ک ــت کسی س عاقب
وقتــی معلــم شــد، مــادر خوشــحال بــود کــه زحمــات حجــت نتیجــه داده 
اســت. مــادر، افتخــار می کــرد کــه در آن زمــان کــه خیلی هــا بچه هایشــان 
ــه  ــا ب ــه ی م ــود. هم ــده ب ــم ش ــتادند پســرش معل ــه نمی فرس ــه مدرس را ب
خاطــر داشــتن بــرادری مثــل حجــت بــه خــود می بالیدیــم. مــادر می گفــت 
کــه بالاخــره دربــه دری حجــت تمــام شــد، حــالا می توانــد در کنــار خانــواده 

بــا آرامــش زندگــی کنــد.
ــر  ــد نف ــا چن ــرد. ب ــس می ک ــاد1 تدری ــال اول در صالح آب ــت، دو س حج
از همکارانــش در صالح آبــاد درس می دادنــد و آخــر هفتــه بــه ایــلام 

٥- بخــش صالح آبــاد از توابــع شهرســتان مهــران  اســت کــه در 37 کیلومتــری جنــوب غربــی ایــلام 

ــد.  ــی کن ــور م ــران از آن عب ــلام – مه ــع شــده و جــاده ی مهــم ای ــران واق ــری شــمال مه و 45 کیلومت
ــگ  ــال های جن ــود و در س ــران ب ــک و مه ــه ی میم ــه ی دو جبه ــدس عقب ــاع مق ــاد در دوران دف صالح آب
بیش تریــن نقــش را در پشــتیبانی ایــن دو جبهــه ایفــا کــرد. در طــول جنــگ بارهــا هــدف هواپیماهــای 
عراقــی قــرار گرفــت. وجــه تســمیه ی آن بــه خاطــر مرقــد مطهــر امامــزاده علــی صالــح )ع( از نــوادگان 

امــام ســجاد )ع( در ایــن شــهر اســت.
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ــت و  ــک روز، حج ــه ی ــرد ک ــف می ک ــتانش تعری ــی از دوس ــد. یک می آمدن
دوســتانش از صالح آبــاد بــه طــرف ایــلام می آمدنــد کــه متوجــه می شــوند 
ــا داد  ــواده ب ــه اســت. زن آن خان ــش گرفت ــره1 چــادری آت در روســتای مارب
و فریــاد درخواســت کمــک کــرده بــود. زن گفتــه بــود کــه بچــه ام داخــل 
چــادر اســت. حجــت، خــود را بــه آتــش می زنــد و بچــه را ســالم از داخــل 

چــادر بیــرون مــی آورد! 
 حجــت آنقــدر زرنــگ بــود کــه حــاج غــلام، کدخــدای روســتا می گفــت 
ــا  ــم اســت، بن ــد؟! معل ــن حجــت چــه می کن ــم ای ــده ام بفهم ــن مان ــه م ک

اســت، چوپــان اســت، کشــاورز اســت، بالاخــره چــه کاره اســت؟!
ــه او داده  ــه ب ــان اضاف ــی صد توم ــود س ــه ب ــوق گرفت ــه حق ــار ک ــک ب ی
ــه شــوخی  ــادرم ب ــدم.» م ــرم پــس ب ــد ب ــد. گفــت: «اشــتباه شــده بای بودن
گفــت: «چــرا پــس بــدی، بــده مــن یــه پیراهــن باهــاش بخــرم!» حجــت 
ــرم  ــردا می ــی! ف ــی رو مصــرف نمی کن ــن پول ــما چنی ــم ش ــت: «می دون گف

پــس میــدم.»
ــرات النگــو  ــم ب ــا بری ــادر گفــت: «بی ــه م ــار ب ــک ب ــم شــد ی ــی معل وقت
بگیــرم.» مــادر همراهــش رفــت. چهــار النگــو برایــش خریــده بــود. خیلــی 

ــرار دارد.  ــر ق ــات نخجی ــه ی شــمالی ارتفاع ــلام و در دامن ــری شــهر ای ــتا در ده کیلومت ــن روس ٦- ای

در تاریــخ 1363/12/19 مــورد هجــوم بمبــاران هواپیماهــای عراقــی قــرار گرفــت کــه طــی آن 73 نفــر 
شــهید و 130 نفــر زخمــی شــدند.
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ــود کــه پســرش معلــم شــده و توانســته برایــش طــلا بخــرد. خوشــحال ب
ــه  ــاران ب ــه خاطــر بمب ــی ب ــه داشــت. مدت ــر از بقی ــن را بیش ت ــوای م ه
روســتایمان رفتیــم. هــر وقــت بــه شــهر می رفــت و خریــد می کــرد، بــرای 
مــن جداگانــه خریــد می کــرد. گاهــی کــه در منزلشــان بــودم بــه خانمــش 
ــا رو  ــی! این ه ــوض نکن ــمیه رو ع ــیِ رس ــای سفارش ــت: «میوه ه می گف

خصوصــی بــرای رســمیه خریــدم.»
درختانــی کــه کاشــته اســت هنــوز هســتند. هــر وقــت بــه روســتا می رویم 
یادگاری هــای حجــت جلــوی چشــمانمان اســت. روی تخته ســنگ بزرگــی 

در روســتا اســم خــودش را کنــده کاری کــرده بود.
ــت:  ــم. گف ــتایمان بودی ــرود در روس ــه ب ــه جبه ــه ب ــل از اینک ــی قب مدت

ــم؟» ــزم بیاری ــگل، هی ــم جن ــای بری ــمیه می «رس
ــو  ــا ت ــر ج ــم: چشــم داداش ه ــتم، گفت ــه بچــه ی کوچــک داش ــا اینک ب
بگــی مــن میــام. ســه رأس الاغ و یــک قاطــر آورده بــود. معصومــه، خواهــر 
ــدیم.  ــتا دور ش ــی از روس ــم. خیل ــان بردی ــا خودم ــم ب ــان را ه کوچک ترم

ــن!» ــا نباش ــا1 اینج ــم، گوش بره ــن می ترس ــم: «داداش! م گفت

1 - عــده ای از افــراد خــود فروختــه ی ایرانــی بودنــد کــه بــه عــراق پناهنــده شــده و در آنجــا بــا ارتــش 
عــراق همــکاری می کردنــد. ایــن افــراد بــا نفــوذ بــه داخــل خــاک ایــران در مرزهــا ایجــاد ناامنــی و رعــب 
ــل  ــاداش جنایاتشــان تحوی ــن پ ــرای گرفت ــد و ب ــا را می بریدن ــدگان م ــد. گــوش رزمن و وحشــت می کردن

ــد. ارتــش عــراق می دادن
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گفــت: «نــه خواهــر اینجــا امَنــه، گوش برهــا تــا اینجــا نمیــان، اونــا تــوی 
ــد.» مناطــق مرزی ان

 وقتــی می خواســتیم برگردیــم هــوا داشــت تاریــک می شــد. بــا حیوان هــا 
بــه طــرف روســتا می رفتیــم کــه از دور دو نفــر را دیدیــم. معصومــه ترســید، 
خــودش را وســط مــن و حجــت انداخــت. گفتیــم: «داداش! اینــا کی انــد کــه 
دارنــد بــه طــرف مــا میــان؟» او هــم ســر بــه ســرمان می گذاشــت. نزدیــک 
کــه شــدند پــدرم و یــک نفــر دیگــر بودنــد کــه دنبالمــان آمــده بودنــد. بابــا 
گفــت: «پســرم! کجــا رفتــه بودیــن، ایــن چــه وقــت آمدنــه؟ نگــران شــدم 

گفتــم اتفاقــی برایتان افتــاده!»
ــه ای  ــون منطق ــران چ ــود. مه ــران ب ــه ی مه ــتان در جبه ــل زمس فص
ــد  ــی در آن رش ــان خوراک ــواع گیاه ــتان ها ان ــت در زمس ــیری اس گرمس
ــه(  ــوراک )توولیَ ــده خ ــای رزمن ــرای بچه ه ــت: «ب ــت می گف ــد. حج می کن

ــردم.» ــت ک ــرک درس پنی
ــه  ــا را ب ــت. آن ه ــفند داش ــدادی گوس ــد، تع ــی آم ــه مرخص ــار ب ــک ب ی
ــا  ــود از آن ه ــه دار ب ــه گل ــه ام ک ــوهر خال ــا ش ــرد ت ــان ب ــتای بانروش روس
ــه  ــه جبه ــن ب ــو! م ــود: «عم ــه ب ــه گفت ــوهر خال ــه ش ــد. ب ــداری کن نگه
ــی  ــه مدت ــه. اگــه ممکن ــه گوســفندام رســیدگی کن ــرم، کســی نیســت ب می
ــاءاالله پرداخــت  ــتن، ان ش ــه داش ــم هزین ــه ه ــر چ ــن ه ــداری ک ــرام نگه ب
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ــت:  ــوهرم گف ــت، ش ــن حج ــد از رفت ــت: «بع ــر گف ــه گوه ــم.» خال می کن
ــت رو  ــرد، زبان ــم: م ــی برنمی گــرده! گفت ــن ســیمای نوران ــا ای ــن بچــه ب ای

ــی!» ــالا می بین ــت: ح ــه! گف ــدا نکن ــر! خ گاز بگی
چنــد شــب قبــل از اینکــه شــهید شــود خــواب دیــدم مــادرم پســری بــه 

ــود و قنداقــش می کــرد. ــوزاد روی پاهایــش ب ــا آورده اســت. ن دنی
ــمِ رؤیــا  بــا خــود گفتــم کــه حتمــاً حجــت شــهید می شــود؛ پســر در عال

خــوب نیســت.
ــد. در منطقــه ی بلَیَیــن1 چــادر  ــه مــا دادن روزی کــه خبــر شــهادتش را ب
ــم. صــدای  ــم از چشــمه آب بیاوری ــه بودی ــم. مــن و معصومــه رفت زده بودی
ــه مــادر  ــا ســرعت و دلشــوره، خودمــان را ب جیــغ مــادرم را کــه شــنیدیم ب
ــی  ــم معن ــر برای ــا دیگ ــده، دنی ــهید ش ــان ش ــم برادرم ــاندیم. فهمیدی رس

ــدیم. ــر ش ــم، آواره ت ــت؛ آواره بودی نداش
مــا را بــه روســتایمان بردنــد تــا در آنجــا برایــش عــزاداری کنیــم. پیکرش 
ــاورش ســخت  ــود؛ ب ــود. مصیبــت بزرگــی ب ــده ب در خــاک دشــمن جــا مان
بــود؛ ولــی بایــد بــاور می کــردم کــه حجــت دیگــر نیســت؟! حجــت نفَســم 
بــود؛ بــرادرم بــود، زندگــی ام بــود، رفیقــم بــود، نبودنــش را تــاب نمــی آوردم.

ــده  ــمن مان ــاک دش ــرش در خ ــه پیک ــدم. اینک ــودم را نمی فهمی ــالِ خ ح

8- بلَییَن نام روستایی است در ده کیلومتری جنوب شهر ایلام و در مسیر جاده ایلام- ملکشاهی.



فصل اول- در آینه ى خانواده 

41

ــم  ــام مراس ــد از انج ــود. بع ــده ب ــم ش ــر دردهای ــف ب ــود دردی مضاع ب
هفتمیــن روز شــهادتش، بــه چــادر خودمــان در منطقــه ی بلییــن برگشــتیم. 
پســر کوچکــم یــک ســاله بــود و پســر بزرگــم ســه ســاله. ایــام عیــد بــود، 
بچه هــا را بــا خــودم می بــردم بــه ســردخانه؛ پیــاده، بی آنکــه بدانــم مســیر، 
طولانــی اســت. ســردخانه در شــهرک ســرطاف بــود، حــدوداً ده کیلومتــر راه 
بــود. بــا آن دو بچــه ی قــد و نیــم قــد شــاید دو- ســه ســاعت راه می رفتــم. 
از صبــح زود تــا غــروب، کنــار ســردخانه می نشســتم بــه امیــد آنکــه شــاید 

پیکرهایــی از شــهدا را بیاورنــد و حجــت مــا هــم بــا آن هــا باشــد! 
ســرما، خســتگی، بچــه، زندگــی، همــه و همــه واژه هایــی بی معنــا برایــم 
ــرادر!  ــر ب ــار پیک ــم انتظ ــت آن ه ــخت اس ــی س ــار خیل ــد. انتظ ــده بودن ش
ــد از  ــود. بع ــده ب ــه  ام ش ــردخانه، خان ــار س ــی! کن ــود؛ خیل ــی کُشــنده ب خیل
چنــد روز پیرمــردی کــه نگهبــان آنجــا بــود از مــن پرســید: «چــرا هــر روز 
ــرد،  ــم ک ــارن!» کمــی نصیحت ــرادرم رو بی ــم: «منتظــرم ب ــی؟!» گفت اینجای
دلــداری ام داد. گفــت: «مراقــب بچه هــات بــاش! بــه خانــه بــرو، هــر وقــت 

ــی.»  ــر می ش ــارن باخب ــرادرت رو بی ب
ــود!  ــوش نب ــدام خ ــه هیچ ک ــم ب ــه، دل ــدون حجــت؟! ن ــی، ب بچــه، زندگ
ــت.  ــان نداش ــی ام پای ــد! بی تاب ــا باش ــتم دنی ــود نمی خواس ــه نب ــرادرم ک ب
ــت و  ــی داش ــره ای نوران ــی چه ــد؛ یک ــرد آمدن ــدم دو م ــواب دی ــب، خ ش
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دیگــری عصبانــی بــود. مــرا در تابــوت گذاشــتند و درش را بســتند.  ترســیدم! 
گفتنــد: «نتــرس! تــو را برمی گردانیــم.» اول گفتنــد: خیلــی دلتنــگ بــرادرت 
ــد کــه پیکرهــای شــهدا  ــد ســنگر بردن ــه چن ــرا ب ــه. م ــم: بل هســتی؟! گفت
ــت  ــال حج ــه دنب ــنگر ب ــه س ــنگر ب ــد. س ــانم دادن ــود. نش ــان ب داخل ش
ــا  ــا ت ــد: «بی ــن نیســت. گفتن ــرادر م ــا ب ــدام از اینه ــم هیچ ک ــم. گفت می رفت
تــو را جایــی دیگــر ببریــم.» جایــی را بــه مــن نشــان دادنــد کــه موجــودات 
عجیــب و غریبــی آنجــا بودنــد. آدم هایــی کــه سرشــان مثــل ســر آدم بــود و 
بدنشــان مثــل حیــوان و دم داشــتند. بدن هایــی کــه ســر حیوانــات مختلــف 
ــم:  ــت؟ گفت ــا کجاس ــی اینج ــد: می دان ــدند گفتن ــذاب می ش ــتند و ع داش

ــه، اینجــا دوزخ اســت.  بل
ــه فلــک  ــد؛ سرســبز و خــرم. درختــان ســر ب بعــد بهشــت را نشــانم دادن
کشــیده بــا انــواع میوه هــا و جویبارهــای روان و زیبــا! گفتنــد: اینجــا بهشــت 

اســت، بــرادر تــو اینجاســت.
بیــدار شــدم، امیــدوار بــودم؛ امــا دلتنــگ بــرادر و تشــنه ی دیــدارش. بــه 
بودنــش نیــاز داشــتم. او تنهــا رفیقــم بــود. دلــم می خواســت او را ببینــم. بــاز 
بــا هــم حــرف بزنیــم، بــه کــوه و دشــت برویــم. مثــل کودکی مــان، مثــل 
تمــام روزهایــی کــه بــا هــم بودیــم. اگــر نباشــد؛ اگــر نیایــد... چــه خواهــد 

شــد!
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چنــد وقتــی از شــهادت حجــت گذشــته بــود. پــدر و بــرادرم بــا ســر و روی 
آشــفته در گوشــه ای از خانــه ی روســتاییمان نشســته بودنــد. دیدنشــان در آن 

حــال و روز، نمــک بــه زخمــم مــی زد.
آن زمــان بعــد از مدتــی کــه از عــزاداری می گذشــت، رســم محلــی ایــن 
بــود کــه یکــی دو نفــر از اقــوام بیاینــد و از صاحبــان عــزا بخواهنــد کــه بــه 
حمــام برونــد. امــا در روســتا حمــام نداشــتیم. بــا خــودم گفتــم: بــرادرم کــه 
رفتــه، مــن هــم زینــب وار بایــد صبــور باشــم، نبایــد پــدر و بــرادرم را اینطــور 
ــرم  ــا گ ــرای اســتحمام آن ه ــداری آب ب ــردم و مق ــش روشــن ک ــم. آت ببین
ــد،  ــو دهن ــان را شست وش ــم تن ش ــزادارم گفت ــرادر ع ــدر و ب ــه پ ــردم. ب ک
دلداری شــان دادم، برایشــان از مصیبــت کربــلا و حضــرت زینــب)س( 
گفتــم، از عظمــت شــهید و مقــام شــهدا گفتــم؛ از افتخــاری کــه نصیــب پدر 
و مــادر شــده ... . بــا ایــن همــه کــه راهنمــا و تســلی دهنــده ی پــدر شــده 

بــودم امــا اوضــاع روحــی خــودم اصــلًا خــوب نبــود. 
ــه شــدی؟!  ــی از آشــناهایمان گفــت: رســمیه! شــنیدم دیوان ــار زن یــک ب
ــودم   ــا خ ــه، ب ــا ن ــم ام ــش را بده ــتم جواب ــوختم، خواس ــم، س ــش گرفت آت
گفتــم کــه او نمی توانــد درک کنــد مــن بــرادر از دســت داده ام، اگــر دیوانــه 
شــوم تعجــب نــدارد. رفتــن بــرادر، دلتنگــی دارد، اشــک شــبانه دارد، بغــض 

ــو دارد و جنــون دارد!  خفــه شــده در گل
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همــه ی ایــن گفته هــا، تنهــا ســاعاتی از آن ایــام و دلتنگی هــای آن 
ــت! ــن اس ــال های م ــا و س روزه
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نقاب
فهیمه گوهری؛ خواهر شهید

ــتا  ــا از روس ــه شــد م ــه حجــت در دانشــگاه پذیرفت ــی ک ــال 1356 وقت س
بــه شــهر رفتیــم. بــرادرم در مدرســه ثبــت نامــم کــرد. لبــاس و کتــاب برایــم 
خریــد و گفــت: «فهیمــه اگــه خــوب درس بخونــی هــر چــه بخواهــی برایــت 
ــم. روز  ــه مدرســه رفت ــم ب ــن ه ــواز، م ــه اه ــن حجــت ب ــا رفت می خــرم.» ب
اول کــه وارد مدرســه شــدم، معلــم، چوبــی در دســت داشــت. خیلــی ترســیدم. 
چنــد روز دیگــر هــم رفتــم امــا بــه خاطــر چوبــی کــه در دســت معلــم بــود 
ــدر و  ــان پ ــم. آن زم ــته باش ــه داش ــه علاق ــه درس و مدرس ــتم ب نمی توانس
مادرهــا در موضــوع درس خوانــدن یــا نخوانــدن بچه هــا به خصــوص دخترهــا 
دخالــت نداشــتند. در واقــع حساســیتی روی باســواد شــدن بچه هــا نداشــتند!

بــه مــادرم گفتــم: مــن از معلــم می ترســم! دیگــه بــه مدرســه نمیــرم! مــادرم 
از خــدا خواســته گفــت: «بنشــین خونــه، قالــی ببــاف، بــه مــن کمــک کن!»

 مــادر، کارهــای زیــادی در منــزل داشــت، بعــلاوه در خانــه از گاو و گوســفند 
ــه ی  ــال درس و مدرس ــه دنب ــت ک ــن را نداش ــت ای ــرد. وق ــداری می ک نگه
مــن بــرود. بعــد از مدتــی حجــت بــه خانــه برگشــت. از آمــدن بــرادرم خیلــی 
ــا مــن  ــم می ترســیدم کــه ب ــه خاطــر مدرســه نرفتن ــا ب خوشــحال شــدم ام
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ــرو  ــه؟! ب ــر از مدرس ــه خب ــه چ ــت: «فهیم ــت گف ــی حج ــد. وقت ــوا کن دع
ــم  ــن انداخت ــردی؟!» ســرم را پایی ــم چــه کار ک ــار ببین ــرت رو بی ــاب دفت کت
ــم  ــرس معل ــادرم گفــت: «پســرم! راســتش فهیمــه از ت و ســکوت کــردم. م
مدرســه نرفتــه!» حجــت خیلــی ناراحــت شــد. گفــت: «مــادر! بایــد یــه بــار به 

ــردی؟» ــت می ک ــم صحب ــا معل ــی ب ــه اش می رفت مدرس
ــواده ای عشایرنشــین و  ــد. خان ــم آم ــود کــه خواســتگار برای دوازده ســالم ب
دامــدار بودنــد. پــدرم جــواب مثبــت داد. مــن راضــی نبــودم ولــی روی حــرف 
پــدرم حرفــی نــزدم. وقتــی حجــت آمــد و قضیــه را بــه او گفتنــد، گفــت: «من 
راضــی نیســتم، چــون می دونــم فهیمــه از عهــده ی ســختی زندگــی عشــایری 
و دامــداری برنمیــاد.» پــدرم وقتــی مخالفــت حجــت را دیــد دیگــر روی حرف 

او حرفــی نــزد.
ــی  ــه راض ــد. هم ــتگاری ام آم ــه خواس ــم ب ــر عموی ــی پس ــد از مدت بع
ــد. وســایل  ــر بدهن ــه دخت ــاد ب ــه ی زی ــود خانواده هــا جهیزی ــد. رســم نب بودن
ــه ای  ــه ی ملحف ــداری پارچ ــادرم مق ــتادند. م ــش می فرس ــری همراه مختص
بــرای پتوهایــم گرفتــه بــود. حجــت گفــت: «مــادر، ایــن پارچــه بــرای ملحفــه 
مناســب نیســت.» خــودش رفــت پارچــه ی بهتــری به همــراه تعــدادی ظروف 
آشــپزخانه مثــل: قاشــق، چنــگال، اســتکان و نعلبکــی برایــم خریــد. ملحفــه ی 
یکــی از پتوهــا را بعــد از شــهادتش بــه مــادر دادم. بــا ارزش تریــن چیزهایــی 
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ــده اســت. ــرادرم خری ــه ب ــه دارم همان هاســت ک ک
همیشــه هوایمــان را داشــت. هــر مــاه کــه حقــوق می گرفــت هــر چیــزی 

ــد. لازم داشــتیم برایمــان می خری
اواخــر مهرمــاه ســال1366 بــود کــه بــرادر شــوهرم؛ مهرعلــی حمــدی1 بــه 
ــل  ــت قب ــرد. حج ــی می ک ــش بی تاب ــی برای ــو خیل ــید. زن عم ــهادت رس ش
ــا زن عمــو حــرف زد، بــه او  از اینکــه بــه جبهــه بــرود بــه منزلمــان آمــد. ب
دلــداری داد گفــت: «زن عمــو! اینقــدر خــودت رو اذیــت نکــن خــوش بــه حال 

علــی! ســعادت داشــته شــهید شــده، چــرا ایــن همــه غصــه می خــوری؟!»
زن عمــو گفــت: «حجــت! بعــد از علــی، دنیــا بــرام ارزشــی نــداره، پشــتم 
شکســت، تنهــا شــدم.» زن عمــو ســیگار می کشــید. خــودش تنباکــو را داخــل 
ــیگاری از  ــرد. س ــتفاده می ک ــد و اس ــیگار می پیچی ــوص س ــای مخص کاغذه
ــی  ــدی خیل ــرام ســیگار پیچی ــل ب ــار قب جیبــش درآورد و گفــت: «حجــت! ب
خــوب پیچیــده بــودی؛ خــودم خــوب بلــد نیســتم.» حجــت بلنــد شــد، رفــت 

دو بســته کاغــذ ســیگار آورد و کلــی ســیگار بــرای زن عمــو آمــاده کــرد.
حجــت از همــان اوایــل جنــگ، دفتــری داشــت کــه وقایــع روزانــه در ایــلام 
ــداد شــهدای  ــخ بمباران هــا و تع و جاهــای دیگــر را یادداشــت می کــرد. تاری
ــم  ــع مه ــی وقای ــی گاه ــا و حت ــده، عملیات ه ــاران ش ــاط بمب ــا، نق بمباران ه
٩- مهرعلــی حمــدی در ســال 1340 در روســتای سربیشــه از توابــع شهرســتان ایــلام بــه دنیــا آمــد. 

وی در تاریــخ 1366/7/30 در جبهــه ی مهــران بــه شــهادت رســید.
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ــرد. ــار می شــنید یادداشــت می ک ــه از اخب دیگــری را ک
یکــی از دوســتان حجــت گفــت: «حجــت قبــل از عملیــات گفتــه خــواب 
ــرای  ــاغ ب ــن ب ــد ای ــد و گفتن ــه مــن نشــان دادن ــزرگ رو ب ــاغ ب ــه ب ــدم ی دی
ــه  ــود. حجــت ب ــو و جعفــر1 اســت.» جعفــر کرمــی دانــش آمــوز حجــت ب ت
دوســتش گفتــه بــود کــه می دانــم شــهید می شــوم. دســت و پــا و محاســنش 
را شــبِ قبــل از عملیــات حنــا گرفتــه بــود و غســل شــهادت کــرده بــود. روزی 
کــه خبــر شــهادت حجــت را شــنیدم در روســتایمان در مجلــس ختــم شــهید 
جعفــر کرمــی بــودم. خبــر نداشــتم بــرادرم هــم همان جــا و در همــان عملیــات 
شــهید شــده اســت. همــه می دانســتند بــه جــز مــن. صــدای شــیون از بیــرون 
شــنیدم همــراه جمعیــت بیــرون رفتــم. جلــوی درب خانــه ی پــدرم شــلوغ بود. 
شــیون از آنجــا بــود. فهمیــدم حجــت شــهید شــده! هنــوز در ماتــم شــهادت 
ــالا  ــودم، ح ــادرش ب ــای شــب و روز م ــاهد گریه ه ــودم، ش ــرادر شــوهرم ب ب

غــم حجــت هــم بــه دردهایمــان اضافــه شــده بــود.
غم هــا و دردهــای دنیــا بــرای بعضــی از آدم هــا تمــام شــدنی نیســت. ســال 
1371 شــوهرم در حیــن انجــام مأموریــت از دنیــا رفــت. راننــده ی بنیاد شــهید 
بــود. بعــد از ســال ها خــدا دو دختــر بــه مــن عطــا کــرده بــود. دختــر بزرگــم 

ــخ 1366/12/23 در شــاخ شــمیران  ــا آمــد و در تاری ــه دنی ١- جعفــر کرمــی ســال 1347 در ایــلام ب

بــه شــهادت رســید.
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دو ســال و نیــم داشــت و دختــر کوچکــم ده ماهــه بــود. مراقبــت از دو بچــه ی 
ــا  ــن را از پ ــی م ــکلات زندگ ــود. مش ــخت ب ــم س ــی برای ــد خیل ــد و نیم ق ق

انداختــه بــود. 
ــه کــردم. گفتــم:  ــا نصــف شــب گری ــودم، ت یــک شــب خیلــی ناراحــت ب
اگــه حجــت زنــده بــود الان این قــدر دلتنــگ و تنهــا نبــودم! شــب خوابــش را 
دیــدم. در ســه راهــی جنــداالله جمعیتــی از رزمنــدگان بــا لبــاس بســیجی جمع 
شــده بودنــد کــه حجــت علمدارشــان بــود. جلوتــر از همــه ایســتاده بــود. از 
ــزن!»  ــگاه می کــردم صدایــم زد: «فهیمــه! نقــاب ب ــه ای کــه او را ن آن فاصل
نقــاب زدم و بــه طرفــش رفتــم. گفتــم: داداش قربونــت بــرم تــو کجایــی؟! اینا 
کیــان؟! گفــت: «اینــا بچه هــای لشــکر 11 امیرالمؤمنیــن)ع( هســتن.» گفتــم: 
چــرا نمیــای منــزل؟ مــادر از فراقــت خیلــی عــذاب می کشــه! مگــه حــال مــا 

رو نمیبینــی؟ گفــت: «خواهــر مــن دیگــه نمی تونــم بیــام!»
ــاق چســبانده  ــوار ات ــه دی ــود وصیت نامــه ی حجــت را ب ــده ب ــا زن ــادرم ت م
بــود. زیــر وصیت نامــه می نشســت و تکیــه مــی زد بــه دیــوار ، همان جــا هــم 

ــاد. ــش نمی افت ــام حجــت از زبان ــود. ن ــش ب جــای خواب
ــود  ــود. نوشــته ب در وصیت نامــه اش خیلــی ســفارش همســرش را کــرده ب
هــر مــاه مقــداری از حقوقــش را بــه او بدهنــد. همســرش دختــر خوبــی بــود. 
خیلــی بــه خانــواده ی مــا وابســته بــود. یــک ســال و یــک مــاه بعد از شــهادت 
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حجــت کنــار مــادرم مانــد. قصــد نداشــت مــادرم را تنهــا بگــذارد. بعــد از یــک 
ســال مــادرم گفــت: «دختــرم! تــو خیلــی بــه مــن محبــت کــردی امــا بایــد 
ــازه ای شــروع کــن، ولــی  ــرو زندگــی ت پــی زندگــی ات بــری، تــو جوونــی ب
همیشــه بــه مــن ســر بــزن، بــا دیــدن تــو یــاد حجــت بــرام تــازه می شــه.» 
هنــوز مــادرم در قیــد حیــات بــود کــه یکــی از افــراد فامیــل خــواب حجــت را 
دیــده بــود. بــه حجــت گفتــه بــود: «چــرا بــه مــادرت ســر نمی زنــی؟ حــال و 
روز خوبــی نــداره، بینایــی اش رو از دســت داده!» گفتــه بــود: «بــه زودی میــام 
اونــو بــا خــودم می بــرم.» مــادرم وقتــی شــنید کــه حجــت در آن خــواب چــه 
گفتــه اســت، دســت مــی زد و شــادی می کــرد. ســه هفتــه بعــد از ایــن خــواب، 
مــادرم از دنیــا رفــت. چنــد روز قبــل از فــوت مــادرم، صبــح بــه منزل شــان 
رفتــم. خیلــی ســر حــال بــود. بــه زن بــرادرم گفــت: «صبحونــه بــرای فهیمــه 
بیــار.» گفتــم: مــادر مــن همیــن الان از خونــه اومــدم صبحانــه خــوردم. گفت: 
«دوبــاره بــا هــم می خوریــم.» حــال عجیبــی داشــت. گفــت: «فهیمــه! بــرام 
ــی  ــم. ول ــر کن ــه س ــادر موی ــش م ــیدم پی ــت می کش ــون!» خجال ــه بخ موی
ــاز بــرام  بــه خاطــر دلِ تنــگِ مــادر، مویــه خوانــدم. گفــت: «وقتــی مُــردم ب
بخــوان! بگــو، مــادرِ حجــت خیلــی درد کشــید، مــادر حجــت پســر از دســت 

داد، مــادر حجــت مثــل حضــرت یعقــوب)ع( در فــراق پســرش نابینــا شــد!»
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پوتین های مشترک
عباداله گوهری؛ برادر شهید

ــی در  ــی و زندگ ــی درد کودک ــای ب ــی ام روزه ــای زندگ ــن روزه زیباتری
ــران و  ــار خواه ــه در کن ــی ک ــود. روزهای ــتایمان ب ــای روس ــا صف ــط ب محی
ــود.  ــر ب ــه بهت ــت از هم ــم حج ــر بگوی ــت اگ ــراق نیس ــودم. اغ ــم ب برادران
ــن در کلاس  ــی م ــدم. وقت ــود می بالی ــه خ ــود ب ــرادرم ب از اینکــه حجــت ب
ــع  ــل در مقط ــه ی تحصی ــرای ادام ــت ب ــردم حج ــام ک ــی ثبت ن اول ابتدای
راهنمایــی بــه شــهر رفــت. روســتا فقــط تــا پایــان ابتدایــی مدرســه داشــت. 
ــه  ــر هفت ــرای آخ ــردم ب ــماری می ک ــودم. لحظه ش ــده ب ــرادرم ش ــگ ب دلتن
کــه حجــت بیایــد و خوشــحالیِ خانــه را چنــد برابــر کنــد؛ خواهرهــا دورش 
ــاب میلمــان را آمــاده کنــد. غــروب،  جمــع شــوند، مــادر بهتریــن غــذای ب
دخترهــا حیــاط خانــه را آب و جــارو کننــد، زیرانــداز پهــن کننــد، همــه دور 
هــم بنشــینیم، صــدای شــادیمان تــا آســمان برســد، حجــت از شــهر بگویــد، 
ــدر را  ــده ی پ ــام نش ــای انج ــرادرم کاره ــزد و ب ــی بری ــان چای ــادر برایم م

انجــام دهــد.
ــر از همــه ی فصل هــا، تابســتان را دوســت داشــتم چــون حجــت  بیش ت
در کنارمــان بــود. وضعیــت زندگی مــان ضعیــف بــود و تعــداد بچه هــا زیــاد. 
پــدرم بنایــی می کــرد. کشــاورزی و باغــداری هــم داشــت. حجــت اوقاتــی 
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ــه کــوه می رفــت و کتیــرا جمــع می کــرد و می فروخــت.  ــود ب کــه بیــکار ب
ــتان  ــان دبیرس ــا پای ــرد. ت ــه می ک ــواده هزین ــارج خان ــرای مخ ــش را ب پول
ــا مــا  ــد. عبــاس زاده ب در منــزل )مرحــوم( مصطفــی عبــاس زاده درس خوان
نســبت فامیلــی نداشــت امــا از آشــنایان بــود و وضعیــت مالــی اش مناســب 
ــناهایمان  ــزل یکــی از آش ــه در من ــد حجــت- ک ــدرم می خواه ــود. او از پ ب
کــه همســایه ی عبــاس زاده بــود درس می خوانــد- بــه منــزل آن هــا بــرود. 
گفتــه بــود دوســت دارم بــه خاطــر ایمــان و ادبــش در کنــار فرزندانــم باشــد. 
بعدهــا وقتــی عبــاس زاده بــه مســافرت می رفــت آنقــدر بــه حجــت اعتمــاد 

ــه او می ســپرد. ــازه اش را ب ــه و مغ داشــت کــه خان
ــی  ــد. وقت ــه ش ــواز پذیرفت ــم اه ــت معل ــکده ی تربی ــال 1356 در دانش س
حجــت بــه دانشــگاه رفــت خانــواده ی مــا بــه شــهر ایــلام نقــل مــکان کــرد 

و توانســتیم بــرای خودمــان ســرپناهی بســازیم. 
دو ســال بعــد، حجــت فارغ التحصیــل شــد و در آمــوزش و پــروش 

ــد.  ــغول ش ــی مش ــغل معلم ــه ش ــران ب ــتان مه شهرس
ســال 1364 در ایــلام، بــا معرفــی همکارانــش دختــری را از میــان 
ــن  ــادر از ای ــدر و م ــرد. پ ــاب ک ــرای ازدواج انتخ ــه ب ــوزان مدرس دانش آم
ــد از  ــد و بع ــتگاری رفتن ــش خواس ــدند. برای ــحال ش ــی خوش ــاب خیل انتخ
مــدت کوتاهــی مراســم عروســی برایــش گرفتیــم. او زندگــی اش را در اتاقــی 
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ــرد.  ــدرم شــروع ک ــه ی پ از خان
ــد.  ــرک نمی ش ــه اش ت ــاز جمع ــود. نم ــن ب ــن و متدی ــی مؤم ــرادرم خیل ب
ــرد.  ــت می ک ــردم خدم ــه م ــود ب ــا لازم ب ــر ج ــادی در ه ــورت جه ــه ص ب
وقتــی شــهر بمبــاران می شــد یــا عملیاتــی در منطقــه در حــال انجــام بــود، 
ــانی  ــن امدادرس ــه مجروحی ــا ب ــت ت ــتان ها می رف ــه بیمارس ــوش ب خودج
ــه  ــتانش ب ــده ای از دوس ــا ع ــرداری ب ــرای آوارب ــات ب ــی اوق ــد. خیل کن
ــدگان کمــک  ــه آســیب دی ــاران می شــد می رفــت و ب ــی کــه بمب محل های
می کــرد. امــا هیــچ کــدام از ایــن کارهــا تشــنگی او را از خدمــت ســیراب 
ــرد  ــای نب ــه جبهه  ه ــاه 1366 ب ــل دی م ــر اوای ــن خاط ــه همی ــرد. ب نک
ــود.  ــش ب ــدرم نگران ــود. پ ــده ب ــزل نیام ــه من ــود ب ــی ب ــد وقت ــتافت. چن ش

ــت. ــوره داش ــادرم دلش ــرد و م ــراری می ک ــش بی ق خانم
ــان از  ــن منزل م ــه در زیرزمی ــت ک ــفند داش ــت رأس گوس ــت هف حج
ــرای حجــت نامــه ای بنویســم  آن هــا نگهــداری می کردیــم. پــدرم گفــت ب
ــروب  ــا غ ــک روز ت ــم ی ــرک کرده ای ــهر را ت ــاران، ش ــر بمب ــه خاط ــه ب ک
ــه  ــم. غــروب کــه برگشــتیم ب ــه چــادر بودی مشــغول ســرو ســامان دادن ب
ــه خاطــر  ــا ب ــرده اســت. باب ــه گوســفندها را دزد ب ــه شــدیم ک شــهر متوج
ایــن اتفــاق ناراحــت اســت؛ بیــا ســری بــه مــا بــزن ببینــم چــه کار کنیــم.

هــر چــه پــدر گفــت نوشــتم و نامــه را همــراه یکــی از آشــنایان کــه بــه 
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ــرای حجــت فرســتادیم. ــت ب ــه می رف جبه
 روز بعــد آمــد وقتــی دیــد گوســفندها هســتند خیلــی ناراحــت شــد. گفــت: 
ــم  ــن ه ــس م ــت بنوی ــا گف ــرم باب ــم: بی تقصی ــتی؟» گفت ــرا دروغ نوش «چ

نوشــتم. بــه بابــا گفــت: «نبایــد اینطــور مــرا بــه خانــه می کشــوندی.»
روز بعــد حجــت بــه جبهــه برگشــت. بــرای شــرکت در عملیــات بی تابــی 
ــود کــه از عملیــات جــا  ــه همیــن خاطــر ب می کــرد. زود برگشــتنش هــم ب
نمانــد. دوســتانش می گفتنــد: قبــل از عملیــات موهایــش را اصــلاح کــرده و 
ســر و دســتانش را حنــا زده، آنقــدر شــاد و ســر حــال بــوده انــگار بــه مراســم 

ــه. ــی می رفت عروس
ســرانجام در تاریــخ 24اســفندماه1366 در عملیــات والفجــر10 در ارتفاعات 
شاخ شــمیران بــه شــهادت رســید. پیکــر حجــت بــه همــراه شــهدای دیگــر 
ــر  ــراری می کــرد. حــدود بیســت روز صب ــد. مــادرم بی ق در منطقــه جــا مان
ــم.  ــه شــاخ شــمیران رفت ــراه پســرعمه ام ب ــه هم ــود ب ــده ب ــم. بی فای کردی
ــاک اســت و  ــما خطرن ــرای ش ــا ب ــد؟! اینج ــا آمده ای ــرا اینج ــه چ ــد ک گفتن

ــد. ــه کاری را درســت نمی کن ــان در منطق ماندنت
ــئولین  ــی از مس ــردم! یک ــدا می ک ــرادرم را پی ــد ب ــود، بای ــم نب ــم مه برای
ــرو  ــد ب ــراج شــهدای کرمانشــاه برده ان ــه مع ــا را ب ــه پیکره ــت ک آنجــا گف
آنجــا شــاید منتقلــش کــرده باشــند. بــه طــرف کرمانشــاه حرکــت کردیــم. 
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ــرای  ــد ب ــهدا. گفتن ــر ش ــر از پیک ــود پ ــی ب ــس یخچال ــج کانک ــا پن در آنج
ــن  ــد اولی ــاز کردن ــه ب ــا را ک ــروم. درِ یکــی از کانکس ه شناســایی داخــل ب
چیــزی کــه دیــدم ســر جــدا شــده ی شــهیدی بــود. جــا خــوردم، تحملــش 
را نداشــتم. خواســتم ادامــه ندهــم؛ امــا یــاد مــادرم افتــادم. بــه او قــول داده 
بــودم بــا پیکــر حجــت برگــردم. مــادرم، حجــت را فــدای امــام حســین)ع( 
ــر  ــی پیک ــود وقت ــته ب ــد بس ــت. عه ــرش را می خواس ــا پیک ــود ام ــرده ب ک
حجــت برگــردد پیراهــن قرمــز بپوشــد. گفتــم: بــه خاطــر مــادر بایــد تحمــل 
ــای  ــود، پیکره ــای خون آل ــتم، صورت ه ــا گذش ــه لای پیکره ــم؛ از لاب کن
پــاره پــاره، دســت و پاهــای جــدا شــده. بــه آخریــن کانکــس رســیدم امــا 
خبــری از بــرادرم نبــود. بلندبلنــد گریــه کــردم. بــرای ایــن همــه گل پرپــر 
شــده، بــرای ایــن همــه جــوان عزیــز، بــرای خــودم کــه بــه تک تک شــان 
ــود. حــالا جــواب  ــا نب ــا باشــد ام ــن آن ه ــرادرم در بی ــگاه کــردم شــاید ب ن

ــرادرم بگــردم؟! مــادرم را چــه بدهــم کجــا دنبــال ب
ــایی  ــرای شناس ــم: ب ــید، گفت ــه ام را پرس ــت گری ــئولین عل ــی از مس یک
ــر اســت  ــداری ام داد و گفــت: «اتاقــی آن طرف ت ــرادرم آمــده ام. دل پیکــر ب
ــرادرت  ــاید ب ــم ش ــم بری ــا ه ــا ب ــد بی ــد شــهید رو آورده ان ــروز پیکــر چن ام
اونجــا باشــه.» بــه اتفــاق او رفتــم، پانــزده شــهید داخــل اتــاق بودنــد. اولین، 
دومیــن، ســومین، بــه چهارمیــن پیکــر رســیدیم اولیــن چیــزی که توجــه م را 
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جلــب کــرد پوتین هایــش بــود. مــن و حجــت یــک جفــت پوتیــن مشــترک 
ــیده  ــت پوش ــار حج ــی او. این ب ــیدم و گاه ــن می پوش ــی م ــتیم گاه داش
ــر و  ــر تی ــده روز زی ــود. هف ــود ب ــردم خون آل ــگاه ک ــش ن ــه صورت ــود. ب ب
ــم  ــدم. گفت ــوب نمی دی ــاق خ ــک ات ــای تاری ــود. در فض ــمن ب ــش دش ترک
ــد.  ــن کار را کردن ــم. همی ــر ببین ــا بهت ــد ت ــرون بیاوری اگــر می شــود او را بی

ــا زده! ــای اصــلاح شــده، دســت های حن ــا موه ــود! ب خــودش ب
ــت  ــلام حرک ــرف ای ــه ط ــس ب ــا آمبولان ــد و ب ــام دادن ــش را انج کارهای
کردیــم. فرصــت مناســبی بــرای خلــوت بــا بــرادرم بــود. آرام آرام بــا او حرف 
ــاد شــهید در  ــلام رســیدیم. اداره ی بنی ــه ای ــم. ب مــی زدم و اشــک می ریخت
نزدیکــی میــدان قــرآن فعلــی بــود. همــه ی خانــواده و فامیــل آنجــا منتظــر 
ــد  ــد و بع ــام می ش ــش انج ــم کارهای ــر را می بردی ــد اول پیک ــد. بای بودن
تحویــل خانــواده می دادنــد. مــادرم از داخــل جمعیــت صدایــم زد: «پســرم! 
بــرادرت رو آوردی؟» بــا بغــض و گریــه گفتــم: بلــه مــادر، آوردم! بــا شــنیدن 
ایــن خبــر، مــادر کِل کشــید. زن هــای حاضــر هــم همــراه مــادر کل زدنــد. 

طبــق عهــدی کــه بســته بــود یــک روز هــم پیراهــن قرمــز پوشــید.
ــت داد.  ــمانش را از دس ــید. چش ــر کش ــی زج ــت خیل ــد از حج ــادرم بع م
ــه  ــود. همیش ــش ب ــت ورد زبان ــام حج ــی اش ن ــای زندگ ــن روزه ــا آخری ت
می گفــت: «پســرم ســال ها دور از خانــه و خانــواده بــود، بــه جمــع خانــواده 
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کــه برگشــت و زندگــی اش ســر و ســامان گرفــت زود از میــان مــا رفــت.» 
ــال زندگــی اش  ــادرم دنب ــه ی م ــه توصی ــد همســر حجــت ب ــک ســال بع ی
رفــت امــا هــر مــاه بــه مــادرم ســر مــی زد. هــر وقــت دیــر می آمــد مــادرم 
ــش  ــادرم آرام ــه م ــدن او ب ــزن!» دی ــر ب ــن س ــه م ــر ب ــت: «زودت می گف

مــی داد.
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خط معلم
مراد عبدی؛ برادر خانم شهید

ــود. در اردوگاه  ــم ب ــی معلم ــهید ریحان ــی ش ــه ی راهنمای ــت در مدرس حج
آواره هــای شهرســتان مهــران در ســرطاف )شــهرک شــهید کشــوری( بودیــم.

ــود و  ــار ب ــب و خوش رفت ــردی داشــت، خوش قل ــه ف ــای منحصــر ب رفتاره
ــرام می گذاشــت  ــه حقــوق دیگــران احت در دل دانش آمــوزان جــای داشــت. ب
و بــه مــا هــم ســفارش می کــرد کــه بــه حقــوق همدیگــر احتــرام بگذاریــم. 
ــم، حجــت آمــد و مثــل  ــال بودی ــازی فوتب یــک روز زنــگ ورزش مشــغول ب
یــک دانش آمــوز مشــغول بــازی بــا مــا شــد. بعــد پرســید: «بچه هــا! هدفتــون 

از فوتبــال چیــه؟» گفتیــم: ورزش و ســرگرمی.
ــن.  ــم بکنی ــایه ها را ه ــات همس ــا مراع ــه ام ــی خوب ــت: «ورزش خیل گف
ــه و  ــگ، خون ــرایط جن ــر ش ــه خاط ــه ب ــا هم ــردم اینج ــه م ــد ک می دونی
ــا ســر و صــدای  ــد ب زندگی شــون رو از دســت دادن، مشــکل دارن. شــما نبای

ــین.» ــایه ها بش ــث آزار همس ــد باع ــش از ح بی
ــر  ــه دفت ــن را ب ــک روز م ــی داد. ی ــت م ــی اهمی ــاب و کتاب خوان ــه کت او ب
ــار.»  ــی رو بی ــام خمین ــرو رســاله ی حضــرت ام مدرســه فرســتاد و گفــت: «ب
رفتــم و قفســه ی کتاب هــا را گشــتم؛ امــا پیــدا نکــردم. بــه کلاس برگشــتم 
و گفتــم کــه چنیــن کتابــی نداریــم. روز بعــد چنــد کتــاب از جملــه رســاله ی 
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ــه ی مدرســه اهــدا کــرد. ــه کتابخان حضــرت امــام خمینــی )ره( را آورد و ب
ایشــان علاقــه ی زیــادی بــه تاریــخ داشــت. در کلاس از وقایــع تاریخــی و 
ــود ســخن می گفــت. کتاب هــای تاریخــی  ــاده ب ــاق افت ــی کــه اتف جنگ های
ــه کلاس  ــاب تاریخــی فرســوده ای را ب ــار کت ــک ب ــه کلاس مــی آورد. ی را ب
آورد و مقــداری برایمــان خوانــد. گفــت: «بــرای ایــن کتاب هــا چقــدر زحمــت 
ــگاه  ــا ن ــان کــرده ام ــا رو بی ــخ م ــاب بخشــی از تاری ــن کت کشــیده شــده، ای

ــه چــه روزی انداخته ایــم!» ــو ب کنیــن مــا اون
ســعی داشــت دانش آمــوزان را از هــر نظــر بشناســد حتــی از نظــر خانوادگی. 
دانش آمــوزان نیازمنــد را شناســایی می کــرد و در حــد تــوان بــه آن هــا کمــک  
ــدوم  ــن می پرســید: «ک ــی آورد و از م ــه مدرســه م ــزار ب ــرد. نوشــت اف می ک
ــه ی  ــه مدرس ــی ب ــم.» حت ــت ابزار بدی ــه او نوش ــا ب ــاز داره ت ــوز نی دانش آم
همجــوار هــم توجــه داشــت مثــلًا از مــن می خواســت بــروم تحقیــق کنــم. 
مــن هــم از دخترعمویــم کــه در  مدرســه ی ابتدایــی دخترانــه درس مــی داد 
ــه  ــداد ک ــان تع ــه هم ــد؟ ب ــد دارن ــوزِ نیازمن ــد دانش آم ــه چن ــیدم ک می پرس

ــتاد. ــش و نوشــت افزار برایشــان می فرس ــف، کف ــی آوردم، کی ــار م آم
بــه پــدر و مــادرش خیلــی احتــرام می گذاشــت. یــک بــار بــه روستایشــان 
رفتیــم. دیــدم پــدرش در زمیــن کشــاورزی کار می کــرد. خــودش هم مشــغول 
کار بــود. گفــت: «بــرو چنــد دقیقــه بــه جــای پــدر کار کــن تــا آبــی بنوشــه 
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و اســتراحتی کنــه.» بعــد هــم در مــورد ثــوابِ احتــرام بــه پــدر و مــادر برایــم 
حــرف زد. گفــت: «عاقبــت به خیــری در گــرو احتــرام بــه پــدر و مــادره.»

ــم  ــوز ه ــت. هن ــه داش ــت علاق ــت کاری و گل و طبیع ــه درخ ــت ب حج
ــتند. ــت هس ــته اس ــه کاش ــی ک درخت های

وقتــی می خواســتم وارد دبیرســتان شــوم گفــت: «هدفــت چیــه؟» مــن هــم 
چیزهایــی گفتــم، امــا او گفــت: «تــا الان بچــه بــودی امــا از ایــن بــه بعــد کــه 
وارد دبیرســتان می شــی بایــد هــدف داشــته باشــی، بــدون هــدف نمی تونــی 
موفــق باشــی!» می گفــت کــه انســان اگــر ســه خصوصیــت نداشــته باشــد در 
عیــن زنــده بــودن مــرده ای بیــش نیســت. اول: عقــل و ادب در مواجهــه بــا 
مشــکلات روزگار، دوم: صبــر و تــلاش بــرای کاســتن از مشــکلات و ســوم: 

اینکــه نــه بــه داشــتن دنیــا خــوش بــاش نــه از نداشــتن آن ناراحــت بــاش!
حجــت زیبــا می نوشــت و مــن بــد خــط بــودم. وقتــی دامادمــان شــد گفتــم: 
دوســت دارم خطــم مثــل شــما باشــه. یــک بــار کــه بــرای اعــزام بــه جبهــه 
پارچه نویســی می کــرد، همــه را دو خطــی نوشــت و بــه مــن گفــت: «داخــل 
ــون نوشــته این؛ گفــت:  ــر کــن.» گفتــم: اســتاد! ایــن کــه خودت خط هــا رو پ
«درســته ولــی اینطــور بــه خــط علاقه منــد می شــی.» آنقــدر بــا مــن تمریــن 
کــرد و آمــوزش خطاطــی بــه مــن داد کــه از آن خــط بــد بــه جایــی رســیدم 

کــه دارای مــدرک ممتــاز خوشنویســی شــدم.
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ــرد. نســبت  ــار می ک ــوزان رفت ــش آم ــایر دان ــل س ــن مث ــا م ــه ب در مدرس
فامیلــی مــا باعــث نمی شــد کــه مــن برایــش بــا بقیــه فــرق داشــته باشــم. 
اوایــل کــه دامادمــان شــد ســر کلاس مــرا از روی صندلــی بلنــد کــرد و گفت: 
«ســعی کــن خــودت تــلاش کنــی، درس بخونــی، بــه مــن تکیــه نکــن! شــما 

بــا بقیــه ی دانــش آمــوزا هیــچ فرقــی نــداری!»
ــی ها و  ــه هم کلاس ــن ب ــم: م ــرم گفت ــه خواه ــم ب ــزل رفت ــه من ــی ب وقت
ــتم  ــار داش ــه، انتظ ــری دامادمون ــای گوه ــه آق ــه ام ک ــه گفت ــن مدرس معلمی
خــودش و بقیــه ی معلم هــا بــا مــن رفتــاری متفــاوت از دیگران داشــته باشــن 
امــا ســر کلاس تــوی ذوقــم زد!» خواهــرم گفــت: «خــودش بــه مــن گفــت 
کــه ایــن حرف هــا رو بــه تــو زده. حجــت درســت گفتــه، تــو بایــد بــا تــلاش 

و پشــتکار خــودت موفــق بشــی.»
اهــل غیبــت نبــود. می گفــت: «اگــه بــا کســی مشــکلی داری، بــه خــودش 

بگــو نــه پشــت ســر او حــرف بزنــی!»
ــده  ــش آم ــا پی ــواده ی م ــر از اعضــای خان ــن دو نف ــی بی ــار کدورت ــک ب ی
ــا و  ــن ناراحتی ه ــا ارزش ای ــه دنی ــد ک ــت: «می دونی ــرف گف ــه دو ط ــود. ب ب
ــا نباشــیم،  ــداره، مــرگ در پیشــه، شــاید لحظــه ای دیگــه م رنجش هــا رو ن

ــد باعــث ناراحتــی خودمــون و دیگــران بشــیم.» چــرا بای
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آمده ام به خط مقدم بروم
بهرام آشام؛ پسرعموی شهید

ــی  ــدس معلم ــغل مق ــه ش ــم، ب ــوق دیپل ــدرک ف ــذ م ــد از اخ ــت بع حج
مشــغول شــد. خانــواده اش تــازه بــه شــهر ایــلام آمــده بودنــد. مــن تــا آن 
ــهید  ــدر ش ــم )پ ــدم. عموی ــوام درس می خوان ــی از اق ــزل یک ــان در من زم
ــاکن  ــلام س ــودم در ای ــه خ ــالا ک ــت: «ح ــدرم گف ــه پ ــری( ب حجــت گوه
ــن  ــه م ــن شــد ک ــن باشــند.» ای ــزل م ــا در من ــده بچه ه ــازه ب شــده ام، اج
ــا شــخصیت  ــه منــزل عمویــم رفتیــم و از نزدیــک ب ــرادر کوچک تــرم ب و ب

ــدم. ــتان درس می خوان ــع دبیرس ــان در مقط ــدم. آن زم ــنا ش ــت آش حج
ــم در  ــس می کردی ــه ح ــرد ک ــورد می ک ــا برخ ــا م ــوری ب ــت ط حج
خانــه ی خودمــان هســتیم. مراقــب رفتــار و کردارمــان بــود. بــه مدرســه ی 
ــا  ــی و انضباطــی م ــت تحصیل ــای وضعی ــرادرم ســر مــی زد و جوی مــن و ب
ــه  ــت ب ــم اس ــه معل ــان ک ــر عمویم ــود پس ــا ب ــار م ــث افتخ ــد. باع می ش

ــد.  ــا می آم ــه ی م مدرس
همیشــه بــه مــا توصیــه می کــرد کــه احتــرام پــدر و مادرمــان را داشــته 
باشــیم و قــدردان زحماتشــان باشــیم. در برگــزاری مراســم مذهبــی و امــور 
ــرافرازی،  ــه ی س ــاوندان، مای ــا و خویش ــرای م ــود. ب ــدم ب ــه پیش ق خیری

ــود. ــی ب ــی و دین افتخــار و الگــوی اخلاق
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ســال 1366 بعــد از تحصیــلات دیپلــم بــه خدمــت ســربازی رفتــم. محــل 
خدمتــم منطقــه ی مهــران بــود. در گــردان509 توپخانــه ی لشــکر11 امیر)ع( 
مشــغول خدمــت بــودم. روال خدمــت بــه ایــن شــکل بــود کــه بیســت روز 
در دیــدگاه در خــط مقــدم مشــغول بودیــم ســپس ده روز در مقــر توپخانــه ی 
ــتراحت  ــود، اس ــدم ب ــط مق ــر از خ ــر عقب ت ــج کیلومت ــدود پن ــه ح 105 ک
می کردیــم و بعــد از آن، هفــت روز بــه مرخصــی می رفتیــم. اوایــل 
ــدم،  ــط مق ــت در خ ــت روز خدم ــد از بیس ــن بع ــال 1366 م ــفندماه س اس
ــی  ــتم. زمان ــه ی 105 برمی گش ــر توپخان ــه مق ــتم ب ــتراحت، داش ــرای اس ب
کــه بــه دژبانــی ورودی توپخانــه نزدیــک شــدم، دیــدم حجــت آمــده بــود 
ــود و داشــت مطالعــه می کــرد.  ــی. در آن لحظــه کتابــی در دســتش ب دژبان
ــی  ــی و احوالپرس ــم رو بوس ــا ه ــناختم. ب ــا نمی ش ــر از پ ــحالی س از خوش
کردیــم. گفتــم: حجــت غافلگیــرم کــردی چــه شــده کــه اینجــا اومــدی؟ 
حــس کــردم زیــاد ســر حــال نبــود. نگــران شــدم گفتــم: پســر عمــو اتفاقــی 

بــرای کســی افتــاده؟! مشــکلی پیــش اومــده؟ 
گفت: «نگران نباش همه خوبن. دیروز از ایلام اومدم.»

گفتم: پس چرا گرفته ای؟
گفــت: «مــن هدفــم از اومــدن بــه جبهــه حضــور در کنــار رزمنــدگان در 
خــط مقدمــه ولــی الان محــل خدمتــم چنــد کیلومتــر دورتــر از خــط مقدمــه، 
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دوســت دارم خدمــت مؤثرتــری داشــته باشــم.»
ــه  ــاز ب ــدم باشــن، اینجــا هــم نی ــرار نیســت همــه در خــط مق ــم: ق گفت
حفاظــت و حراســت داره. هــر چــه بــا او صحبــت کــردم قانــع نشــد. بعــد از 
چنــد روز می خواســتم بــه مرخصــی بــروم گفتــم: حجــت! از مرخصــی کــه 
ــه در  ــم ک ــت می کن ــردان1 صحب ــده گ ــرداد؛ فرمان ــا علیمــرد مه ــردم ب برگ
قســمت هدایــت آتــش به کارگیــری بشــی یــا بــه عنــوان دیده بــان همــراه 
مــا بــه دیــدگاه بیایــی. قبــول کــرد امــا فهمیــدم کــه بــاز هــم تــه دلــش 

راضــی نیســت.
بعــد از هفــت روز کــه بــه جبهــه برگشــتم دیــدم حجــت در مقــر نبــود. 
ســراغش را از بچه هــا گرفتــم متوجــه شــدم خــودش را بــه گــردان عملیاتــی 
502 منتقــل کــرده اســت و بــرای شــرکت در عملیــات بــه کردســتان اعــزام 

شــده اســت.
حجــت در عملیــات والفجــر10 بــه عنــوان امدادگــر شــرکت داشــت و در 

تاریــخ 24 اســفندماه 1366 بــه شــهادت رســید.

ــا آغــاز جنــگ و شــروع دوران  ١- علیمــرد مهــرداد ســال 1344 در ایــلام بــه دنیــا آمــد. همزمــان ب

دبیرســتان، درس و مدرســه را رهــا کــرد و بــه جبهــه رفــت. وی در عملیــات هــای مختلفــی چــون والفجــر 
1،3،5و 10 و نصــر 4 و 8 شــرکت داشــت و صحنه هایــی زیبــا از رشــادت ها و شــجاعت های خــود را رقــم 
زد. ســرانجام در تاریــخ 1367/4/3 در منطقــه ی عمومــی مهــران در مقابلــه بــا منافقیــن بــر اثــر اصابــت 

ترکــش خمپــاره بــه شــهادت رســید.
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عذر خواهی
سهراب آشام؛ پسرعموی شهید

حجــت در ایــام آوارگــی مدتــی در روســتایمان زندگــی می کــرد. در 
جــاده ی ایــلام- میشــخاص یــک مدرســه ی صحرایــی ایجــاد کــرده بودنــد 
کــه در آن تدریــس می کــرد. مــاه رمضــان آن ســال مصــادف بــا خــرداد مــاه 
و فصــل امتحانــات بــود. وقتــی از محــل تدریــس بــه روســتا برمی گشــت، 
ــود.  ــا مشــغول درو کــردن مزرعــه اش ب ــد کــه در اوج گرم ــردی را دی پیرم
ایشــان داس را از پیرمــرد گرفــت و گفــت: «عمــو! شــما مقــداری اســتراحت 

کــن تــا مــن بــه جایتــان درو کنــم!» 
بعــد از شــهادتش، خانمــی از اقــوام کــه همســرش را در جوانــی از دســت 
داده بــود تعریــف می کــرد کــه یــک روز حالــم خیلــی گرفتــه بــود. حجــت 
ــی ام  ــت ناراحت ــان رد شــد. ســلام و احوالپرســی کــرد و عل ــار منزل م از کن
ــدارد،  ــه ام درب ن ــاط خان ــم دارم، حی ــه ی یتی ــد بچ ــم: چن ــید. گفت را پرس
شــب ها می ترســم. ایشــان خیلــی ناراحــت شــد و گفــت: «تــوکل بــر خــدا 
ــه ام  ــاط خان ــرای حی ــک درب ب ــد ی ــود.» روز بع ــت می ش ــاءاالله درس ان ش

خریــد و خــودش هــم آن را برایــم نصــب کــرد.
منــزل مــا در روســتا بــود و آنجــا فقــط مدرســه ابتدایــی داشــت. مــن و 
بــرادرم در منــزل عمویــم )پــدر شــهید حجــت گوهری( در شــهر ایــلام درس 
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می خواندیــم. یــک روز، غــروب، تلویزیــون روشــن بــود و یــک روحانــی در 
حــال صحبــت کــردن بــود. بیــن مــن و بــرادرم بگــو مگویــی پیــش آمــد. 
مــن حــرف ناجــوری بــه بــرادرم زدم. حجــت کــه آن طرف تــر نشســته بــود 
متوجــه دعــوای مــا نبــود امــا حــرف بــدی را کــه زده بــودم شــنید. برخــورد 
تنــدی بــا مــن کــرد. گوشــه ای نشســتم و گریــه کــردم. وقتی ســفره ی شــام 
پهــن شــد، مــن نرفتــم. دیــدم آمــد کنــارم و گفــت: «ســهراب! چــرا نمیــای 

شــام بخــوری؟»
ــد برخــورد کــردی؟ مــن  ــا مــن ب گفتــم: از دســت شــما ناراحتــم چــرا ب

کــه مقصــر نبــودم!
گفت: «پس کی مقصره؟ تو حرف بدی زدی!»

گفتم: اصلًا شما می دونستی چی شده بود؟!
ــن  ــرد، توهی ــت می ک ــت صحب ــه داش ــی ک ــه اون روحان ــو ب ــت: «ت گف

ــردی!» ک
تــازه متوجــه شــدم علــت برخــورد تنــد ایشــان بــا مــن چــه بــوده اســت. 

گفتــم: بــه خــدا مــن و بــرادرم بــا هــم دعوایمــان شــد بــه او حــرف زدم.
ایشــان صورتــم را بوســید و از مــن معــذرت خواهــی کــرد و گفــت: «بــه 
هــر حــال بــاز هــم رفتــار توهین آمیــز قابــل توجیــه نیســت، بــه هیچ کــس 
ــت رو  ــا دســت و صورت ــالا بی ــی، ح ــز بزن ــد حــرف زشــت و توهین آمی نبای
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بشــور تــا بــا هــم شــام بخوریــم.»
وقتــی هنــوز ازدواج نکــرده بــود در ســه شــیفت تدریــس می کــرد. یکــی 
از مــدارس، مدرســه ی راهنمایــی دخترانــه ی پرویــن اعتصامــی بــود. حجــت 
خیلــی اذیــت می شــد. گفــت: «در ســه شــیفت نمی تونــم تدریــس کنــم.» 
بــه آمــوزش و پــرورش رفتــه بــود و گفتــه بــود کــه مدرســه ی دخترانــه را 
ــا داشــتند  ــی حجــب و حی ــا خیل ــا وجــود اینکــه دختره ــذارد. ب ــار می گ کن
ــود کــه وقتــی  ــاک ب ــد، امــا حجــت آنقــدر پ ــر بودن ــم زن راحت ت ــا معل و ب
معلــمِ جایگزیــن معرفــی شــده بــود، بچه هــا کلاس را تــرک کــرده بودنــد. 
گفتــه بودنــد کــه بایــد آقــای گوهــری برگــردد. مدیــر هــم بــه آمــوزش و 

پــرورش اطــلاع داده بــود و هــر طــور شــد حجــت را برگرداندنــد.
جــای زخمــی در پشــت گــردن حجــت بــود کــه وقتــی از او در مــوردش 
پرســیدم گفــت: «قضیــه در مــورد بنی صــدر اســت. در یکــی از راهپیمایی هــا 
ــدر  ــدار بنی ص ــه طرف ــده ای ک ــم، ع ــعار می دادی ــدر ش ــه بنی ص ــه علی ک
ــد.  ــن کردن ــه ســنگ انداخت ــازل شــروع ب ــام یکــی از من ــد از پشــت ب بودن

ــه مــن خــورد و زخمــی شــدم.» یکــی از ســنگ ها ب
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آخرین دیدار
فریادرس شوهانی؛ پسر عمه ی شهید

حجــت از نظــر اخــلاق و رفتــار زبانــزد بــود. از نظــر ســنی هشــت ســال از 
او کوچک تــر بــودم امــا بــرای مــن و خیلی هــا الگــو شــده بــود.

آن زمــان معلــم از احتــرام خاصــی برخــوردار بــود. اگــر کســی تحصیــلات 
ــود، امــا حجــت هیچ وقــت ســواد  دانشــگاهی داشــت مــورد تکریــم همــه ب
ــرام می کــرد  ــه او احت ــری نمی دانســت. اگــر کســی ب ــرای برت ــازی ب را امتی
باعــث غــرورش نبــود بلکــه خاضع تــر می شــد. در تمــام کارهــای کشــاورزی 
ــور در روســتا  ــوان و درو کــردن و دیگــر ام ــا حی ــن ب ــل شــخم زدن زمی مث
ــک  ــه کم ــات ب ــی اوق ــرد. بعض ــت می ک ــادرش فعالی ــدر و م ــادوش پ دوش

ــم حــق داره.» ــه گردن ــه ام ب ــت: «عم ــد. می گف ــن هــم می آم ــادر م م
پــدرش بنــا بــود. خــودش هــم خیلــی بــه بنایــی علاقــه داشــت. خانــه ای 
کــه در روســتا داشــتند، در ســاخت و ســاز آن زحمــت زیــادی کشــید. تختــه 
ســنگ های زیبایــی را کــه در دیــوار خانــه بــه کار رفتــه اســت خــودش آورده 
بــود. انتخــاب ســنگ و انتقــال آن هــا از کــوه تــا روســتا همــه را خــودش بــه 

تنهایــی انجــام مــی داد.
ــم حجــت  ــاز ه ــه بســازند ب ــلام خان ــتند در شــهر ای ــم داش ــی تصمی وقت
ــدرش ســاخت.  ــا کمــک پ ــه را ب ــود. آن خان ــه ب ــر از بقی در انجــام کار جلوت
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ــود  ــرار ب ــگار ق ــرد ان ــلاش می ک ــودم. حجــت طــوری ت ــن کارگرشــان ب م
در قبالــش پــول دریافــت کنــد. در حالی کــه حجــت کارهایــش فقــط بــرای 

رضــای خــدا بــود حتــی اگــر بــرای دیگــران کاری انجــام مــی داد.
ــان  ــه نظرت ــا! ب ــید: «بچه ه ــت پرس ــم حج ــتانه بودی ــی دوس در جمع
ــد  ــت بمانن ــا اصال ــاک و ب ــا پ ــردم روســتای م ــزی باعــث شــده م چــه چی
ــی داد. ایشــان گفــت:  ــد؟» هــر کســی جواب و فرهنــگ خــود را حفــظ کنن
«همــه ی نظــرات شــما درســت؛ امــا بــه نظــر مــن ایــن مــردم از تــه دل بــه 
اســلام و خــدا اعتقــاد پیــدا کرده انــد. آن هــا بــه ائمــه ی اطهــار )ع( متصــل 
ــادگی ها  ــن س ــه ای ــان ب ــان و اعتقادش ــه در ایم ــت ک ــد اس ــده اند و بعی ش
تزلزلــی ایجــاد بشــه. البتــه صفــا و صمیمیــت ایــن مــردم از طبیعــت ســالم و 
کــوه و کمــر نیــز تأثیــر گرفتــه. همیشــه روســتائیان و مــردم عشــایر در عیــن 
ــا  ــا غریبه ه ــروادات ب ــال م ــه هرح ــاط شــهری اند. ب ــالم تر از نق ــادگی س س
ــم در  ــا ه ــت و این ه ــر اس ــق کمت ــن مناط ــه ای ــف ب ــراد مختل ــا ورود اف ی

ســلامتی مــردم روســتا مؤثرنــد.
یــک روز، صبــح، دو فرونــد هواپیمــا را در آســمان دیدیــم. یکــی از 
هواپیماهــا دیگــری را زد. مــادرم فکــر کــرد هواپیمــای دشــمن اســت کــه 
ســقوط می کنــد. از فــرط شــادی کل کشــید. خانــه ی حجــت کنــار خانــه ی 
مــا بــود. صــدا زد: «عمــه! خوشــحال نبــاش هواپیمــای خودمونــه که ســقوط 
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کــرد.» خلبان هــا بــا چتــر پاییــن آمدنــد. همــه بــه طــرف آن هــا رفتیــم. مــا 
ــا ســلاح ســرد و گــرم  هــم فکــر کردیــم عراقــی هســتند. مــردم روســتا ب
آمــده بودنــد کــه آن هــا را بکشــند. خلبان هــا فارســی صحبــت می کردنــد. 
گفتنــد: مــا ایرانــی هســتیم! کارت شناســایی را بــه مــن نشــان دادنــد. خیلــی 
از جمعیــت آنجــا کــه ســواد نداشــتند بــاور نمی کردنــد کــه ایرانــی هســتند. 
ــم  ــا را بردی ــتند. آن ه ــان هس ــای خودم ــه خلبان ه ــردم ک ــان ک متقاعدش
تحویــل ســپاه دادیــم. حجــت خیلــی زیــرک و بــا دقــت بــود. آن روز هــم از 
ســر دقتــی کــه داشــت و نــوع هواپیماهــای ایــران را چــون از شــکل آن هــا 

می شــناخت فهمیــد هواپیمایــی کــه ســقوط کــرده ایرانــی اســت. 
ــودم.  ــه ی105 ب ــان توپخان ــه، دیده ب ــال 1366 در جبه ــفند س ــل اس اوای
یــک روز بــرای اســتراحت، از خــط مقــدم بــه مقــر توپخانــه رفتــم. حجــت 
در مقــر توپخانــه بــود، از محــل خدمتــش راضــی نبــود. گفــت: «مــن هدفــم 
ــم جبهه ســت.  ــی! اینجــا ه ــم: پســر دای ــمنه!» گفت ــا دش ــتقیم ب ــرد مس نب
ــوان  ــه عن ــه ب ــنایان ک ــر از آش ــاً دو نف ــت: «اتفاق ــه؟ گف ــی می کن ــه فرق چ
نیــروی گــردانِ «طــرح لبیــک1» در جبهــه هســتن گفتــن: هــر جــا باشــیم 
1 - فرماندهــان جنــگ، در ابتــدای عملیات هــا، گاه بــرای تأمیــن نیروهایــی کــه بتواننــد از ابتــدا تــا 
ــه شــد کــه  ــد. از ایــن رو طرحــی ارائ ــرو مواجــه بودن ــود نی ــا مشــکل کمب ــد ب ــات را اداره کنن انتهــا عملی
دانش آمــوزان بتواننــد مــدت دو مــاه در جبهــه حضــور یابنــد و دوبــاره بــه کلاس درسشــان بازگردنــد. ایــن 
نیروهــا بــه مــدت دو مــاه خــط پدافنــدی را در اختیــار می گرفتنــد و نیروهــای باتجربــه بــرای شــرکت در 
عملیــات از آن خــط آزاد می شــدند. ایــن طــرح بــه نــام  «طــرح لبیــک یــا خمینــی» معــروف بــود. البتــه 

گاهــی همــان نیروهــای طــرح لبیــک نیــز در عملیــات شــرکت داده می شــدند.
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همیــن اســم بســیج رو داره، خــط مقــدم و پشــت جبهــه فرقــی نــداره، امــا 
مــن بــه آن هــا هــم گفتــم، انگیــزه ام نبــرد مســتقیم بــا دشــمنه!»

ــرد و  ــی ک ــه را راض ــردان توپخان ــی گ ــرار، فرمانده ــا اص ــرانجام ب س
ــات  ــود عملی ــرار ب ــم ق ــع ه ــان موق ــت. هم ــی 502 رف ــردان عملیات ــه گ ب
والفجــر10 انجــام شــود. مــن هــم توفیــق شــرکت در آن عملیــات را داشــتم. 
ســاعاتی قبــل از شــروع عملیــات ایشــان را دیــدم. در همان زمــان محدودی 
ــود.  ــده ب ــه مــن کــرد کــه برایــم آموزن ــا هــم بودیــم توصیه هایــی ب کــه ب
از ضــرورت ایســتادگی در برابــر دشــمن، ارزشــی کــه خداونــد بــرای دفــاع 
از اســلام قائــل شــده اســت و اوج عــزت هــر مؤمــن کــه شــهادت اســت، 

صحبــت کــرد. 
ــا ایــن روحیــه و معنویــت نورانــی ای کــه از او دیــدم ســخت نگرانــش  ب
شــدم. احساســم ایــن بــود کــه آخریــن دیدارمــان اســت و حجــت 
برنمی گــردد! بغــض راه نفســم را بســته بــود. دســتش را گرفتــم و از جمــع 

ــم.  ــه گرفتی فاصل
ــول  ــت رو قب ــری همــه ی حرف های ــم: حجــت، شــما از مــن بزرگ ت گفت
ــه  ــه، ب ــیه. راه پرخطری ــات حساس ــی عملی ــوب می دون ــودت خ ــا خ دارم ام
دایــی فکــر کــرده ای؟! بــه مــادر پیــرت فکــر کــرده ا ی؟! بــه فکــر همســرت 

هســتی؟!
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بــا لبخنــد گفــت: «مــن بــه همــه ی  این هــا فکــر کــرده ام!» بــه ســمت 
راســت اشــاره کــرد، چهــار گــردان آمــاده  شــرکت در عملیــات بودنــد. گفــت: 
«جــون مــن از جــون ایــن همــه جــوان عزیزتــر نیســت! اگــه شــهید شــدم 

فــدای امــام حســین.»
ــتانی  ــه بیمارس ــدم. ب ــن مجــروح ش ــد و م ــروع ش ــات ش آن شــب عملی
ــت را  ــهادت حج ــر ش ــد خب ــی- دو روز بع ــدم. یک ــزام ش ــاه اع در کرمانش
ــر  ــدم پیک ــم. فهمی ــلام رفت ــه ای ــتان ب ــص از بیمارس ــد از ترخی ــنیدم. بع ش
حجــت در صحنــه ی نبــرد جــا مانــده اســت. بعــد از بیســت روز بــه همــراه 
ــم و پیکــرش را شناســایی  ــه کرمانشــاه رفت ــه ب ــرش عبادال ــرادر کوچک ت ب

ــم.  ــلام آوردی ــه ای ــم و ب کردی
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آغاز آموختن
آقای رام پناه؛ معلم دوران ابتدایی شهید

ــلام و  ــه ای ــس ب ــرای تدری ــان ب ــش، از اصفه ــال پی ــاه س ــدود پنج ح
روســتای سربیشــه رفتــم. آن زمــان از شــاگردانم عکــس گرفتــه بــودم. بعــد 
از آن همــه ســال تصمیــم گرفتــم بــرای تفریــح و تجدیــد خاطــره بــه ایــلام 
ــتای  ــه روس ــلام ب ــردم. از ای ــراه ب ــز هم ــای آن دوره را نی ــروم. عکس ه ب
ــردم.  ــات ک ــم را ملاق ــدادی از دانش آموزان ــا تع ــم. در آن ج ــه رفت سربیش
عکس هــا را نشانشــان دادم. هنــوز حالــت تک تک شــان، رفتارشــان و 

ــده اســت. ــم مان ــت درسشــان در ذهن وضعی
 عکس هــا را نشــان مــی دادم و از ســلامتی، میــزان تحصیــلات و 
ــد  ــیدیم گفتن ــه رس ــه ک ــس حجت ال ــه عک ــردم. ب ــئوال می ک ــان س شغلش
ــم  ــک معل ــرای ی ــوز ب ــی ناراحــت شــدم. دانش آم شــهید شــده اســت. خیل
حکــم فرزنــدش را دارد. حجــت را نیــک بــه یــاد دارم؛ دانــش آمــوزِ ریزنقــش 
ــا شناســنامه ی بــرادر بزرگ تــرش بــه مدرســه آمــده بــود.  و زرنگــی کــه ب
ــه از وســط  ــود ک ــه ای ب ــا شــمس اله، منزلشــان آن طــرف رودخان پســر آق

ــت.  ــتا می گذش روس
وقتــی در مدرســه ثبت نــام کــرد گــزارش دادنــد کــه ایــن بچــه بــه ســن 
ــا اســتفاده از شناســنامه ی بــرادرش بــه مدرســه آمــده  قانونــی نرســیده و ب
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اســت. شــیطنت و هــوش سرشــار حجــت باعــث شــد مــن هــم دســت بــه 
کار غیــر قانونــی بزنــم و بــا وجــود قانونــی نبــودن ســن او بــرای ثبت نــام، 
حجــت را بــا شناســنامه ی خــودش در مدرســه پذیرفتــم. آغــازی زود هنــگام 
بــرای آموختــن، بــرای بــالا رفتــن. حجــت بــرای بــالا رفتــن عجلــه داشــت، 
بــرای بــه کمــال رســیدن ســرعت داشــت. همیــن هــم شــد کــه درس خواند 
و معلــم شــد. دانش آمــوزان زیــادی تربیــت کــرد و جانــش را در راه اســلام 

و وطــن فــدا کــرد تــا خونــش بــرای همیشــه چــراغ راه آینــدگان باشــد. 
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پیروز میدان
حمید الماسی زاده؛ دوست شهید

ــه  ــر چ ــود. ه ــرار ب ــی برق ــتی عمیق ــه ی دوس ــت رابط ــن و حج ــن م بی
ــان  ــد. ایش ــر می ش ــم عمیق ت ــه ه ــن رابط ــت ای ــر می رف ــن مان بالات س

ــن جــذب بســیج و ســپاه. ــم شــد و م معل
مردادمــاه ســال 1362 مجــروح شــدم. زخم هایــم بدجــور اذیتــم می کــرد. 
ــرای پانســمان  در ایــن بیــن حجــت خیلــی هوایــم را داشــت. هــر وقــت ب
ــت:  ــک روز گف ــرد. ی ــی ام می ک ــم همراه ــگاه می رفت ــه درمان ــم ب زخم
ــد  ــم ب ــت، حال ــوب نیس ــم خ ــم: وضعیت ــی!» گفت ــان بیای ــه منزلم ــد ب «بای

می شــود.
گفــت: «دوســت دارم کنــار هــم باشــیم.» بــا اصــرار زیــادی کــه داشــت 
بــه منزلشــان رفتــم. ســاعتی آنجــا بــودم، حالــم بــد شــد! حجــت، فــوری 
مــرا بــه درمانــگاه بــرد. دکتــری کــه در درمانــگاه بــود از دوســتان حجــت 
بــود. زمانــی کــه حجــت در صالح آبــاد تدریــس می کــرد بــا ایــن دکتــر کــه 
در حــال گذرانــدن دوره ی خدمــت ســربازی اش بــود آشــنا می شــود. دکتــر 
بعــد از معاینــه، توصیه هایــی بــه مــن کــرد و رفتیــم. از حجــت ســئوال کردم 
کــه چه طــور بــا دکتــر آشــنا شــده اســت؟ گفــت: «دکتــر از نظــر اعتقــادی 
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ــت  ــان صحب ــا ایش ــح ب ــا اذان صب ــب ها ت ــات ش ــی اوق ــود، خیل ــف ب ضعی
می کــردم. خــدا رو شــکر تــا حــدودی موفــق شــدم روی اعتقاداتــش تأثیــر 

مثبــت بگــذارم و الان دو تــا رفیــق خــوب هســتیم.»
اواخــر بهمن مــاه ســال 1366، حجــت بــه عنــوان بســیجی بــه جبهــه ی 
ــود.  ــه، آتشــبار 105 ب مهــران اعــزام شــد. محــل خدمتــش گــردان توپخان
آتشــبار در آن ســوی رودخانــه ی گاوی1 بعــد از پــل فعلــی کــه بــه پــل زائــر 

معــروف اســت قــرار داشــت. 
بعــد از دو هفتــه از طریــق یکــی از دوســتان بــرای مــن پیغــام فرســتاده 
بــود کــه بــه دیدنــش بــروم. روز بعــد بــه مقرشــان رفتــم. خوشــحال بــودم 
ــرای چــی خواســتم  ــی ب ــدم. گفــت: «می دون ــار دیگــر حجــت را دی ــه ب ک
ــردان  ــه گ ــوای ب ــنیدم می خ ــه ش ــور ک ــم: آره، این ط ــای؟» گفت ــا بی اینج

مــا بیــای؟
گفــت: «بلــه، چــون عملیــات در پیــش داریــن دوســت دارم همــراه شــما 

بیــام.»
گفتم: چرا همراه گردان خودتان نمیای؟ 

گفــت: «آتشــبار مــا قــرار نیســت در ایــن عملیــات شــرکت کنــه، 

ــذر  ــران گ ــهر مه ــیه ی ش ــی از حاش ــا جنوب غرب ــرقی ت ــداد جنوب ش ــه ی گاوی در امت - رودخان ١

ــی  ــم تلاق ــه ی کنجان چ ــا رودخان ــران ب ــرزی مه ــرک م ــک گم ــافتی نزدی ــی مس ــس از ط ــد و پ می کن
ــد. ــکیل می دهن ــراق تش ــاک ع ــدره در خ ــام گلالِ ب ــه ن ــه ای ب ــرده و رودخان ــدا ک پی
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بشــم.» محــروم  عملیــات  در  شــرکت  از  می ترســم 
ــه گــردان انجــام مــی دم کــه  ــی ات رو ب ــه شــرط کار انتقال ــه ی ــم: ب گفت
بــه مــن قــول بــدی در عملیــات شــرکت نکنــی! اگــه اتفاقــی بــرات بیفتــه 

ــواده ات میشــم! شــرمنده ی خان
گفت: «قبوله!»

ــوام  ــر! می خ ــم: جهان گی ــود. گفت ــبار ب ــئول آتش ــی مس ــر مؤمن جهانگی
حجــت رو از پیــش شــما بــه گــردان خودمــون ببــرم. گفــت: «اگــه حجــت 
از اینجــا بــره مــن هــم مــی رم!» بــا اصــرار زیــاد ایشــان را راضــی کــردم. 
ــه  ــی ب ــم. وقت ــت می گرفت ــم موافق ــردان ه ــده گ ــد از فرمان ــد از آن بای بع
ســنگر فرمانــده ی گــردان توپخانــه رفتیــم، کریــم نرگســی، یحیــی عزیزپــور 
و علیمــرد مهــرداد هــم آنجــا بودنــد. بعــد از ســلام و احوالپرســی و گــپ و 
گفــت دوســتانه، گفتــم: می خواهــم حجــت را از اینجــا ببــرم. آن هــا گفتنــد 
کــه بعــد از مدت هــا یــک نفــر متخصــص بــه گــردان مــا آمــده کار تبلیغــی 
و فرهنگــی بکنــد شــما می خواهــی او را ببــری؟ مــا بــه ایشــان نیــاز داریــم!

ــن  ــه از م ــاره ک ــن ب ــه. اولی ــت من ــن دوس ــت صمیمی تری ــم: حج گفت
ــم. ــرآورده کن ــته اش را ب ــت دارم خواس ــته ای داره دوس خواس

بــه هــر حــال از در دوســتی و بــا اصــرار و خواهــش، آن هــا هــم راضــی 
ــد از انجــام مراحــل تســویه  حســاب، همــان شــب  شــدند. حجــت هــم بع
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ــی  ــاق خیل ــن اتف ــد. از ای ــان آم ــردان 502 در بانروش ــر گ ــه مق ــن ب ــا م ب
خوشــحال بــود. صبــح روز بعــد اولیــن چیــزی کــه از مــن خواســت بلندگــو 

ــوای؟ ــه می خ ــرای چ ــم: ب ــود. گفت ــتی ب دس
گفــت: «وقتــی نیروهــای گــردان رو بــه پیــاده روی یــا تمریــن می بریــن 
ــی و  ــام و کار فرهنگ ــون می ــات همراه ت ــروی تبلیغ ــوان نی ــه عن ــم ب من
تبلیغــی می کنــم، بایــد صدایــم بــه همــه برســه.» بلندگویــی را در اختیــارش 
گذاشــتیم. گــردان مــا مشــغول تمریــن و آماده ســازی بــرای انجــام عملیــات 
ــرش از  ــوردی و پ ــاده روی، کوهن ــاعت ها پی ــبانه روز س ــول ش ــود. در ط ب
پرتگاه هــای ســخت را انجــام می دادیــم. بعضی هــا از پریــدن امتنــاع 
می کردنــد، در ایــن صــورت مجبورشــان می کــردم بپرنــد! یــا خــودم آن هــا 
ــد.  ــا می ش ــراض آن ه ــاش و اعت ــث پرخ ــه باع ــم ک ــن می انداخت را پایی
حجــت گفــت: «حمیــد! بهتــر نیســت بــه جــای اجبــار اهمیــت موضــوع را 
بــرای بچه هــا بیــان کنــی؟! اونــا رو توجیــه کنــی کــه در عملیــات بــا چنیــن 
صحنه هایــی روبــه رو میشــن بــه همیــن خاطــر بایــد تمریــن کنــن و آمادگی 
داشــته باشــن.» گفتــم: موافقــم ولــی مــن چــون قبــلًا مربــی بــوده ام، هنــوز 
ــر  ــی را تغیی ــات پادگان ــتم روحی ــری رو دارم. نتوانس ــار مربی گ ــان رفت هم
ــرای نیروهــا  بدهــم! ایــن راهــکار حجــت، در پذیــرش تمرینــات ســخت ب

خیلــی مؤثــر بــود.
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یکــی- دو روز قبــل از حرکــت بــه ســمت منطقــه گفتــم: حجــت! 
نمی خــوای بــری بــا خانــواده ات دیــداری داشــته باشــی؟ 

گفت: «می خواین به عملیات برین منو جا بذارین؟!» 
گفتم: نه مطمئن باش جا نمی مونی.

یــادم نیســت بــه مرخصــی رفــت یــا نــه. روز موعــود فــرا رســید، بچه هــا 
ــه  ــت ب ــات حرک ــا در لحظ ــوق بچه ه ــور و ش ــدند. ش ــا ش ــوار اتوبوس ه س
ســوی منطقــه ی عملیاتــی وصف ناپذیــر بــود. شــاید چــون بعــد از روزهــای 
ســخت تمریــن قبــل از عملیــات، انفجارهــای شــدید، عبــور از کنــار دوشــکا، 

از کنــار میــن و... داشــتند اســتراحت می کردنــد خوشــحال بودنــد.
ــوس یــک بحــث داشــت. باعــث شــور و نشــاط  ــرای هــر اتوب حجــت ب
بیشــتر در بیــن نیروهــا شــده بــود. تــا ســرپل ذهــاب بــا اتوبــوس و از آنجــا 
بــا ماشــین ســنگین بــه منطقــه رفتیــم. شــرایط ســختی بــود، هــوا بارانــی و 
ســرد. بچه هــا؛ یکــی تیربــار، یکــی قناســه، یکــی آر.پی.جــی، یکــی خمپــاره 
60، پتــو و وســایل شــخصی همراهشــان بــود. تاریکــی شــب، زیــر بــاران آن 
هــم روی ماشــین ســنگین شــرایط را ســخت تر می کــرد. مســافتی را هــم 
ــع  ــیل قط ــر س ــر اث ــاده ب ــتیم. ج ــه می گذش ــل رودخان ــاده از داخ ــد پی بای
شــده بــود. بــه جایــی کــه قــرار بــود اردوگاهمــان باشــد رســیدیم. بچه هــا 
خیــس آب شــده بودنــد. بایــد خودشــان چادرهــا را برپــا می کردنــد. حجــت 



82

فصل دوم- در آینه ى شاگردان، دوستان و همرزمان

ــود  ــوم ب ــرد. معل ــدن اردوگاه کار می ک ــاده ش ــا آم ــا ت ــای بچه ه ــه پ ــا ب پ
کــه بــرات شــهادتش را گرفتــه بــود. خواســتم بــا او شــوخی کنــم، گفتــم: 

«حجت،تــو جــا داری بــرای خــواب؟! تبلیغــات چــادر دارد؟!»
گفــت: «نــه، مــن فکــر کــردم مثــل بانروشــان بــا جــای آمــاده روبــه رو 
می شــیم.» محمــد کرمــزاده گفــت: «حجــت تــوی چــادر مــا باشــد بهتــره 
ــا کلام نافــذش جــواب طــرف رو  ــا اگــه کســی بدخلقــی کــرد، حجــت ب ت

بــده.» 
ــه اون  گفتــم: محمــد! اینجــا چــادر پرســنلیه، مســئول هــم حســن کیانی

بایــد اجــازه بــده.
در این لحظه حسن وارد شد گفت: «قضیه چیه؟!» 

محمــد موضــوع را برایــش تعریــف کــرد. حســن گفــت: «حجــت اینجــا 
صاحــب چــادره و مــا مســتأجر ایشــان هســتیم.»

حجــت آنجــا هــم روزهــای قبــل از عملیــات در تمــام تمرین هــا شــرکت 
ــت  ــات حرک ــرکت در عملی ــرای ش ــتیم ب ــود می خواس ــروب ب ــرد. غ می ک
ــم،  ــم بری ــا می خوای ــن م ــا خداحافظــی ک ــا بچه ه ــم: حجــت! ب ــم گفت کنی

ــردان. ــر از پیرمردهــای گ ــد نف ــی و اردوگاه و چن خــودت می مون
گفت: «ولی من می خوام همراه شما بیام.»

گفتم: قرارمون این نبود! 
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گفــت: «یــادم هســت، مــن نمی خــوام اســلحه دســت بگیــرم بــا بلندگویــم 
همراه تــون میــام.»

ــم:  ــا او بحث هایــی داشــت. گفت ــادری هــم آمــد و ب )مرحــوم( حســین ق
حاجــی! مــن حجــت رو آورده ام، نمی خــوام در عملیــات شــرکت کنــه. تــازه 
ــواده اش  ــو روی خان ــور ت ــه چه ط ــراش بیفت ــی ب ــه اتفاق ــرده، اگ ازدواج ک

نــگاه کنــم؟!
خواستم بروم، حاج قادری گفت: «بمون!» 

صحبت هایــی را بــا هــم داشــتیم حــاج قــادری گفــت: «حتمــاً می خــوای 
اونــو از خــودت نرنجونــی، بــر عهــده ی مــن گذاشــتی درســته؟!»

گفتــم: حقیقــت همینــه، شــما فرمانــده ی گــردان هســتی و می دونــم بــه 
او اجــازه نمیــدی.

ــی، مــن  ــو از خــودت برنجون حــاج قــادری گفــت: «شــما نمی خــوای اون
چــرا ایــن کارو بکنــم، خــودت می دونــی و حجــت. ناراحــت کردنــش بــرای 

مــن هــم ســخته.»
ــا  ــردم، ام ــرار ک ــردم، اص ــش ک ــم. خواه ــت کردی ــم صحب ــا ه ــی ب خیل
بی فایــده بــود. آخــرش کســی کــه پیــروز میــدان شــد حجــت بــود. کســی 

کــه شکســت خــورد مــن بــودم.
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مرتضــی ســاده میــری1 هــم بــه جمع مــان اضافــه شــد. فکــر کــرد بــه او 
اجــازه نداده ایــم. گفــت: «مــن بــرادرم را جــا نمیــذارم، اگــه اجــازه میــد ی 
بــا اســلحه خودش)بلندگــو( بیــاد کــه خــوب اگــه هــم اجــازه نــدی آر.پــی.

جی بــه او مــی دم.»
ــا در  ــراه م ــم هم ــرد، او ه ــودش رو ک ــت کار خ ــی حج ــم: مرتض گفت

عملیــات شــرکت می کنــه.
حجــت خیلــی خوشــحال بــود. گفــت: «بایــد بــرم خیلــی کار دارم.» گفتــم: 
مســیری کــه می ریــم ســکوت رادیوییــه نــه مــن می تونــم صحبــت کنــم، 

نــه تــو، نــه حتــی بیســیم چی.
گفت: «می دونم اجازه بده برم کارهای دیگری دارم.» 

ــادر  ــد از چ ــث ش ــا باع ــده ی بچه ه ــادی و خن ــت. صــدای ش حجــت رف
بیــرون بــروم. حجــت ظرفــی پــر از حنــا آمــاده کــرده بــود و چــادر بــه چــادر 
ــود.  ــی ب ــا دیدن ــل از عملیات ه ــا قب ــدان بچه ه ــا بن ــن حن ــت. جش می رف
خــودش هــم دســتانش را بــه حنــا آغشــته کــرد. بعــد از آن، وداع و روبوســی 

2-مرتضــی ســاده میری ســال 1340 در ایــلام بــه دنیــا آمــد. بــا آغــاز جنــگ تحمیلــی بــه عضویــت 
ــاع  ــال دف ــه 8 س ــرا ک ــود چ ــروف ب ــی مع ــه هلت ــدگان ب ــن رزمن ــان در بی ــد. ایش ــداران درآم ــپاه پاس س
ــف  ــی آب و عل ــی ب ــای رمل ــه ماهوره ــه تپ ــردی ب ــش ک ــت در گوی ــد. هل ــا گذران ــدس را در هلت ه مق
ــلای 10 ــلای 1 کرب ــر 10 کرب ــر 9 والفج ــر 5 والفج ــون والفج ــی چ ــای مختلف ــد. در عملیات ه می گوین

نصــر 4 و 8 ســمت فرماندهــی گروهــان و ســتاد گــردان را بــر عهــده داشــت و بارهــا مجــروح گردیــد. در 
ــات پاکســازی منطقــه از وجــود منافقیــن  ــزان در عملی ــه ی ارتفاعــات قلاوی تاریــخ 1369/12/25 در دامن

بــه شــهادت رســید.
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ــر،  ــوش همدیگ ــا در آغ ــای بچه ه ــا و گریه ه ــد؛ خنده ه ــروع ش ــا ش بچه ه
ــدند  ــهید ش ــر ش ــه اگ ــان ک ــه دوستانش ــفارش ب ــه، س ــوخی های جبه ش
ــغول  ــه هایی مش ــا در گوش ــند. بعضی ه ــته باش ــم داش ــه را ه ــوای بقی ه
نوشــتن وصیت نامــه بودنــد. بعضی هــا تجهیــزات همراه شــان را چــک 
ــل  ــد در مقاب ــه بای ــی ک ــه ســوی مقصــد؛ جای ــت ب ــرای حرک ــد ب می کردن
دشــمن متجــاوز جنگیــد، جایــی کــه بایــد آنقــدر بجنگــی تــا خاکــت را کــه 
بــه دســت دشــمن افتــاده اســت پــس بگیــری، جایــی کــه امــکان برگشــت 

خیلــی کــم اســت. 
بــه روســتای رجبــی و بعــد بــه بنَُــه ی رزمــی رفتیــم؛ نزدیک تریــن نقطــه 
ــد از  ــا بع ــد ت ــات می آورن ــی کــه مهمــات و امکان ــرد، جای ــه منطقــه ی نب ب
شکســته شــدن خــط، امدادرســانی و مهمات رســانی کنند.ســاعت 11 شــب 

بــود. تــا ســاعت 9 شــب بعــد در آنجــا ماندیــم.
ــمن  ــود و دش ــه ب ــو رفت ــم ل ــا بگذری ــود از آن ه ــرار ب ــه ق ــی ک معبرهای
ــپ  ــر تی ــدیم از مق ــور ش ــود. مجب ــرده ب ــتقر ک ــش را مس ــا نیروهای در آنج
ــور  ــه عب ــد از رودخان ــم. بای ــتفاده کنی ــور اس ــرای عب ــم ب ــی هاش ــر بن قم
ــی  ــرای لحظات ــی ب ــه در تابســتان هــم نمی توان ــه ای ک ــم. رودخان می کردی
ــود.  ــازک از بــرف پوشــیده شــده ب ــا لایه هایــی ن ــروی. زمیــن ب داخلــش ب

ــت. ــان می رف ــاق وجودم ــا اعم ــرما ت ــوز س س
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ــتای  ــه روس ــد ب ــود بای ــده اش ب ــی فرمان ــور غلام ــه منص ــان 2 ک گروه
ــاده میری  ــی س ــه مرتض ــان 1 ک ــی زد. گروه ــی م ــه ی جنگل ــن و تپ برمی
فرماندهــی اش را بــر عهــده داشــت بایــد تپه هــای حمیــد1، حمیــد2
ــزاده1 ــین ولی ــه عبدالحس ــان3 ک ــت. گروه ــد2 را می گرف ــد1 مجی و مجی
فرماندهــش بــود بایــد از گروهــان مرتضــی عبــور می کــرد و بــه یــال پخــی 
ــه شــاخ شــمیران می شــد مــی زد. بعــد گــردان501 مقــداد از  کــه وصــل ب

ــی زد. ــاخ م ــه ش ــرد و ب ــور می ک ــا عب ــان3 م گروه
برنامه ریــزی کــرده بودیــم حــاج قــادری بــا مرتضــی بــرود، کــرم بیگــی 
کــه ســتاد گــردان بــود بــا منصــور بــرود و مــن بــا ولیــزاده بــروم. حجــت 
هــم بــا مــن بیایــد. مرتضــی کــه وارد عمــل شــد و بــه خــط زد بچه هــای 
اطلاعــات آمدنــد. دیــدم کــرم ایســتاده و بــا یــک شــاخه گل بــازی می کنــد. 
ــود  خبــری از حجــت نبــود. نمی دانســتم کجــا رفتــه اســت. گفتــم: قــرار ب

بــا منصــور بــری. گفــت: «نرفتــم.»
گروهــان3 حرکــت کــرد، امیدعلــی ربیعــی جانشــین گروهــان بــود. او ســر 
ســتون بــود و مــن بــا دســته1،کرم بــا دســته2  و ولیــزاده بــا دســته3 حرکت 
ــد نفــر از بچه هــا  ــه ســتونمان خــورد و چن ــوپ ب ــه ی ت ــم. یــک گلول کردی

١-عبدالحســین ولیــزاده ســال 1338 در مهــران بــه دنیــا آمــد. بــا آغــاز جنــگ تحمیلــی جــذب ســپاه 

پاســداران شــد. ســرانجام در عملیــات والفجــر 10 در منطقــه ی شــاخ شــمیران بــه شــهادت رســید.



فصل دوم- در آینه ى شاگردان، دوستان و همرزمان

87

شــهید و مجــروح شــدند. دیگــر بــه یــال پخــی نرفتیــم ملحــق شــدیم بــه 
مرتضــی، اولیــن چیــزی را کــه ســراغ گرفتــم حجــت بــود. گفتنــد حجــت 
ــوده،  ــن ب ــه مجروحی ــانی ب ــداد رس ــغول ام ــه مش ــد ک ــی دیده ان را در حال
زخمشــان را می بســت و پتــو از داخــل ســنگر عراقی هــا برایشــان مــی آورد.

بعــد از چنــد ســاعت معلــوم شــد زمانــی کــه مشــغول امــداد رســانی بــه 
ــه وصــال معبــودش می رســد. ــوده ب یــک اســیر عراقــی ب

ــده از  ــا مان ــن ج ــت و م ــهیدم رف ــتان ش ــایر دوس ــد س ــم مانن حجــت ه
ــه حالشــان کــه رفتنــد و  ــه فقــط رفتنــش را نظاره گــر شــدم. خوشــا ب قافل

بــدا بــه حــال مــا کــه جــا ماندیــم. 
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قصه ی معلم روستا
سردار جمال شاکرمی

ــتم؛  ــر هس ــری کوچک ت ــت گوه ــهید حج ــن از ش ــنی م ــاظ س ــه لح ب
ــاط  ــان در ارتب ــا ایش ــک ب ــتیم از نزدی ــتا هس ــک روس ــل ی ــون اه ــا چ ام
بــودم. حتــی در یــک مقطــع زمانــی در روســتا همســایه ی نزدیــک بودیــم. 
ــه مدرســه نمی رفتــم. عطوفــت و مهربانــی حجــت  آن زمــان مــن هنــوز ب
ــتا  ــان روس ــان و جوان ــرای نوجوان ــرد. ب ــذب می ک ــش ج ــه طرف ــن را ب م
الگــو بــود. حجــت اوصــاف خوبــان را داشــت. ســیمایش ســیمای صالحــان و 
فرزانــگان بــود. اینکــه پیامبــر اســلام فرموده انــد در آخــر الزمــان شــهادت 
بهترین هــای امــت مــن را گلچیــن می کنــد حقیقتــی اســت کــه مــا آن را 

ــی داشــت.  ــود. شــخصیت جذاب ــان ب ــم. حجــت از خوب درک کردی
ــی  ــیار بالای ــی بس ــگاه اجتماع ــی جای ــد، معلم ــم ش ــان معل ــی ایش وقت
ــاورزی و  ــی و کار کش ــه سخت کوش ــع ب ــال تواض ــا او در کم ــت؛ ام داش
باغــداری ادامــه داد. تخته ســنگ بزرگــی در نزدیکــی زمیــن کشاورزی شــان 
ــرده  ــی ک ــودش را روی آن حکاک ــم خ ــت اس ــه حج ــت ک ــتا هس در روس
ــا وجــود خســتگی  ــه ب ــن نشــان از سخت کوشــی حجــت دارد ک اســت. ای
در کار کشــاورزی ســاعت ها وقــت گذاشــته و اســم خــودش را روی ســنگ 

حکاکــی کــرده اســت.
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زمــان جنــگ یــک شــب در پایــگاه مقاومــت شــهدای سربیشــه نشســته 
بودیــم کــه کســی بــا حجــت شــوخی کــرد. ســخن آن شــخص نســنجیده 
ــی از  ــرد. یک ــکوت ک ــش س ــود. حجــت در جواب ــوب نب ــش خ ــود و گفتن ب
دوســتان بــه ایشــان گفــت: «خــوب شــما هــم چیــزی بــه خــودش، پــدرش 
ــت  ــه.» حج ــوخی ها نکن ــن ش ــه از ای ــار دیگ ــا ب ــو ت ــی بگ ــر کس ــا ه ی
گفــت: «مــن چیــزی از ایشــان ندیــده ام کــه بگویــم اینکــه او ایــن حــرف را 

می زنــد خــودش می دانــد.»
بــه نظــرم همیــن تفاوت هــای اخلاقــی کــه حجــت بــا دیگــران داشــت، 
همیــن نــگاه عرفانــی بــه مســائل، باعــث شــد بــه جمــع شــهدا بپیونــدد و 
بــا فاصلــه ای نــه چنــدان زیــاد خــودش را بــه خیــل عظیــم شــهدا برســاند 
و بشــود یکــی از شــهدای پایــگاه مقاومــت سربیشــه. حجــت، محمدرشــید 
الماســی، وهــاب ملکــی، حمیــد ســیفی، مهــدی امیــدی و عبدالنــور 
ــت  ــی1 و تح ــد جمال الدین ــتان علی محم ــد از دوس ــی بودن ــی گروه بانقلان
ــه  ــا هــم ب ــود. این هــا ب ــاد ب تأثیــر ایشــان. نزدیکــی ایــن گــروه خیلــی زی
ــزرگ الماســی زاده  ــزرگ الماســی زاده در روســتا می رفتنــد. پدرب منــزل پدرب
عــارف بــود، عبــا و قبــا می پوشــید. در آن زمــان خمــس و زکات پرداخــت 
ــتان  ــع شهرس ــاد از تواب ــش صالح آب ــال 1334 در بخ ــی س ــد جمال الدین ــهید علی محم ــم ش 1-معل
مهــران بــه دنیــا آمــد. در زمــان قبــل از انقــلاب نقــش مهمــی در روشــنگری مــردم و اطرافیانــش داشــت. 
بــا آغــاز جنــگ تحمیلــی بــرای دفــاع از ســرزمین اســلامی بــه جبهــه اعــزام شــد. در تاریــخ 1362/5/9 در 

جبهــه ی مهــران و در عملیــات والفجــر3 بــه فیــض عظمــای شــهادت نائــل آمــد.
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می کــرد. جمال الدینــی خیلــی بــه ایشــان علاقــه داشــت و بــا دوســتان بــه 
ــا  ــی روزه ــد. بعض ــان می ماندن ــد روز در خانه ش ــد و چن ــان می رفتن دیدنش

ــم.  ــذا می بردی ــان غ ــا برایش ــد م ــتان می رفتن ــه کوهس ــه ب ک
ــردان  ــودم. گ ــتی ب ــهید بهش ــردان ش ــن در گ ــال 1366م ــن س فروردی
مــا پدافنــدی بــود، بــه خاطــر شــرکت در عملیــات کربــلای110 حــدود دو 
ــاه  ــتیم. م ــلام برگش ــه ای ــن ب ــر فروردی ــم. اواخ ــتان ماندی ــه در کردس هفت
مبــارک رمضــان بــود. جلــوی درب ســپاه ایــلام مــا را پیــاده کردنــد. چــون 
ــه طــرف روســتا  ــل از ظهــر ب ــدم و قب ــود شــب در ســپاه مان ــر وقــت ب دی
رفتــم. حــدود ســاعت دوازده بــود کــه بــه روســتا رســیدم. حجــت را داخــل 
ــای؟»  ــا می ــت: «از کج ــی گف ــلام و احوالپرس ــد از س ــدم. بع ــان دی زمینش
گفتــم: عملیــات داشــتیم، دو هفتــه کردســتان بودیــم. خیلــی تأســف 
خــورد. گفتــم: آقــا حجــت، چیــزی شــده؟ گفــت: «بــه حــال خــودم تأســف 
می خــورم شــما بــا ایــن ســن و ســال از کجــا میــای و مــن کجــا هســتم.»

گفتــم: آقــا حجــت، شــما هــم در ســنگر علــم و دانــش جهــاد می کنــی 
کار شــما هــم خیلــی ارزش داره.

زمســتان ســال 1366 مــن در گزینــش لشــکر در قــرارگاه امیرالمؤمنین)ع(2

1-عملیــات کربــلای 10 عملیــات تهاجمــی گســترده ســپاه پاســداران بــود کــه بــه مــدت 11 روز از 
تاریــخ 1366/1/25 تــا 1366/2/5 در حوالــی روســتای مــاووت در اســتان ســلیمانیه عــراق انجــام شــد.

٢-قــرارگاه امیرالمؤمنیــن )ع( در 21 کیلومتــری شــهر ایــلام در منطقــه ای بــه نــام بانروشــان میــان 
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خدمــت می کــردم. حجــت و چنــد نفــر دیگــر از بچه هــای روســتا را داخــل 
جمعیتــی دیــدم کــه بــرای اعــزام بــه جبهــه بــه قــرارگاه آمــده بودنــد. رفتــم 
بــا ایشــان ســلام و احوالپرســی کــردم و گفتــم: همراهــم بیــا اتاقــم، تــا فــردا 
کــه تقســیم می شــین اســتراحت کــن. قبــول نکــرد گفــت: «پیــش بچه هــا 
ــا  ــت: «ب ــرد و گف ــکر ک ــی. تش ــت می ش ــلوغه اذی ــم: ش ــم.» گفت می مون

بچه هــا اومــدم، بهتــره در جمــع اونــا باشــم، چــه فرقــی بــا بقیــه دارم.»
از  روســتا  مــردم  هنــوز  شــهادت حجــت  از  ســال ها  گذشــت  بــا 
ــی  ــرای مهربان ــی ب ــو و دلیل ــی اش الگ ــد. مهربان ــاد می کنن ــش ی خوبی های
ــی  ــش الگوی ــی، ایمان ــرای سخت کوش ــی ب ــی اش دلیل ــت، سخت کوش اس
ــای  ــرای بچه ه ــی ب ــتا درس ــوز روس ــم دلس ــه ی معل ــان و قص ــرای مؤمن ب
ــم  ــن معل ــا قصــه ی ای ــی کــه ب ــود. بچه های ــد از او خواهــد ب نســل های بع

ــد. ــدان دور می رون ــه چن ــته ی ن ــه گذش ب
روزی کــه معلــم دلســوز روســتا بــه خاطــر هدفــی والاتــر درس و کلاس 
ــران  ــمنان ای ــا دش ــتد ت ــمن بایس ــل دش ــا در مقاب ــت ت ــرد و رف ــا ک را ره
اســلامی در هــر زمانــی بداننــد کــه اگــر بــا مــا وارد جنــگ شــوند معلــم و 
دانش آمــوز کشــاورز و دامــدار شــهری و روســتایی همــه و همــه در مقابلــش 

خواهنــد ایســتاد.
یــک سلســله ارتفاعــات دیــواره ماننــد و نفــوذ ناپذیــر قــرار دارد. ایــن مــکان هــم اکنــون محلــی بــرای 

ــن حســینی می باشــد. ــام اربعی ــران در ای ــی زائ اســکان و پذیرای
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ــود. در  ــام رضــا)ع( ب ــدم. داخــل حــرم ام ــار خــواب حجــت را دی ــک ب ی
عالــم خــواب یــادم نبــود کــه حجــت شــهید شــده اســت گفتــم: چــرا بــه 
خانــه ســر نمی زنــی؟! کجایــی شــما؟! گفــت: «جایــم اینجــا خیلــی خــوب 

ــی دارد ...» اســت صفای
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معلم وقت شناس
کمال شاکرمی؛ شاگرد شهید

زمانــی کــه حجــت شــهید شــد مــن دانش آمــوز بــودم. افتخــار دارم کــه 
مدتــی در محضــر او عــلاوه بــر درس مدرســه، درس زندگــی آموختــه ام. 

ــر  ــه خاط ــم. ب ــی می کردی ــه زندگ ــتای سربیش ــا در روس ــان م آن زم
شــرایط بمبــاران شــهرها مــردم بــه کوهســتان ها و روســتاهای امــن 
مهاجــرت می کردنــد. مــدارس شــهر تعطیــل می شــدند و در نقــاط مختلفــی 
نزدیــک محــل اســکان آوارگان، مــدارس  را در زیــر چــادر برپــا می کردنــد. 
هــر دانش آمــوزی بــه هــر مدرســه ای کــه بــه محــل زندگــی اش نزدیــک 
بــود می رفــت. مــا هــم بــه مدرســه ای کــه در نزدیکــی روســتای جعفرآبــاد 
دایــر شــده بــود می رفتیــم. اولیــن روزی کــه بــه مدرســه رفتــم دیــدم کــه 
حجــت گوهــری بــه کلاس آمــد. از دیدنــش خیلــی ذوق زده شــدم، باعــث 
ــتایمان  ــای روس ــم از بچه ه ــی از درس های ــم یک ــه معل ــود ک ــارم ب افتخ
اســت. دوســت داشــتم زودتــر بــه خانــه بــروم تــا بــه خانــواده بگویــم کــه 

ایشــان معلــم مــن هســتند.
ــوه  ــود، از ک ــتا ب ــه ای در روس ــاختن خان ــغول س ــت مش ــا حج آن وقت ه
را مــی آورد و دیوارهــای  قاطــر ســنگ ها  بــا  و  ســنگ می شکســت 

می ســاخت.  را  خانه شــان 
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یــک روز کــه شــیفت ظهــر بودیــم حــدود ســاعت یــازده قبــل از ظهــر از 
ــا حیــوان زمیــن  ــر می گشــتم آقــای گوهــری را دیــدم کــه ب ســرِ زمیــن ب
ــازده اســت ایشــان  ــم کــه الان ســاعت ی ــا خــودم گفت را شــخم مــی زد. ب
ــی بخــورد و  ــه غذای ــرود خان ــا کارش تمــام شــود و ب مشــغول کار اســت ت
ــد.  ــه مدرســه نمی آی ــد، طــول می کشــد. امــروز دیگــر ب ــاس عــوض کن لب
ــا ایشــان کلاس  ــاعت اول ب ــن س ــاً م ــد. اتفاق ــر می آی ــد دی ــم بیای ــر ه اگ
ــر  ــا دی ــدن ی ــه از نیام ــوده ک ــور ب ــه اینط ــم همیش ــوز ه ــتم. دانش آم داش
ــم  ــدم گفت ــا را دی ــدام از بچه ه ــر ک ــود. ه ــحال می ش ــم خوش ــدن معل آم
ــاده  ــه آم ــا حوصل ــد. ب ــر می آی ــا دی ــد ی ــا نمی آی ــری ی ــای گوه ــروز آق ام
شــدم و بــه مدرســه رفتــم. بــه کلاس کــه نزدیــک شــدم بــا کمــال تعجــب 
صــدای آقــای گوهــری را شــنیدم کــه داشــت درس مــی داد. ســلام کــردم 
و ســر جایــم نشســتم. داشــت درس مذکــر حقیقــی و مجــازی را می گفــت. 
ــاره درس  ــد دوب ــدی وارد می ش ــوز جدی ــت دانش آم ــر وق ــود ه ــش ب عادت
ــان،  ــرکات ایش ــال ها درس آن روز، ح ــت س ــا گذش ــرد. ب ــرار می ک را تک
تأکیدهایشــان همــه و همــه در یــادم مانــده اســت. باعــث تعجبــم بــود کــه 
ــود و  ــه مدرســه رســانده ب ــا وجــود خســتگی و کار چه طــور خــودش را ب ب

ــا انــرژی درس مــی داد. ب
ــر  ــت. اگ ــر داش ــی و بزرگ ت ــش ول ــتا نق ــای روس ــرای بچه ه ــان ب ایش
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ــا  ــه آن ه ــا ب ــد ی ــت می کن ــواده اش را اذی ــه خان ــد ک ــه ای را می دی بچ
کمــک نمی کنــد، بــا زبــان خــوش او را راهنمایــی می کــرد و همیشــه هــم 

ــود. ــذار ب ــش تأثیرگ حرف های
در دانشــگاه فرهنگیــان، یــک ســالن ورزشــی بــه اســم ایــن شــهید داریــم. 
ــا  ــم دانشــجویان را ب ــوان مســئول فرهنگــی دانشــگاه ســعی می کن ــه عن ب
ســیره ی اخلاقــی ایشــان آشــنا کنــم. خیلی اوقــات بــا گروهی از دانشــجویان 
ــارت عاشــورا برگــزار می کردیــم. رابطــه  ــه منــزل ایشــان می رفتیــم و زی ب
ــا ایشــان ارتبــاط برقــرار  بــا شــهید گوهــری دو طرفــه اســت. هــر کــس ب
ــای  ــد و گره ه ــزارش می رون ــر م ــا س ــد. خیلی ه ــش را می ده ــد جواب کن

ــد.   ــاز می کنن ــا واســطه ی ایشــان ب ــان را ب زندگی ش
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دوست حجت
عبد عبداللهی؛ دوست شهید

ــان  ــن از ایش ــنی م ــر س ــود. از نظ ــن ب ــتان م ــن دوس ــت از بهتری حج
بزرگ تــر هســتم. حجــت از هــوش بالایــی برخــوردار بــود. ایشــان قبــل از 
رســیدن بــه ســن مدرســه بــا شناســنامه ی بــرادر بزرگ تــرش وارد مدرســه 
ــا ایــن وجــود از خیلــی دانش آمــوزان دیگــر زرنگ تــر بــود. طــوری  شــد. ب
کــه همیــن باهوشــی و زرنگــی اش باعــث شــد بــا اینکــه معلمیــن متوجــه 
ــق  ــکلش را از طری ــده، مش ــه آم ــه مدرس ــرادرش ب ــنامه ب ــا شناس ــدند ب ش
ــد. ــا شناســنامه ی خــودش در مدرســه درس بخوان ــد و ب ــی حــل کنن قانون

حجــت خیلــی بچــه ی آرامــی بــود. از همــان کودکــی متانــت خاصــی در 
رفتــارش وجــود داشــت. روســتای مــا طبیعــت زیبایــی دارد. فصــل بهــار کــه 
ــا  ــد. بازی ه ــزار می کردن ــت برگ ــان را در طبیع ــید کلاس هایم از راه می رس
و شــادی های کودکانه مــان را هنــوز بــه یــاد دارم. آن زمــان ســرگرمی مــا 
ــم بعــد  ــد. درســمان را کــه می خواندی بچه هــای روســتا کتاب هایمــان بودن
ــی  ــه ی ریزنقش ــت بچ ــم. حج ــر می افتادی ــان یکدیگ ــه ج ــا ب ــا کتاب ه ب
بــود امــا زبــر و زرنگــی خاصــی داشــت. بچه هــای روســتا از همــان کودکــی 
ــای  ــتر از بچه ه ــی بیش ــت خیل ــد. حج ــواده کار می کردن ــای خان ــه پ ــا ب پ
هم ســن و ســالش هــوای خانــواده اش را داشــت. در کار کشــاورزی و 
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ــدرش کمــک می کــرد. ــه پ ــداری ب دام
ــه  ــل ب ــه ی تحصی ــرای ادام ــید ب ــان رس ــه پای ــه ب ــی ک دوره ی ابتدای
ــه منــزل اقــوام و آشنایانشــان  شــهر ایــلام رفتیــم. هــر کــدام از بچه هــا ب
ــه  ــد کــه هیچ گون ــم در منــزل کســی درس خوان ــا دیپل می رفتنــد حجــت ت
ــه کــه می شــد همــه ی  ــواده ی ایشــان نداشــت. آخــر هفت ــا خان آشــنایی ب
ــا  ــا هــم راهــی روســتا می شــدیم. خیلــی اوقــات مســیر ایــلام ت بچه هــا ب
روســتایمان را پیــاده می رفتیــم. ســه- چهــار ســاعت پیــاده روی می کردیــم 
ــاخته تر  ــود س ــا خ ــی از بچه ه ــت از خیل ــیدیم. حج ــتا می رس ــه روس ــا ب ت
بــود. اهــل نمــاز و روزه بــود. بــا همــه مهربــان بــود. هــوای پــدر و مــادرش 
را داشــت. بــا زبــان روزه ســخت ترین کارهــای کشــاورزی را انجــام مــی داد. 
اهــل دعــوا و انتقــام و مقابلــه بــه مثــل نبــود. اگــر گاهــی اختــلاف نظــری، 
ــور  ــرف ناج ــرف ح ــد و ط ــش می آم ــی پی ــان و کس ــن ایش ــکلی بی مش
ــن  ــت: «م ــی دی؟! می گف ــش را نم ــرا جواب ــت چ ــم: حج ــی زد می گفتی م

چــرا زبانــم را بــه حــرف بــد آلــوده کنــم.» 
بعــد از پایــان تحصیــلات، معلــم شــد. ســال ها در ســنگر علــم و دانــش 
خدمــت کــرد امــا ایــن چیــزی نبــود کــه روح تشــنه ی حجــت را ســیراب 
ــدن در  ــود. شــاید روح بلنــدش طاقــت مان ــالا وصــل ب ــه ب ــد. حجــت ب کن
زمیــن را نداشــت و همیــن شــد کــه بــه جبهــه رفــت و خــدا زود خریــدارش 
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ــش  ــان و اخلاق ــش، ایم ــرام و معرفت ــش، م ــرات زیبای ــت و خاط ــد. رف ش
ــد از  ــادرش بع ــد. م ــد مان ــش خواه ــتان و هم رزمان ــر دوس ــد در خاط ــا اب ت
ــان راه  ــک روز در خیاب ــوخت. ی ــش س ــش در فراق ــن نفس های ــا آخری او ت
ــا ماشــین از  ــادرش ب ــراه م ــه هم ــرادر کوچــک حجــت، عبادال ــم. ب می رفت
کنــارم رد شــدند. عبادالــه برایــم دســت تــکان داد و رفــت. ده- پانــزده متری 
ــده عقــب برگشــت. فکــر کــردم می خواهــد همراهشــان  ــدم دن رفــت و دی
ــان  ــم. ایش ــاده روی کن ــوام پی ــین می خ ــت نکش ــم: زحم ــوم. گفت ــوار ش س
گفــت: «می دونــم، مــادرم ســئوال کردنــد کــه کــی بــود ســلامش کــردی؟ 
ــوده  ــن دوســت حجــت ب ــودن. گفــت: برگــرد ای ــای عبداللهــی ب ــم آق گفت
بــذار باهــاش ســلام و احوالپرســی کنــم.» از دیــدن حــال و روز مــادر و یــاد 

ــردم.  ــت بغــض ک ــی از خاطــرش نمی رف ــچ حالت ــه در هی حجــت ک
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عدالت
عبدالزمان کلی وندی؛ شاگرد شهید

حجت الــه گوهــری از بنــدگان خالــص و مخلــص خــدا بــود. خاطره هایــش 
ــند و  ــه او را می شناس ــت ک ــانی اس ــه ی کس ــراغ راه هم ــه چ ــرای همیش ب
درس هــای بزرگــی بــرای آینــدگان اســت. در روســتا همســایه بودیــم. یــک 
روز بیــن پــدر مــن و پــدر ایشــان بــه خاطــر زمیــن اختلافــی پیــش آمــد و 
کار بــه مشــاجره کشــید. حجــت آنجــا بــود بلنــد شــد و گفــت کــه مــا همــه 
از خــاک آفریــده شــده ایم عاقبــت هــم جایمــان دو متــر زمیــن اســت. آیــا 
دنیــا ارزش ایــن را دارد کــه بــه خاطــر کمتــر یــا بیشــتر زمیــن، شــما بــا هــم 
ــا نباشــیم. امــروز  بگــو مگــو داشــته باشــید. معلــوم نیســت فــردا باشــیم ی

کــه هســتیم بــا هــم مهربــان باشــیم.
ــر را  ــورت همدیگ ــت ص ــت و گف ــان را گرف ــت پدرهایم ــم دس ــد ه بع
ــن  ــه ای ــان ب ــا پدرهایم ــد. همان ج ــام کنی ــوع را تم ــن موض ــید و ای ببوس

ــد. ــه دادن ــوع خاتم موض
گوهــری معلــم مــن بــود. یــک بــار بــه ایشــان گفتــم: آقــای گوهــری! مــا 
ــاش و نمــره ی  ــات هــوای مــن را داشــته ب ــا هــم همســایه ایم در امتحان ب
ــن کار  ــس ای ــرای هیچ ک ــت ب ــن هیچ وق ــت: «م ــده! گف ــن ب ــه م ــوب ب خ
ــبتی  ــا نس ــا اون ــن ب ــه م ــه ای ک ــوزان دیگ ــا دانش آم ــو ب ــم. ت رو نمی کن



100

فصل دوم- در آینه ى شاگردان، دوستان و همرزمان

نــدارم چــه فرقــی داری؟! اگــه بــه تــو بیشــتر از حقــت نمــره بــدم عدالــت 
چــه میشــه؟! بــه حرف هایــش کــه فکــر کــردم فهمیــدم درســت می گویــد 

بایــد بــه هــر کــس بــه انــدازه ی حقــش داده شــود. 
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مرد بزرگ
عبدالرسول عزیزبیگی؛ دوست شهید

مــن و حجت الــه گوهــری از کودکــی بــا هــم دوســت بودیــم و با هــم وارد 
مدرســه شــدیم. ایشــان شــخصیت بســیار آرامــی داشــت. از همــان کودکــی 
برخــورد و اخــلاق و رفتــارش بالاتــر از ســنش نشــان مــی داد، از کودکــی 
مــرد بزرگــی بــود. بعــد از کلاس ششــم ابتدایــی بــرای ادامــه ی تحصیــل 
بــه شــهر ایــلام رفتیــم. در یــک مدرســه نبودیــم امــا بعــد از شــیفت مدرســه 
ــا بچه هــا از شــهر  ــم. گاهــی وقت هــا ب ــه هم دیگــر را می دیدی و آخــر هفت

ــاده می رفتیــم.  ــا روســتا پی ت
حجــت همــان یــک روز کــه در خانــه بــود در تمــام کارهــای کشــاورزی و 
دامــداری بــه پــدرش کمــک می کــرد، خیلــی هــوای خانــواده اش را داشــت. 
ــه ای را کــه قبــل از شــهادتش در روســتا  بنایــی بلــد بــود، ســنگ های خان
ــلام  ــه ای را هــم کــه در شــهر ای ســاختند خــودش از کــوه مــی آورد و خان
ــد  ــگاه ش ــم وارد دانش ــد از دیپل ــاخت. بع ــدرش س ــک پ ــا کم ــاختند ب س
ــی از  ــا یک ــد ب ــال بع ــد س ــد. چن ــت ش ــغول خدم ــی مش ــغل معلم و در ش

دانش آموزانــش ازدواج کــرد.
حجــت بســیار مؤمــن و متدیــن بــود، بــه خــدا وصــل بود و شــوق رســیدن 

بــه خــدا او را روانــه ی جبهــه کــرد و به شــهادت رســید.
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ــرد.  ــک می ک ــن کم ــه مجروحی ــر ب ــوان امدادگ ــه عن ــهادتش ب ــب ش ش
حتــی می گفتنــد از لبــاس خــودش بــرای بســتن زخــم مجروحیــن اســتفاده 

کــرده بــود.
پیکــر حجــت در منطقــه ای کــه در دســت دشــمن بــود جــا مانــد. مــن آن 
موقــع یــک وانــت داشــتم. بــا پــدرش بــه منطقــه رفتیــم و خیلــی دنبالــش 

گشــتیم امــا دســت خالــی برگشــتیم.
ــی  ــا زمان ــود. ت ــو ش ــا مح ــر م ــت از خاط ــاد حج ــه ی ــت ک روزی نیس
ــو  ــت: «ت ــی زدم. می گف ــر م ــه او س ــه ب ــود همیش ــا ب ــادرش در دنی ــه م ک
ــدازه ی  ــه ان ــت.» ب ــه ببینم ــت دارم همیش ــودی دوس ــت ب ــکلاس حج هم

ــت. ــه داش ــن علاق ــه م ــودش ب ــای خ بچه ه
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معلم عادل
فرزاد شیخ محمدی؛ شاگرد شهید

گوهــری ســال اول و دوم راهنمایــی )ســال های 1364 و 1365( در 
مدرســه ی راهنمایــی شــهید مــدرس، معلــم مــن بــود، معلــم دینــی و عربــی 
بــود. فــردی مذهبــی، معتقــد، مؤمــن و ولایت مــدار بــود. در تمــام ســخنانش 
نــام امــام خمینــی)ره( ورد زبانــش بــود. برایمــان صحبــت می کــرد کــه در 
ــم  ــا تعالی ــا را ب ــت. بچه ه ــی داش ــای انقلاب ــجویی فعالیت ه ــان دانش زم
ــه درس  ــد ک ــی بودن ــرد. دانش آموزان ــنا می ک ــلام آش ــب اس ــی و مکت دین
ــا  ــی داد، آن ه ــکیل م ــه تش ــای جداگان ــان کلاس ه ــد، برایش نمی خواندن
ــت  ــتند وق ــیه داش ــه حاش ــی ک ــرای دانش آموزان ــرد. ب ــی می ک را راهنمای

می گذاشــت.
و  فرهنگــی  فعالیت هــای  در  رعایــت می کــرد.  را  عدالــت  همیشــه 
ــد  ــه بگوی ــود ک ــور نب ــی داد. اینط ــرکت م ــه را ش ــه هم ــای مدرس برنامه ه
فقــط بچــه زرنگ هــا فــلان کار را انجــام دهنــد؛ همــه را شــرکت مــی داد.

بــا بچه هــا دوســت بــود. بــا وجــود اینکــه چیــزی بــه نــام معلــم تربیتــی 
و پرورشــی و مشــاور در مــدارس وجــود نداشــت امــا ایشــان آن زمــان یــک 

معلــم تربیتــی بــه تمــام معنــا بــود.
مســئولیت پذیــری داشــت، در قیــد و بنــد زندگــی دنیــوی نبــود. مــن الان 
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ــد. در آن شــرایط چــه داشــتند، چــه  می فهمــم کــه آن هــا چــه کار کرده ان
کشــیدند، چــه راهــی انتخــاب کردنــد.کار شــهدا جــای تفکــر دارد. هــر وقــت 
یــادش می افتــم فقــط خوبی هایــش، صداقتــش، ایمانــش، اخلاقــش، 

ــی می شــود. ــم تداع تعهــدش در ذهن
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آموزگار عشق
عبدالصاحب چراغی؛ شاگرد شهید

حجت الــه گوهــری در مدرســه ی راهنمایــی توحیــد در بخــش صالح آبــاد 
معلــم مــن بــود؛ معلمــی بســیار دلســوز و مهربان. وقتــی وارد کلاس می شــد 
ــاب بچه هــا  ــد از حضــور و غی ــا همــه ی بچه هــا احوالپرســی می کــرد. بع ب
چنــد دقیقــه یــک موضــوع اخلاقــی را بــا بیــان آیــه ای از قــرآن، حدیــث یــا 

قطعــه شــعری مطــرح می کــرد.
ــا روشــن گری می کــرد،  ــرای م ــان ب ــه مســائل سیاســی آن زم نســبت ب
ــود. دســت  ــرای دانــش آمــوزان هماننــد یــک دوســت ب آگاهــی مــی داد. ب
ــاط مدرســه  ــح وقتــی در حی ــر ســر همــه می کشــید. زنــگ تفری ــوازش ب ن
قــدم مــی زد، بچه هــا دســته دســته دور او جمــع می شــدند و بــا او صحبــت 

می کردنــد.
ــال ها  ــت س ــا گذش ــوز ب ــه هن ــود ک ــی ب ــوی واقع ــک الگ ــا ی ــرای م ب
ــودکار  ــوزان خ ــش آم ــی از دان ــک روز یک ــاد دارم. ی ــه ی ــش را ب آموزه های
ــه تلافــی ایــن کار  ــل ب ــود و طــرف مقاب دانــش آمــوز دیگــر را شکســته ب
ــد  ــر بودن ــا درگی ــن دو ت ــم ای خــودکار او را شکســت. ســر کلاس کــه رفتی
ــه کســی در  ــون ک ــن مضم ــه ای ــرد ب ــف ک ــی تعری ــای گوهــری حکایت آق
حــق حکیــم فرزانــه ای بــدی کــرد امــا او جــواب بــدی اش را نــداد. گفتنــد 
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حکیــم، چــرا رفتــار ایــن شــخص را بی جــواب گذاشــتی؟! حکیــم جــواب داد: 
دلیلــی نــدارد بــدی را بــا بــدی جــواب دهــم. اگــر ســگی گازمــان گرفــت 

ــا مــا هــم بایــد گازش بگیریــم. آی
ــرد تــا درس بپرســد، اگــر درســت جــواب  وقتــی مــا را پــای تختــه می ب
ــه  ــرد ک ــت کاری نمی ک ــچ وق ــود، هی ــص ب ــان ناق ــا جوابم ــم ی نمی دادی
ــارش باعــث  ــا گفتــن آفریــن او می نشســتیم. ایــن رفت ــت بکشــیم، ب خجال
ــم  ــم. می گفتی ــوب بخوانی ــمان را خ ــد درس ــه ی بع ــرای جلس ــد ب می ش
ایشــان بــا وجــود جــواب نــدادن مــا، مهربانــی کــرد مــا هــم بایــد جــواب 

ــم. ــدن بدهی ــا درس خوان ــش را ب محبت
الان کــه معلــم هســتم امضــای مــن شــبیه امضایــی اســت کــه شــهید 
گوهــری پــای تکالیفمــان مــی زد. ســعی کــرده ام مثــل معلــم شــهیدم رفتــار 
کنــم. چهــار اداره رفتــم امــا بــاز بــه آمــوزش و پــرورش برگشــتم. عشــقی 
ــأت  ــری دارم نش ــهید گوه ــه ش ــه ب ــه ای ک ــی دارم از علاق ــه معلم ــه ب ک

می گیــرد.
ــیله ی  ــود و وس ــی ب ــاد طولان ــلام- صالح آب ــیر ای ــون مس ــان چ آن زم
ــد.  ــاکن بودن ــاد س ــح آب ــه در صال ــول هفت ــن در ط ــود معلمی ــم ب ــه ک نقلی
ــن  ــد. م ــاده روی می رفتن ــه پی ــاد ب ــا در دشــت های صالح آب ــولًا عصره معم
ــاده روی  ــه پی ــای همکلاســی مان ب ــا بچه ه ــی ب ــم گاه ــم ه و پســر عموی
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آقــای گوهــری  را می دیدیــم می گفتیــم کاش  آنهــا  می رفتیــم کــه 
ــود  ــد ب ــان تن ــا رفتاش ــع معلم ه ــم. آن موق ــراه او بروی ــا هم ــد ت ــا باش تنه
ــی  ــار خوب ــد رفت ــا را می دیدن ــر م ــیدیم و اگ ــا می ترس ــی از آن ه ــا خیل و م
ــم. ــان می کردی ــا پنه ــان را از چشــم آن ه ــن خودم ــرای همی ــد ب نمی کردن

ــن در دوره ی  ــت م ــاد رف ــان از صالح آب ــه ایش ــد از اینک ــال بع ــد س چن
دبیرســتان درس می خوانــدم. آن زمــان تــازه ماشــین خریــده بودیــم و مــن 
ــه ایــلام  ــر داشــت ب ــه تعمی ــاز ب ــودم. ماشــین نی ــه ب ــاد گرفت رانندگــی را ی
آمــدم تــا آن را بــه مکانیــک نشــان دهــم. در خیابــان ولیعصر)عــج( چشــمم 
بــه آقــای گوهــری افتــاد کــه پیــاده راه می رفــت. توقــف کــردم و بــا شــوق 
بــه طرفــش رفتــم او هــم از دیــدن مــن خیلــی خوشــحال شــد. از وضعیــت 
درس و مدرســه ام ســئوال کــرد وقتــی فهمیــد خــودم ماشــین را از صالح آبــاد 
تــا ایــلام آورده ام گفــت: «پســر چــه کاری کــردی! تــو گواهینامــه نــداری 
چه طــور رانندگــی می کنــی؟! خیلــی مراقــب خــودت بــاش.» گفتــم: چشــم 
آقــا، مراقبــم. خیلــی اصــرار کــرد کــه بــه منزلشــان بــروم می گفــت: «منــزل 
مــا انتهــای همیــن خیابانــه، بریــم اســتراحتی کــن و بعــد بــرو.»  دوســت 
ــم. آن روز حــس  ــت کشــیدم. تشــکر کــردم و رفت ــروم امــا خجال داشــتم ب
خوبــی داشــتم بــه خاطــر دیــدن آقــای گوهــری. بعدهــا کــه خبــر شــهادتش 
را شــنیدم خیلــی ناراحــت شــدم. دوســت داشــتم در مراســم ختمــش شــرکت 
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کنــم امــا شــرایط مهیــا نبــود؛ همــه ی مــردم ایــلام در مناطــق کوهســتانی و 
روســتاها در زیــر چــادر زندگــی می کردنــد. بمباران هــا زیــاد بــود خــود مــا 
ــیاری  ــه بس ــرر ک ــای مک ــد از بمباران ه ــم بع ــاد بودی ــه در صالح آب ــم ک ه
ــم و در  ــه بودی ــراف رفت ــای اط ــه کوه ه ــیدند ب ــهادت رس ــه ش ــردم ب از م
ــاد و خاطــره ی شــهید  ــه شــدم ی ــم ک ــم. معل ــادر زندگــی می کردی ــر چ زی
ــوده و هســت. ســر کلاس مــی روم، تکالیــف  گوهــری همیشــه همراهــم ب
بچه هــا را امضــا می زنــم درس می دهــم، درس می پرســم، نصیحــت 
می کنــم، ذهنــم و خیالــم بــه کلاس درس آقــای گوهــری مــی رود. هنــوز 
آهنــگ صدایــش در گوشــم اســت. مهربانــی اش در خاطــرم مانــده و هنــوز 

ــه مــن درس می دهــد. ــن شــاگردم و او ب م
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حجت پسرم بود
محترم مطیری

ــود درس  ــا ب ــایه ی م ــه همس ــان ک ــی از اقوامش ــزل یک ــت در من حج
می خوانــد. آن زمــان همســایه ها زیــاد بــا هــم رابطــه و رفــت و آمــد داشــتند. 
ــا حجــت آشــنا شــدیم. بچــه ای  در همیــن رفــت و آمدهــای همســایگی ب
بــود کــه در متانــت، ادب و اخــلاق کــم نظیــر بــود. جذبــه ی خاصــی داشــت 
ــد می شــد. همســرم؛  ــه او علاقه من ــرد ب ــت می ک ــا او صحب ــر کــس ب و ه
ــع  ــه در جم ــت. همیش ــی داش ــه ی خاص ــان علاق ــه ایش ــی ب ــا مصطف آق
ــزم  ــتا هی ــدرش از روس ــه پ ــار ک ــک ب ــرد. ی ــف می ک ــی از او تعری خانوادگ
برایمــان آورد، آقــا مصطفــی بــه او گفــت: «مــن از ایــن بچــه ی شــما خیلــی 
خوشــم میــاد، ســه بچــه دارم، حجــت هــم مثــل بچه هایــم، اجــازه بــده تــا 
پایــان تحصیلاتــش در منــزل مــن باشــه.» پــدرش قبــول کــرد و حجــت از 
آن روز تــا وقتــی کــه دیپلــم گرفــت، در منــزل مــا بــود. همــه او را دوســت 
ــا او  ــان ب ــل مهم ــود. مث ــا ب ــواده ی م ــل یکــی از اعضــای خان داشــتند. مث
رفتــار نمی کردیــم، انــگار بچــه ی خودمــان بــود. در مهمانی هــا، تفریح هــا، 
ــت  ــر کاری می توانس ــت. ه ــور داش ــان حض ــای خانوادگی م ــت و آمده رف
برایمــان انجــام مــی داد. آقــا مصطفــی لباس فروشــی داشــت. حجــت خیلــی 
ــه او  ــم آنقــدر ب ــه مســافرت می رفتی ــه او کمــک می کــرد حتــی وقتــی ب ب



110

فصل دوم- در آینه ى شاگردان، دوستان و همرزمان

ــه او می ســپردیم. ــازه را ب ــه و زندگــی و مغ اعتمــاد داشــتیم کــه خان
در طــول ســال هایی کــه در منزلمــان بــود هیــچ رفتــار بــدی از او ندیــدم. 
بعــد از دیپلــم وارد دانشــگاه شــد و بعــد هــم معلــم شــد. تــا شــهادتش بــا مــا 
در ارتبــاط بــود. زمــان جنــگ بــه مــا ســر مــی زد. گاهــی کــه شیشــه های 
ــتند دســت بــه کار  مغــازه بــر اثــر مــوج انفجــار بمباران هــا می شکس
ــا  ــی ب ــچ فرق ــی... هی ــت بکش ــرا زحم ــو چ ــرم ت ــم: پس ــد. می گفت می ش
پســر خــودم نداشــت. از شــهادتش خیلــی ناراحــت شــدیم. برایــش در منــزل 
ــب در  ــد و ش ــم آمدن ــادرش ه ــدر و م ــم. پ ــم گرفتی ــم خت ــان مراس خودم
منــزل مــا ماندنــد. می گفتنــد اینجــا خانــه ی دوم حجــت بــوده، شــما پــدر 

ــرای او زحمــت کشــیدید. ــد، ب و مــادرش بودی
ما از حجت راضی هستیم خدا از او راضی باشد! 
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کلام نافذ
عباس صیدیوسفی؛ همکار شهید

آشــنایی مــن بــا گوهــری بــه بعــد از پیــروزی انقــلاب اســلامی 
برمی گــردد. ایشــان در ســال 1358 در مدرســه راهنمایــی صالح آبــاد 
تدریــس می کــرد. در آنجــا بــا هــم همــکار بودیــم. ایشــان انســانی وظیفــه 
شــناس، مؤمــن، متدیــن، وقــت شــناس، اهــل کار فرهنگــی و تبلیغــی مدافع 
اســلام و انقــلاب، دلســوز، فــداکار، آمــر بــه معــروف و ناهــی از منکــر بــود.

بــه یــاد دارم دو دانش آمــوز داشــتیم کــه انحــراف فکــری داشــتند و تحــت 
ــا آنهــا  ــد. خیلی هــا ب ــه بودن ــرار گرفت ــن ق ــات گروهــک منافقی ــر تبلیغ تأثی
ــا اینکــه دوســتان گفتنــد کــه آقــای  ــود ت ــد امــا بی فایــده ب صحبــت کردن
گوهــری کلامــش نافــذ اســت بــا این هــا صحبــت کنــد. ایشــان چنــد جلســه 
ــوزان  ــن دانش آم ــا ای ــه ب ــوی مدرس ــه دور از هیاه ــتانه ب در محیطــی دوس
صحبــت کــرد و عقایــد انحرافــی ایــن گــروه را برایشــان تشــریح کــرد. آن 
ــاب  ــت را انتخ ــت راه درس ــای حج ــر صحبت ه ــت تأثی ــوز تح دو دانش آم
کردنــد و بعدهــا لبــاس رزم بــر تــن کردنــد و در مقابــل دشــمن از اســلام و 

انقــلاب دفــاع کردنــد.
ــندانه  ــر و خداپس ــل کار خی ــود، اه ــران ب ــه دیگ ــک ب ــل کم ــت اه حج
ــر  ــو در اواخ ــدم و ج ــت گن ــاد، برداش ــیری صالح آب ــط گرمس ــود. در محی ب
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ــه  ــد ک ــردی را می بین ــک روز پیرم ــت ی ــود. حج ــام می ش ــت انج اردیبهش
تــک و تنهــا مشــغول درو کــردن اســت. از او می پرســد کــه چــرا تنهایــی 
ایــن کار را انجــام می دهــد. پیرمــرد می گویــد کــه کســی را نــدارد. حجــت 
ــک داس  ــدام ی ــر ک ــد ه ــد بروی ــای کلاســش می گوی ــه بچه ه ــد ب روز بع
ــد. طــوری  ــه طــرف زمیــن پیرمــرد می رون ــا بچه هــا ب ــد. ب از منــزل بیاوری
کــه بچه هــا می گفتنــد پیرمــرد صاحــب مزرعــه از دیــدن آن جمعیــت داس 
ــد. ــرای او درو کردن ــه را ب ــا کل مزرع ــد. آن روز بچه ه ــت می ترس ــه دس ب

ــی  ــای تبلیغ ــودم. کاره ــردان 508 ب ــن در گ ــال 1366 م ــفندماه س اس
ــدم  ــط مق ــه خ ــدگان را ب ــای رزمن ــی دادم و نامه ه ــام م ــی انج و فرهنگ
ــا  ــن ب ــود. م ــده ب ــردان ادوات آم ــه گ ــازه ب ــع ت ــت آن موق ــردم. حج می ب
موتــور بــه مقــر بــر می گشــتم کــه از دور حجــت را دیــدم کــه بــه طــرف 
ــلًا  ــه مث ــم ک ــوری رفت ــردم و ط ــاد ک ــرعتم را زی ــت. س ــا می رف ــر م مق
می خواهــم او را بزنــم. حجــت خیلــی پــر انــرژی بــود بــه ســرعت از مســیر 
موتــور دور شــد. مــن هــم توقــف کــردم. تــا مــن را دیــد گفــت: «عبــاس 
تویــی؟! مــرد حســابی مــن آمــدم تــو را ببینــم آن وقــت تــو می خــوای مــرا 

ــی!» بزن
ــا هــم  ــداری ب ــم. مق ــردان رفتی ــر گ ــه مق ــد از ســلام و احوالپرســی ب بع
ــم،  ــش داری ــات در پی ــنیدم عملی ــاس ش ــت: «عب ــم. گف ــت کردی صحب
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می خــوام از پارتــی اســتفاده کنــم و در عملیــات شــرکت کنــم.» گفتــم: تــو 
ــه.» ــرق می کن ــوع ف ــن موض ــت: «ای ــودی؟ گف ــی نب ــل پارت ــه اه ک

گفتــم: بــا هــم می ریــم. امــا چــون دو بــرادر دیگــرم در عملیــات بودنــد 
بــه مــن اجــازه ندادنــد شــرکت کنــم.

ــت:  ــات شــرکت داشــت گف ــه در عملی ــی ک ــی از فرماندهان ــد کریم حمی
ــت  ــمن حرک ــرف دش ــه ط ــه ب ــبی ک ــناختم، ش ــری رو نمی ش ــن گوه «م
ــه ات رو از  ــرادر، چفی ــت: ب ــن گف ــه م ــان ب ــود ایش ــی ب ــم مهتاب می کردی
ــه، دشــمن ببیندمــان.» بعــد هــم گفــت:  ــردار ســفیده، ممکن روی ســرت ب
«قدم هاتــون رو آهســته برداریــن صــدای پایتــان دشــمن رو متوجــه 
حضورمــان می کنــه.» فکــر می کــردم کــه ایــن بســیجی چــه قــدر 

ــد. ــه می کن ــائلی توج ــه مس ــه چ ــت و ب ــن اس ریزبی
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هوای همکارش را داشت
محمدرشید الماسی زاده؛ دوست و همکار شهید

ــودم. ایشــان همیشــه  ــه گوهــری دوســت ب ــا حجت ال ــی ب ــن از کودک م
ــی  ــع تحصیل ــلاب دو مقط ــل از انق ــان قب ــود. زم ــاز ب ــی ممت ــر درس از نظ
داشــتیم. مقطــع ابتدایــی شــش ســال و مقطــع دبیرســتان هــم شــش ســال 
بــود. بعــد از پایــان دوره ی ابتدایــی بــرای ادامــه ی تحصیــل بــه شــهر ایــلام 
رفتیــم. در یــک دبیرســتان درس می خواندیــم امــا ایشــان در کلاس دیگــر 

بــود. بــه یــاد دارم کــه حجــت شــاگرد اول کلاس بــود.
بعــد از دوره ی دبیرســتان وارد دانشــگاه شــدیم و تــا شــهادت ایشــان بــا 
هــم همــکار بودیــم. ســال 1358 در مدرســه راهنمایــی در بخــش صالح آبــاد 
ــد  ــه بع ــه ب ــا توج ــم و ب ــم بودی ــر معل ــش نف ــم. ش ــکار بودی ــم هم ــا ه ب
مســافت و نبــود وســیله ی نقلیــه در منــزل اجــاره ای زندگــی می کردیــم. در 
آن ایــام هــر روز دو نفــر کارهــای خانــه را انجــام می دادنــد. حجــت بــا یکــی 
از همــکاران کــه زیــاد اهــل کار کــردن در خانــه نبــود در یــک گــروه بودنــد. 
حجــت همیشــه هــوای همــکارش را داشــت. خــودش آشــپزی می کــرد و 

ــی داد. ــای ســخت تر را انجــام م کاره
ســال 1364بــا توجــه بــه اینکــه محــل کارمــان در ایــلام بــود و ایشــان در 
کنــار خانــواده بــود دوســتان و همــکاران خیلــی بــه ایشــان اصــرار می کردند 
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ــی و رفــت و آمــد خانوادگــی  ــه نســبت فامیل ــا توجــه ب ــد. ب کــه ازدواج کن
بــا ایشــان، می دانســتم کــه خواســت خانــواده ایشــان هــم ایــن اســت کــه 
ــتان  ــت داد. دوس ــر رضای ــن ام ــه ای ــان ب ــد. ایش ــر ازدواج کن ــت زودت حج
ــا  ــاد ب ــه در صالح آب ــیفی ک ــد س ــد. حمی ــبی بودن ــورد مناس ــال م ــم دنب ه
مــا همــکار بــود و در آن ســال در مدرســه ی راهنمایــی ســرطاف )شــهرک 
شــهید احمــد کشــوری کــه محــل زندگــی مــردم جنــگ زده ی مهــران بــود( 
ــری  ــه، دخت ــر مدرس ــاهی؛ مدی ــم ملکش ــک خان ــا کم ــرد ب ــس می ک تدری
ــان  ــود، برایش ــی ب ــوم راهنمای ــال س ــوز س ــه دانش آم ــوهان ک ــل ش از ای
انتخــاب کردنــد. حجــت را یــک روز بــه جــای یکــی از معلمیــن بــه کلاس 
فرســتادیم تــا از نزدیــک آن دختــر را ببینــد. خوشــبختانه مورد پســند ایشــان 
قــرار گرفــت و بعــد از چنــد روز بــه همــراه خانــواده برایــش بــه خواســتگاری 
ــب  ــان ش ــدند و هم ــان ش ــاز پذیرایم ــا روی ب ــر ب ــواده ی دخت ــم. خان رفتی

حجــت را پذیرفتنــد و بعــد از چنــد هفتــه بــا هــم ازدواج کردنــد.
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جاذبه
محمد کرمزاده؛ همرزم شهید

ــد.  ــا آم ــردان م ــه گ ــال 1366 ب ــاه س ــر بهمن م ــری اواخ ــت گوه حج
مــن مســئول پرســنلی و تعــاون گــردان بــودم. حجــت انســانی خــوش رو و 
خوش زبــان بــود کــه در همــان برخــورد اول مخاطبــش را جــذب می کــرد. 
ــل  ــردم و در تکمی ــت می ک ــا او صحب ــه ب ــتر از بقی ــه بیش ــود ک ــن ب همی
ــردم.  ــش می ک ــت کمک ــاز داش ــده نی ــکیل پرون ــرای تش ــه ب ــی ک فرم های
وقتــی فهمیــدم معلــم اســت بــه تبلیغــات گــردان معرفــی اش کــردم تــا در 

آنجــا فعالیــت کنــد.
ایشــان از نیروهــای کادر کــه در تبلیغــات گــردان بودنــد بیشــتر فعالیــت 
می کــرد. برگــزاری نمــاز جماعــت، مراســم مذهبــی، دعــای کمیــل و توســل 
ــای  ــه فعالیت ه ــه از جمل ــوی هم ــادی و معن ــای اعتق ــورا، بحث ه و عاش

گوهــری بــود. 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــای رزم ــا نیروه ــود. صبح ه ــان ب ــا در بانروش ــر م مق
ــام  ــی انج ــنگین ورزش ــای س ــتیم فعالیت ه ــش داش ــات در پی ــه عملی اینک
می دادیــم از جملــه هــر صبــح پنــج- شــش کیلومتــر می دویدیــم. حجــت 
ــا را  ــن فعالیت ه ــام ای ــا تم ــراه م ــا هم ــود ام ــی نب ــروی رزم ــه نی ــا اینک ب

انجــام مــی داد.
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ــود.  ــا ب ــل رزمنده ه ــه داشــتیم بحــث تحصی ــی ک یکــی دیگــر از کارهای
ــت در  ــد. حج ــزار می ش ــرارگاه کلاس درس برگ ــتیم و در ق ــه داش مدرس
مــدت کوتاهــی کــه در قــرارگاه در کنارمــان بــود دروس دوره راهنمایــی را 
بــرای بچه هــا تدریــس می کــرد. خیلــی مهربــان بــود. در آن مــدت کوتــاه 
بارهــا شــاهد مهربانــی اش بــودم. می دیــدم اگــر کســی خــواب بــود حجــت 
ــب می کــرد، گاهــی شــب ها  ــش می کشــید. داخــل ســنگر را مرت ــو روی پت

ــی زد. ــس م ــا را واک ــش بچه ه ــد کف ــد می ش بلن
هــر صبــح کــه بیــدار می شــدیم ذکــر الحمــدالله الــذی احیانــی بعــد مــا 
ــروردگاری  ــوص پ ــد مخص ــود. )حم ــش ب ــور ورد زبان ــه النُّش ــی و الی اماتَنِ
اســت کــه مــرا پــس از مــردن )خــواب( زنــده ام کــرد و حشــر و نشــر مــن 

بــه ســوی اوســت(.
ــرای  ــمیران ب ــاخ ش ــرف ش ــه ط ــه ب ــود ک ــاه ب ــفند م ــم اس ــدود ده ح
ــده  ــه رانن ــن راه ب ــم. در بی ــت کردی ــر 10 حرک ــات والفج ــرکت در عملی ش
ــرد،  ــک می ک ــا کم ــه بچه ه ــدارکات ب ــرد. در کار ت ــک می ک ــوس کم اتوب

ــت. ــرژی می گرف ــش ان ــا دیدن آدم ب
بــه منطقــه کــه رســیدیم کارمان ســخت بــود. بایــد چادر بــرای اســکانمان 
برپــا می کردیــم. ســرویس بهداشــتی را خودمــان بایــد می ســاختیم. حجــت 
در آنجــا هــم خیلــی کمــک کــرد. بــا اینکــه ســوادش از همــه ی بچه هــای 
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ــا  ــه چادره ــرد. ب ــا کار می ک ــای بچه ه ــه پ ــا ب ــی پ ــود ول ــردان بیشــتر ب گ
ــا  ــم دع ــب ها مراس ــی داد، ش ــه م ــا روحی ــه بچه ه ــرد، ب ــی می ک سرکش
ــت. ــا می گف ــرای بچه ه ــدا ب ــاد در راه خ ــت جه ــرد، از فضیل ــزار می ک برگ

ــل  ــولًا غس ــا معم ــود، بچه ه ــام ش ــات انج ــود عملی ــرار ب ــه ق ــبی ک ش
ــت.  ــه داش ــر فاصل ــر از مق ــج کیلومت ــدود پن ــام ح ــد. حم ــهادت کردن ش
ــد، آتــش روشــن کردنــد  بچه هــا حلب هــای جــا روغــن را شست وشــو دادن
و آب بــرای غســل گــرم کردنــد. مــن آن روز دیــدم کــه حجــت عــلاوه بــر 

ــرد. ــرم می ک ــا آب گ ــی از بچه ه ــرای خیل ــودش ب خ
وقتــی خواســتیم بــه طــرف منطقــه ی رهایــی برویــم بــه حجــت گفتیــم: 
ــا  ــا! ام ــا نی ــراه م ــی نیســت هم ــات هســتی، کارت رزم ــروی تبلیغ شــما نی
ــن  ــراه زبده تری ــی هم ــروی رزم ــوان نی ــه عن ــرد و ب ــول نک ــان قب ایش
نیروهــای گروهانمــان کــه مرتضــی ســاده میری فرمانــده ی آن را بــر 
عهــده داشــت راهــی شــد. حــدود شــش ســاعت پیــاده روی کردیــم تــا بــه 
ــت  ــس کاری داش ــر ک ــن راه ه ــت در بی ــیدیم. حج ــرد رس ــدم نب ــط مق خ
ــدام از  ــر ک ــرد ه ــه ی نب ــرد. در منطق ــش می ک ــد کمک ــته می ش ــا خس ی
ــراه او  ــه هم ــی ک ــتند. بچه های ــار داش ــدوده ای را در اختی ــا مح گروهان ه
ــرد، زخمشــان  ــن کمــک می ک ــه مجروحی ــه حجــت ب ــد ک ــد می گفتن بودن
ــذا  ــت و غ ــنگرها می رف ــل س ــاند، داخ ــا را می پوش ــت، جنازه ه را می بس
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ــک  ــغول کم ــه مش ــی ک ــرانجام هنگام ــی آورد و س ــا م ــرای رزمنده ه ب
ــام  ــزد تم ــید و م ــهادت رس ــه ش ــود ب ــی ب ــروح عراق ــیر مج ــک اس ــه ی ب

ــت. ــدا گرف ــه اش را از خ ــای خالصان تلاش ه
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پرنده ی سبکبال
قاسم حقیقت؛ همکار شهید

مهرمــاه ســال 1361 بــه عنــوان معلــم در آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
ــتان  ــردم شهرس ــرت م ــگ و مهاج ــر جن ــه خاط ــدم. ب ــه ش ــران پذیرفت مه
ــلام  ــهر ای ــتان در ش ــن شهرس ــرورش ای ــوزش و پ ــلام، آم ــه ای ــران ب مه
ــم.  ــی اداره می رفت ــور تربیت ــه ام ــت ب ــات فراغ ــی اوق ــود. گاه ــتقر ب مس
ــانی  ــان انس ــد. ایش ــروع ش ــا ش ــری از آنج ــت گوه ــا حج ــن ب ــنایی م آش
اخــلاق مــدار بــود. جذبــه ی خاصــی در اخــلاق و رفتــارش بــود کــه همــه 
ــخ  ــی، تاری ــات فارس ــی، ادبی ــان دروس عرب ــدند. ایش ــذوب او می ش مج
ــی  ــی خیل ــی و مذهب ــائل دین ــه مس ــا ب ــرد. ام ــس می ک ــا را تدری و جغرافی
اهمیــت مــی داد. حضــوری فعــال در محافــل مذهبــی داشــت. اهــل نمــاز 
ــد.  ــی کن ــه از کســی بدگوی ــنیدم ک ــت نش ــود. هیچ وق ــت ب ــه و جماع جمع
گاهــی اوقــات کســی پشــت ســرش بــد می گفــت. وقتــی بعضــی دوســتان 
ــره  ــری در چه ــن تغیی ــه کوچک تری ــدون اینک ــد ب ــال می دادن ــه او انتق ب
ــده ی خــدا از دســت  ــن بن ــد می گفــت: «خــوب ای ــارش پیــش بیای ــا رفت ی
ــاً  ــن حتم ــش بگی ــی زده، حــالا شــما از خوبی های ــوده حرف ــن ناراحــت ب م

داره.» خوبی هایــی 
ــی داشــتیم کــه از  ــود. دانش آموزان ــدان ب ــه نیازمن ایشــان اهــل کمــک ب
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نظــر مالــی خیلــی مشــکل داشــتند. حجــت آنچــه در تــوان داشــت خــودش 
کمــک می کــرد و گاهــی هــم از دوســتانی کــه اهــل کمــک بودنــد بــرای 

ــت. ــک می گرف ــد کم ــوزان نیازمن دانش آم
ــین  ــی، عبدالحس ــاب ملک ــد، وه ــه آبرومن ــل عزت ال ــتانی مث ــا دوس ب
عبداللهــی، هدایــت الماســی و حجــت گوهــری گروهــی تشــکیل داده بودیم 
بــرای برگــزاری مجالــس و محافــل شــهدا... حجــت گوهــری عاشــقانه در 

ــرد.  ــهدا کار می ک ــل ش محاف
بحــث بمباران هــا کــه می شــد خودجــوش بــرای آواربــرداری می رفتیــم. 
رزمنده هــا بــه خــون نیــاز داشــتند، خــون اهــدا می کردیــم. افــراد دیگــر را 

هــم بــرای اهــدای خــون بــه بیمارســتان می بردیــم.
ــوزش و  ــا آم ــه جبهــه اصــرار داشــتیم ام ــن ب ــرای رفت ــدا ب ــان ابت از هم
پــرورش اجــازه نمــی داد می گفتنــد: معلــم کــم داریــم کار شــما هــم نوعــی 
ــه  ــه جبه ــه ب ــم هم ــل کنی ــدارس را تعطی ــه م ــود ک ــت. نمی ش ــاد اس جه

برونــد.
ــا رزمنده هــای  ــت؛ ام ــه نرف ــه جبه ــگ ب ــا اواخــر جن ــر چــه ت حجــت گ
ــان درس  ــه در کلاس درس ایش ــی ک ــرد. دانش آموزان ــت ک ــادی را تربی زی
شــجاعت و آزادی و آزادگــی آموختنــد و راهــی جبهــه شــدند و از اســلام و 

ــد.  ــاع کردن انقــلاب دف
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ــص  ــد ترخی ــودم. بای ــین ب ــام حس ــردان 502 ام ــن در گ ــال 1366 م س
می شــدم. فرمانــده ی گــردان حســین قــادری بــود. ایشــان بــه مــن گفــت: 
«بمــون بــه حضــورت نیــازه.» گفتــم: مــن کارهایــی دارم بایــد حتمــاً بــرم، 
ــراره  ــد الماســی زاده گفــت: «ق ــاد. حمی ــر از مــن می ان شــاءاالله کســی بهت
حجــت گوهــری بیــاد.» بــه حــاج قــادری گفتــم: ببیــن حاجــی! گفتــم بهتــر 

از مــن میــاد! 
ــل از  ــال ها قب ــهادتش را س ــه ی ش ــا زمین ــت ام ــه رف ــه جبه ــت ب حج
جبهــه رفتنــش آمــاده کــرده بــود. همیــن شــد کــه از آنجــا تــا پیــش خــدا 
بــرای حجــت راهــی نبــود. ماننــد پرنــده ای ســبکبال پــر کشــید و رفــت. یــاد 
و نامــش تــا ابــد بــرای هــر کــس کــه او را می شناســد زنــده خواهــد بــود.
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امشب شهید می شوی
عبدالنور بانقلانی؛ همکار شهید

آشــنایی مــن بــا حجــت گوهــری از دوران دبیرســتان آغــاز شــد. حجــت 
فــردی خــوش اخــلاق، خــوش رو و راســتگو بــود. همیشــه لبخنــد بــر لــب 
ــار و  ــا رفت ــه ب ــود ک ــن ب ــوش اخلاق تری ــود خ ــی ب ــر گروه ــت. در ه داش

ــه طــرف خــود جــذب می کــرد. ــردش همــه را ب ــه ف اخــلاق منحصــر ب
بعــد از دوران دبیرســتان ایشــان بــرای ادامــه ی تحصیــل بــه اهــواز رفــت 
ــه شــغل مقــدس معلمــی مشــغول شــد. مــن هــم  ــا اتمــام تحصیــل ب و ب
بعــد از اتمــام خدمــت ســربازی جــذب اداره ی آمــوزش و پــرورش شــدم. در 
اداره معــاون پرورشــی بــودم و بــا حجــت بیشــتر از قبــل در ارتبــاط بــودم. 
ایشــان در مدرســه مرجــع و مأمــن دانش آموزانــی بــود کــه بــه هــر دلیــل 
ــه  ــد ک ــش می آم ــان پی ــئله ای برایش ــا مس ــتند ی ــکل داش ــه مش در مدرس
گاهــی تــا مــرز اخــراج از مدرســه پیــش می رفتنــد. حجــت بــا ایــن گــروه 
ــا  ــرد و ب ــه یابی می ک ــئله را ریش ــد. مس ــث می ش ــوزان وارد بح از دانش آم
صحبــت کــردن بــا مدیــر و معلــم قضیــه را فیصلــه مــی داد و مانــع تــرک 

ــد. ــوز می ش ــراج دانش آم ــا اخ ــل ی تحصی
اگــر دانش آمــوزی مشــکل مالــی داشــت، لباســش مناســب نبــود، 
کتــاب نداشــت یــا نوشــت افــزار نداشــت، حجــت پدرانــه مشــکلش را حــل 
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می کــرد. 
ــا  ــه او پیشــنهاد دادم ت ــاز داشــتیم. بارهــا ب ــه وجــود ایشــان نی در اداره ب
ــه  ــت ب ــت: «هــر وق ــرد می گف ــول نمی ک ــا قب ــد؛ ام ــد کار کن ــه اداره بیای ب
ــر  ــا معلمــی رو بیشــتر از ه ــم ام ــاز داشــتین کمــک می کن ــن نی کمــک م

ــم.» ــا باش ــا بچه ه ــواد ب ــم می خ ــت دارم. دل کاری دوس
ــاخ  ــان در ش ــا ایش ــان ب ــه همزم ــتم ک ــن را داش ــار ای ــه افتخ در جبه
ــودم و ایشــان در گــردان 502.  در  شــمیران باشــم. مــن در گــردان 501 ب
ــی کــه دوســت داشــتند  ــرای رزمندگان جبهــه مجتمــع آموزشــی داشــتیم ب
درس بخواننــد. او در جبهــه دروس مختلــف را تدریــس می کــرد و بــا صبــر 

ــرد. ــل می ک ــدگان را ح ــی رزمن ــکلات درس ــه مش و حوصل
ــودم.  ــته ب ــنگر نشس ــرون از س ــد بی ــات باش ــود عملی ــرار ب ــه ق ــبی ک ش
ــه  ــتیم ک ــلام داش ــه ای در ای ــتیم. دیوان ــوخی داش ــم ش ــا ه ــد ب ــارم آم کن
ــم  ــه! ببین ــیِ دیوان ــه آن اســم صــدا مــی زد. گفــت: «فلان حجــت مــن را ب
ــو  ــم ت ــی میدون امشــب شــهید میشــی؟!» گفتــم: «مــن شــهید نمیشــم ول
ــهید  ــتم ش ــرف را زدم. نمی دانس ــن ح ــرا ای ــم چ ــی!» نمی دان ــهید میش ش
ــه  ــوز ب ــذرد هن ــهادتش می گ ــال ها از ش ــه س ــود اینک ــا وج ــود. ب می ش
ــهید  ــتم ش ــم کاش می دانس ــم و می گوی ــر می کن ــب فک ــای آن ش حرف ه
ــا  ــدم ب ــارش می مان ــتر کن ــی زدم، بیش ــرف م ــا او ح ــتر ب ــا بیش ــود ت می ش
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ــد  ــردم. دو روز بع ــش می ک ــیر نگاه ــک دل س ــردم، ی ــی می ک او خداحافظ
وقتــی می خواســتم بــه ایــلام برگــردم یکــی از بچه هــای تبلیغــات گــردان 

ــه مــن داد. ــر شــهادت حجــت را ب 502 خب





نگارخانه



نگارخانه

128



نگارخانه

129



نگارخانه

130



نگارخانه

131



نگارخانه

132



نگارخانه

133



نگارخانه

134



اسناد و مدارک



اسناد و مدارك

136



اسناد و مدارك

137



اسناد و مدارك

138



اسناد و مدارك

139



اسناد و مدارك

140



اسناد و مدارك

141



اسناد و مدارك

142



اسناد و مدارك

143



اسناد و مدارك

144



اسناد و مدارك

145



اسناد و مدارك

146



اسناد و مدارك

147



منابع

مصاحبه با خانم خاتون عبدی
مصاحبه با خانم رسمیه گوهری
مصاحبه با خانم فهیمه گوهری
مصاحبه با خانم محترم مطیری
مصاحبه با آقای عباداله گوهری

مصاحبه با آقای مراد عبدی
مصاحبه با آقای بهرام آشام

مصاحبه با آقای سهراب آشام
مصاحبه با آقای فریادرس شوهانی

مصاحبه با آقای رام پناه
مصاحبه با آقای حمید الماسی زاده

مصاحبه با آقای جمال شاکرمی
مصاحبه با آقای عبد عبداللهی

مصاحبه با آقای عبدالزمان کلی وندی
مصاحبه با آقای عبدالرسول عزیزبیگی

مصاحبه با آقای فرزاد شیخ محمدی
مصاحبه با آقای عبدالصاحب چراغی
مصاحبه با آقای عباس صیدیوسفی

مصاحبه با آقای محمدرشید الماسی زاده
مصاحبه با آقای محمد کرم زاده
مصاحبه با آقای جمال شاکرمی
مصاحبه با آقای کمال شاکرمی
مصاحبه با آقای قاسم حقیقت 

مصاحبه با آقای عبدالنور بانقلانی
مرکز آرشیو اسناد اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان ایلام

آرشیو اسناد مرکز حفظ آثار سپاه امیرالمؤمنین)ع( استان ایلام


